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- 1848خواهی رادیکال،  کمونیسم مارکسی و جمهوری

1852 

بناست که مالکیت از همان ابتدا مقدس اعلام شده است. بر این سنگ

است   یاین مرزو  کل دموکراسی سیاسی به مدت شصت سال استوار گشته؛  

 کند. از سوسیالیسم جدا می را که سیاست

 1گرون کارل

 
 

برای تضمین حیات و در عین حال آزادیِ هر فرد، ما نباید مالکیت را ملغی   

 .قرار بدهیم  همگاندر دسترس    و   توسعه دادهکنیم، بلکه برعکس، باید آن را  

   2لامنه دو فلیسیته 

 

دهه  سراسر  نوزدهم، جمهوری در  قرن  میانی  و سوسیالیست های  برای  خواهان  ها 

دست گرفتن رهبری جنبش رادیکال وارد رقابتی پایدار و گسترده با یکدیگر شدند.  به

گرفت. کارل هاینزن این رقابت در مواردی حتی صورتی عینی و فیزیکی به خود می

ای در بروکسل با  در کافه  1۸۴۵کند که هنگامی که در سال  خواه روایت میجمهوری 

تواند مرا به  رو شد، مارکس از فرصت استفاده کرد تا نشان دهد »میکارل مارکس روبه

ی فیزیکیِ  زمین بزند« و بلافاصله آغاز به گلاویز شدن با او کرد. هاینزن، که به جثه

نتیجه  داشت،  شهرت  خود  اجتناب چشمگیر  چنین  ی  را  درگیری  این  گزارش ناپذیر 

کند: »پس از تلاشی ناشیانه برای مقاومت در برابر این حرکت کودکانه با آرنجم، او  می

ی هاینزن، مارکس سپس  .« به گفتهکردمای کافه پرتاب  به سوی درِ شیشهرا    ]مارکس[

های فیل داشته باشد، هنر  اینکه کسی استخوان "وجور کرد و فریاد زد:  »خود را جمع 

قدر احمق که آدم آن   استهنر    این نیز  هاینزن در پاسخ گفت: »البته... اما  و«  "نیست.

 3.«باشد که از پیش متوجه این موضوع نشود

کنار   درگیریحسادت  نهادنبا  و  شخصی  باید  بدنی  های های  که    گفت، 

های  ای اصولی مبتنی بر آرمانها در واقع هر یک برنامهخواهان و سوسیالیست جمهوری 
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ارائه   متمایز  جمهوری اجتماعیِ  که  حالی  در  بهدادند.  و  سوسیالیسم  ویژه  خواهان 

های خود بر  گیری ، در موضعدانستندمعنا میکمونیسم را با لغو مالکیت خصوصی هم

باید   مالکیت  که  داشتند  تأکید  و مشترک  بهاین  همگانی  یابدصورتی  برای  سازمان   .

کردند که  ای جامع از اصلاحات اجتماعی را پیشنهاد میتحقق این هدف، آنان مجموعه 

درآمد    یاگستره بر  مالیات  تا  بهره  بدون  دولتیِ  اعتبار  اعطای  و  رایگان  آموزش  از 

دربر تصاعدی را  مالکیت  میزان  برای  حداکثر  و  حداقل  تعیین  حتی  و  وراثت  لغو   ،

ور  ها، دفاع از استقلال کارگران پیشهگرفت. آرمان بنیادیِ نهفته در پس این سیاستمی

و   دهقانان  سرمایه  احیایو  صنعت  گسترش  اثر  در  که  استقلالی  بود؛  و  آن  داری 

رو، تدریج رو به فرسایش نهاده بود. ازاینی پرولتاریای فاقد مالکیت، بهگیری تودهشکل

جمهوری  اشتراکیپاسخ  طریق  از  خصوصی  مالکیت  لغو  در  نه  صنعت خواهان  سازی 

 بود.  مستتر شدهداری، بلکه در گسترش مالکیت به سراسر جمعیت سرمایه

جمهوری اساس،  این  ضدسرمایهبر  بدیلی  اما خواهان  حال   داری  عین    در 

سرمایه برابر  در  عرضه  غیرسوسیالیستی  قرن میداری  منظر  از  و    کردند.  بیستم 

ی اجتماعی دشوار است؛ زیرا اگرچه با سوسیالیسم  بندی این برنامهویکم، طبقهبیست 

سرمایه دولتیا  سوسیال   داریِ  به  )وابسته  چپ( رفاه  لیبرالیسم  و  دموکراسی 

این   ۴. گیردها جای نمییک از این چارچوب سادگی در هیچهایی دارد، اما بهپوشانیهم

 خواهیجمهوری   خودِ  با   زمانهم  زیادی   حد  تا   خواهان،جمهوری   اجتماعیِ   یهبرنام

 از  ها ایده  این  هرچند حال،  این  با.  شد  محو  صحنه  از متمایز   سیاسی   تشکل  یک  مثابهبه

  اصلی   رقیب  انگلس  و  مارکس  روزگار  در  برسند،  نظربه   مبهم  است  ممکن  امروز  منظر

. برای مثال، تبعیدیان  رفتندمی  شماربه  مردم  هایتوده  و   کارگر  یطبقه  حمایت  جلب  در

مراتب در لندن گرد هم آمدند، به  1۸۴۸های  خواهی که پس از شکست انقلابجمهوری 

در نتیجه،    ۵. شان بودندتر و بانفوذتر از مارکس، انگلس و یاران کمونیستشدهشناخته 

اعتبار  توجهی از نیروی انتقادی خود را صرف کنار زدن و بیمارکس و انگلس بخش قابل

این جریان ترور شخصیتساختن  قالب  در  این تلاش  از  بخشی  نیزها کردند.  نمود   ی 

با عنوان   1۸۵2ای مارکس و انگلس در سال  ی هشتاد صفحه نوشته یافت؛ از جمله دست

Die großen Männer des Exils    اثر این  )مردان بزرگ تبعید(. خوشبختانه 

مجموعه  از  فراتر  که  چرا  نشد،  منتشر  توهین هرگز  از  به ای  خطاب  شخصی  های 
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 هایی که سطح فکری آن نبود؛ توهین   دیگری  خواهان محبوب آلمانی چیزیجمهوری 

از توصیف را می های عظیم  آرنولد روگه و »توده  i« ی راسویِ هایی چون »چهره توان 

 6.هاینزن دریافت  خطاب به گوشتِ«

خواهانه نیز دست زدند.  ی جمهوری اما مارکس و انگلس به نقدی ماهوی از برنامه

ای از این های گستردهطور که این فصل نشان خواهد داد، آنان در واقع با بخشهمان

راهی متفاوت در پیش گرفتند.    مالکیت خصوصیی  برنامه موافق بودند، اما در مسئله

طور تقریبی در کردند که اگرچه موضع کلی کمونیستی ممکن است بهآنان تأکید می

کم  هدف مشخص کمونیسم )دستولی  شعار »الغای مالکیت خصوصی« خلاصه شود،  

دارانه و جایگزینی آن  بندی آنان( در حقیقت الغای مالکیت خصوصیِ سرمایهدر صورت 

خواهان از مالکیت خصوصی در  با مالکیت اشتراکی است. به باور آنان، دفاع جمهوری 

بورژوایی و اساساً کوششی برای پاسداری از اقتصاد  اصل دفاع از مالکیت خصوصیِ خرده

تولیدکنندگان مستقل در مقیاس کوچک به  مارکس و انگلس  .  رفتشمار میسیاسیِ 

می نتیجهاستدلال  در  آرمان،  این  که  سرمایهکردند  پیشروی  به ی  ای گونهداری، 

رهایی  بازگشت به  امید  تنها  آنان،  نظر  از  است.  گرفته  قرار  نابودی  مسیر  در  ناپذیر 

سرمایه دگرگونی  این  پذیرش  در  اشتراکیاجتماعی  در  و  صنعتیِ  دارانه  تولید  کردنِ 

و   مارکس  محوری  استدلال  بنابراین،  بود.  آورده  پدید  نظام  این  بود که  نهفته  کلانی 

ی اخلاقی  خواهان از »مالکیت خصوصی« نه بر یک مجادلهانگلس علیه دفاع جمهوری 

 های تاریخیِ حاکم بر تحولات اجتماعیی رذایل و فضایل آن، بلکه بر محدودیتدرباره

 .استوار بود آن

 

.  نبودخواهی  تمامی اشکال جمهوری  قبولخواهانه مورد  آرمان اجتماعیِ جمهوری 

که    ندرو وجود داشتخواهان میانهتوجهی از جمهوری کم در فرانسه، جناح قابلدست

جمهوری ایده اجتماعیِ  رادیکالهای  رد میخواهان  را  این جمهوری تر  خواهان کردند. 

 
i  اروپایی اهلی نوع قاقم اهلی یا راسوی اهلی دورنگ  ماده قاقم  از  جانور  این  نر  آن    ی است. جنس 

 تر است.  بزرگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C
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گرد آمده بودند، در حالی که   i Le National لو ناسیونال  یرو پیرامون روزنامهمیانه

دولت موقت جمهوری دوم    7. پیوند داشتند  ii La Réformeلارفورمترها با  رادیکال

های  خواه، چهره تأسیس شد، ترکیبی بود از این دو جناح جمهوری  1۸۴۸ی  که در فوریه

سوسیالیست میانجی نیز  و  لامارتین،  دو  آلفونس  چون  لویی   مشهورهای  ای  همچون 

جناح  ۸.بلان میان  تمایز  جمهوری مارکس  میانههای  و  رادیکال  بهخواه  را  روشنی رو 

آنچه   میان  و  داد  او  تشخیص  خرده»جمهوری که  ]و[  خواهان  دموکرات...  یا  بورژوا 

خواهان بورژوا این  نامید، فرق گذاشت. نقد او به جمهوری خواهان بورژوا« میجمهوری 

»جمهوری صرفاً  آنان  که  جمهوری بود  محض،  ]و[  خواهان  سیاسی  خواهان 

ی سیاست تنها به عرصه آنان    خواهیخواهان فرمالیست« بودند، زیرا جمهوری جمهوری 

به   9.طلب نداشتهای اجتماعی آنان تفاوتی با بورژوازیِ سلطنتایدهود و  شمحدود می

ی  ناسیونال، جمهوری تنها لباسِ باله  لو  خواهان بورژوایِزعم مارکس، برای »جمهوری 

برای جامعه بود.جدیدی  بورژوایی  گیری در جمهوری بررسی سوابق رأی   10«ی کهن 

می نشان  نیز  جمهوریدوم  میان  اندکی  تفاوت  عمل  در  که  و دهد  بورژوا  خواهان 

داشتسلطنت  وجود  لیبرال  بر  ازاین  11.طلبان  همه  از  بیش  فصل  این  رو، 

میجمهوری  تمرکز  رادیکال  لیبرالیسم خواهانِ  برابر  در  روشن  بدیلی  آنان  زیرا  کند؛ 

  برای  جدی  رقیبی  کارگر   یهها و طبقکردند و در جلب حمایت تودهبورژوایی عرضه می

  را  انگلس  و   مارکس  سوی  از  متمایز   واکنشی   که  امری  رفتند؛ می  شماربه  سوسیالیسم

 .12ساختمی ضروری

جمهوری به اجتماعیِ  آرمان  بازسازی  ترسیم  منظور  با  فصل  این  رادیکال،  خواهیِ 

اندیشپرتره و  زندگی  از    کارل  یعنی  شاخص،  یچهره  دو   سیاسیِ   و   اجتماعی  یهای 

تر های آنان و جنبش گسترده. سپس اندیشهشودمی  آغاز  لینتون،  جیمز  ویلیام   و   هاینزن

 
i   ناسیونا  یهروزنام روزنام  للو    نقش   که  بود   نوزدهم  قرن   ی فرانسه  در  خواه جمهوری  مهم  ی هیک 

 داشت.   دوره آن عمومی افکار  و سیاست در  توجهیقابل

ii  بود و    1۸۴0  یدهه  ی هخواه در فرانسطلب و جمهوریترین نشریات اصلاحاین روزنامه یکی از مهم

های  داشت. بسیاری از چهره  1۸۴۸گیری فضای فکری و سیاسی پیش از انقلاب  نقش مهمی در شکل

 زدند.قلم می آن در  سوسیالیست  و خواهجمهوری ی هبرجست
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گیرد. در  خواهیِ رادیکال با کمونیسم مارکس و انگلس مورد مقایسه قرار می جمهوری 

تاریخ نزد مارکس و انگلس بررسی   نقد سیاسیِ هاینزن بر مفهوم مادیِ  گام نخست، 

  نات امکا  از  آنان  ارزیابی  یهشود که این مفهوم چگونه شالودشود و نشان داده میمی

شود که  . در ادامه، بحث به این پرسش معطوف میسازدمی  فراهم   را  اجتماعی  تغییرات

کدام کنشگران انقلابی قرار بود این تغییر را محقق سازند؛ جایی که مارکس و انگلس  

که جمهوری   پرولتاریابر   حالی  در  داشتند،  به  تمرکز  در    مردمخواهان  بودند.  متعهد 

می بررسی  بیشتری  جزئیات  با  آرمانادامه،  تحقق  برای  تدابیری  چه  که  های  شود 

پیش آنان  متناظر  و اجتماعیِ  بود  شده  شباهت  چنینهم  بینی  اولیبر    این   یههای 

خط تمایز اصلی به این پرسش  شود که  . در نهایت، روشن میشودمی  تأکید  رویکردها

خصوصیِ بازمی مالکیت  تعمیم  با  را  بورژوایی  خصوصیِ  مالکیت  باید  آیا  که  گشت 

های  بورژوایی جایگزین کرد یا با نهادِ مالکیت اشتراکی؛ و در ادامه، تقابلِ دیدگاهخرده

 . شوداقتصاد سیاسی و تاریخیِ نهفته در این مواضع بررسی می

 

 خواهی کارل هاینزن و ویلیام جیمز لینتون جمهوری 

برویش، شهری در  با نام شارل پیر هاینزن در گرون  1۸09کارل هاینزن در سال  

ی دوسلدورف، متولد شد؛ در زمانی که راینلند هنوز تحت کنترل موقت فرانسه  حومه 

آلمانی به    شکل  ویقرار داشت و تنها پس از الحاق این منطقه به پروس بود که نام  

برای تحصیل    1۸27رفت، در سال  شمار میهاینزن که کودکی سرکش به  13. خود گرفت

دلیل سبک زندگی دانشجوییِ ی پزشکی وارد دانشگاه بُن شد، اما دو سال بعد بهدر رشته 

اخراج گردید از دانشگاه  اهمال در تحصیل  تأمین    1۴. پرهیاهو و  برای  فشارهای مالی 

عنوان  ی جوان او را ناگزیر ساخت که هفت سال و نیمِ ناخوشایند را بهمعاش یک خانواده

از   که  حالی  در  سرانجام،  کند.  سپری  پروس  اداری  دستگاه  در  مالیات  رسمی  مأمور 

  1۸۴۴های بوروکراتیک به ستوه آمده بود، با خشم استعفا داد و در سال  سرخوردگی

را منتشر کرد.    Die preusische Bureaukratieکتاب   پروسی(  )بوروکراسی 

آمیز به دولت پروس و رژیم استبدادی آن بود و  ای تند، صریح و تحریکاین اثر حمله 

 «بلافاصله پس از انتشار توقیف شد؛ امری که به طرح اتهام »هتک حرمت همایونی

(lèse-majesté)     علیه هاینزن انجامید و او را ناچار به تبعید، نخست به بروکسل
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و سپس به زوریخ، ساخت. او در زوریخ با روگه ملاقات کرد؛ دیداری که نقشی مهم در  

خواه با  ی جمهوری ی او ایفا نمود، و این دو در انتشار یک فصلنامهگیری اندیشه شکل

 . با یکدیگر همکاری کردند Die Opposition اپوزسیون عنوان

او در جریان انقلاب برای کسب کرسی هامبورگ در مجمع ملی فرانکفورت نامزد  

هکر  فریدریش  قیام  به  سپس  ماند؛  ناکام  اما  به  iشد،  و  پیوست  بادن  ای گونهدر 

ناپذیر به تبلیغ دیکتاتوری انقلابی و استقرار جمهوری آلمانی پرداخت. برای  خستگی

i،ترووهشمثال، او همراه با رهبر انقلابی، گوستاو ا i  ای و ی برنامهدر نگارش دو رساله

سال   در  کر  1۸۴۸راهبردی   Die Schilderhebung der د:همکاری 

deutschen Republikaner im April 1848   خواهان آلمان )قیام جمهوری

آوریل   و  1۸۴۸در   )Plan zur Revolutionierung und 

Republikanisierung Deutschlands  انقلاب برای  و   یگری)طرحی 

می  نمودن  خواهجمهوری  استدلال  که  آثاری  شیوهآلمان(؛  به  کردند  پارلمانی  های 

خواستند قیام کنند و »از طریق ابزار اند و در عوض از مردم آلمان میبست رسیدهبن

ی  افزون بر این، در همین دوره مقالاتی درباره  1۵«خشونت، جمهوری آلمانی را بنا نهند.

نگاشت و سال بعد    1۸۴9ای یافتند که او در اوایل  اهمیت ویژه (Der Mord) «»قتل

ها از  ؛ مقالاتی که در آننمود)قتل و آزادی( بازنشر  Mord und Freiheitبا عنوان 

کرد )امری که اخیراً های انفجاری نوین دفاع میکشی« از رهگذر فناوری ستمگر حق »

ی پردازان اولیه عنوان یکی از نظریهبه هاینزن به  نسبت هاموجب توجه برخی پژوهش

 16. تروریسم شده است(

 
i  1۸۴۸  آوریل  در   که  بود  آلمان  در   رادیکال  خواهی جمهوری  یههای برجستفریدریش هِکِر یکی از چهره  

بود و هدف آن    1۸۴۸های  در ایالت بادن دست به قیامی مسلحانه زد. این قیام بخشی از موج انقلاب

 سرعت سرکوب شد به  ولیهای محلی بود، دادن به سلطنتبرپایی جمهوری و پایان

ii  بادن و از چهرهاو یکی از رهبران جنبش جمهوری ایالت    1۸۴۸های  های کلیدی انقلابخواهی در 

آلمان بود. اِشترووه همراه با فریدریش هِکِر در تلاش برای برپایی جمهوری دموکراتیک در بادن نقش  

 . های سیاسی و نویسندگی ادامه دادمهمی داشت و بعدها نیز در تبعید به فعالیت
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ها، هاینزن به لندن پناه برد. او در آنجا به محافل تبعیدیِ  پس از شکست انقلاب 

انقلابی پیوست و مدتی را در کنار ماتزینی، روگه و دیگران سپری کرد. با این همه،  

فلاکت شهری  را  میلندن  »آموزهبار  انتشار  با  و  انقلایافت  که  ب«های  اثری 

ارائه    را  ها نفر در انقلاب بعدیرفتن جان میلیون دستازی  هایی خونین دربارهبینیپیش

خون  -داد  می اثر  این  نکرد.  خود  عمومی  شهرت  بهبود  به  دیگر کمکی  از  را  او  بار 

روزنامهرادیکال شد  موجب  حتی  و  ساخت  دور  شودتایمز  یها  او  اخراج   17. خواستار 

 1۸۵0اش در تنگنا قرار داشت، در اواخر  هاینزن که برای تأمین معاش خود و خانواده

به ایالات متحده مهاجرت کرد. او سی سال پایانی عمرش را در آنجا گذراند و به یکی  

برجسته  آلمانیاز  »چهلآمریکاییـترین  رادیکالِ  به  های  وی  شد.  بدل  وهشتی« 

روزنامههای گستردهفعالیت پرداخت  ی  آنکه مهم  -نگارانه   Der Pionierها  ترین 

و خود را وقف مبارزات رادیکال   - بود و نزدیک به یک ربع قرن انتشار یافت  )پیشگام(  

در بوستون    1۸۸0او در سال    1۸. سیاسی در آمریکا، از لغو بردگی تا رهایی زنان، کرد

یادبود متعددی  های  آیین درگذشت و تا چندین سال پس از آن، هوادارانش در زادروزش  

  1۸۸2را در شهرهای مختلف برگزار کردند که اوج آن ساخت بنای یادبودی در سال  

 بود؛ بنایی که هنوز در گورستان فارست هیلز بوستون پابرجاست. 

فراموش تقریباً  امروز شخصیتی  بهاگرچه هاینزن  انقلابیشمار میشده  اما  ای  آید، 

مطالعه در  والنتین  وایت  بود.  متعهد  عمیقاً  و  دربارهسرسخت  خود  کلاسیک  ی  ی 

ی چهل« خواه آلمانی دههترین جمهوری ترین و فعال، او را »مصمم 1۸۴۸های  انقلاب

است مینامهزندگی  19.نامیده  توصیف  چنین  را  وی  نیز  ویتکه،  کارل  او،  کند:  نویس 

ناپذیر؛ مبارزی علیه سانسور،  ناپذیر و سازشخواهی رادیکال، مبارز، انعطاف»جمهوری 

بوروکراسی، میلیتاریسم و ارتجاع در زادگاهش آلمان، و مدافعی از حقوق برابر زنان و 

با این    20«بسیاری دیگر از اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده.

اش، »ضدیتِ هارِ او با کمونیسم زبانزد  خواهی پرشور و متعهدانههمه، در کنار جمهوری 

برای نمونه، هنگامی که ویلهلم وایتلینگ کوششی نسنجیده برای جذب او به   21«بود.

به  کمونیستی  »یک  آرمان  گفت:  و  داد  نشان  واکنش  خشم  با  هاینزن  آورد،  عمل 

قدر با آزادی کمونیست به همان اندازه از من دور است که تزار روسیه. کمونیسم همان

قدر وحشی است که استبداد«، و تأکید کرد که اصول راهنمای  دشمن است... و همان
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با این   22.خواهی واقعی و نه کمونیسم واقعی« شکل گرفته استی »جمهوری او بر پایه

گر جا به روشنیِ نگرش او نسبت به مارکس جلوهحال، خصومت او با کمونیسم در هیچ

 .نشد

پژوهی  های مارکسآور، در پژوهشطرزی شگفت پیوند میان هاینزن و مارکس، به

برانگیز است  رو تعجبتوجه بسیار اندکی را به خود معطوف کرده است. این امر از آن

های جدلیِ تندی  آنان رسالهکرده وکه زندگی هاینزن و مارکس بارها با یکدیگر تلاقی 

رشته  به  یکدیگر  سالعلیه  واپسین  تا  و  درآوردند  تحریر  و ی  آثار  در  عمرشان  های 

رسد هر دوی آنان از توهین به  مکاتبات خود به ذکر نام یکدیگر ادامه دادند )به نظر می

وافر می لذتی  به مرز وسواس فکری نزدیک میدیگری  اگرچه   23.(ودشبردند که گاه 

  از لحاظ حکایت زندگی   هاتر بود، اما میان آنهاینزن تقریباً ده سال از مارکس بزرگ

ای  که هر دو اهل راینلند بودند و برای دورهمعینی وجود داشت؛ از جمله این  های شباهت

علاقگی آشکار به  ای که در هر دو مورد با بیکوتاه در دانشگاه بُن تحصیل کردند، دوره

راینیشه    یتحصیل همراه بود. هاینزن نخستین بار از خلال سردبیری مارکس در روزنامه

حدی بود که در  با او آشنا شد و چندین مقاله برای آن نوشت. آشنایی آنان به  سایتونگ

آورد که او و  رفتند )هاینزن شبی را به یاد میکلن برای نوشیدن با یکدیگر بیرون می

مارکس برای نوشیدن »چندین بطری شراب« به میخانه رفتند و پس از آن، هاینزن 

ناچار شد به مارکس برای رسیدن به خانه کمک کند، زیرا مارکس »تحمل زیادی در 

برابر ]الکل[ نداشت« و در »وضعیتی آشفته« قرار گرفته بود. به محض رسیدن، مارکس  

قفل کرد، کلید را پنهان نمود و به شکلی کمدی مرا مسخره کرد که  ناگهان »در را  

اکنون زندانی او هستم« و سپس »با تهدید و ضربات مشت به من حمله کرد«. هاینزن 

ای  های بعد، هاینزن مقالهدر سال  2۴.تنها با گشودن اجباریِ درِ ورودی توانست بگریزد(

به مارکس پیشنهاد کرد،    1۸۴۴در سال  آلمانی فرانسوی    یسالنامه را برای انتشار در  

با   نتیجه   موفقیتعدماما  به  همکاری  این  شماره،  نخستین  انتشار  از  پس  ای مجله 

در بروکسل با یکدیگر تلاقی کرد، اما در   1۸۴۵ها بار دیگر در سال مسیر آن 2۵.نرسید

خواهی ـ کمونیسم قرار داشتند.  جمهوری   حصاراین مقطع، آن دو در دو سوی متقابلِ  

واگرایی وجود  گفتبا  و  دیدار  یکدیگر  با  آنان  سیاسی،  هاینزن های  و  کردند  وگو 

با این    26.شان »خصمانه نبود«ها، جداییخاطرنشان ساخت که حتی با وجود کشمکش
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رابطه مجموعهحال،  از  پس  آنان  تبادلی  از  اواخر  ای  در  روزنامه  1۸۴7نظرها    یدر 

 27.ناپذیر انجامیدبه وضعیتی آشتی iبروکسل  –آلمانی 

سپتامبر    12ی  در شماره   این نزاع زمانی آغاز شد که هاینزن به یادداشت تحریریه 

ها »اعلام جنگ« کرده است.  روزنامه اعتراض کرد که گزارش داده بود او علیه کمونیست

او در عمل دقیقاً همان کارکرد را    یهاینزن این اتهام را رد کرد، اما پاسخ منتشرشده

علیه کمونیست  مستقل  اتهام  توانست هشت  پاراگراف  او در چارچوب یک  ها  داشت؛ 

ی سیاسی« عملاً در خدمت  کردن مبارزهطرح کند، از جمله این ادعا که آنان با »فلج

انگلس در این موقعیت فرصتی یافت تا هم هاینزن   2۸.اندنیروهای ارتجاعی قرار گرفته

شدت مورد حمله قرار دهد و هم نشان دهد که چرا شکلِ کمونیسمِ مورد نظر او و  را به 

انتقادات متداولِ جمهوری  برابر  پاسخ گزندهخواهان آسیب مارکس در  نیست.  ی  پذیر 

ترین مردان کرد که هاینزن »یکی از ناداناکتبر اعلام می  7و    3بخشیِ انگلس در  دو

این قرن« است و از این پس باید »سکوت مطلق اختیار کند و با آرامش در انتظار«  

بماند واکنش  29.انقلاب  که  چنان اهاینزن،  میش  انتظار  بود، که  آتشین  و  تند  رفت 

اکتبر را پر   21  یهپاسخی به همان اندازه گزنده نوشت؛ پاسخی که تقریباً سراسر شمار

گوید  ای اصیل نداشته« و آنچه میکرد و در آن انگلس را متهم ساخت که »هرگز اندیشه

ها قاپیده و در جیب  ها یا انگلیسیی فرانسوی چیزی نیست جز افکاری که »از سفره

ثمر کوشیدند هر دو طرف  بی ی آلمانی بروکسلروزنامهسردبیران    30« .فرو کرده است

زدن به انشقاق در جنبش رادیکال بپرهیزند و یادآور شدند  را متقاعد کنند که از دامن

  .ای را نداردکه روزنامه توان تحمل چنین مجادلات طولانی

  یک   با  شاید   »مگر  - دید  ی هاینزن نمیگویی به جوابیه انگلس خود را قادر به پاسخ

  نسبتاً   ایبینیخوش   با   او .  کرد  واگذار   مارکس   به  را  وظیفه  این  رو این  از  و   -   سیلی«

  مارکس،   31. سازد  مقید  کوتاه«  بسیار  »پاسخی  به  را  خود  مارکس   که  بود  امیدوار  مأیوسانه

آلمانی روزنامه  سردبیران  و  نماند  پایبند  برنامه  این  به  اش،همیشگی  عادت  مطابق ی 
  .نوامبر، منتشر کنند  2۵اکتبر تا    2۸ناچار شدند پاسخ او را در پنج شماره، از   بروکسل

گرا و اخلاق انتقادی: مشارکتی در تاریخ  »نقد اخلاق  ی منتشرشده با عنوانمقالهاو در 
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رویکردی نامتعارف اتخاذ کرد و جدلیات هاینزن  i«فرهنگی آلمان؛ علیه کارل هاینتز

i«ای قرن نوزدهمی از ادبیات »گروبیانیستینحوی طنزآمیز در قالب بازخوانیرا به  i 

بندی نمود. مارکس این جدلیات را ی اصلاحات آلمان صورت)گستاخانه/ابلهانه( دوره

زنانه، متظاهرانه، با نمایشی بزرگ از جسارت چنین توصیف کرد: »سطحی، غلوآمیز، لاف

خشن در حمله، و در عین حال به شکلی هیستریک حساس نسبت به وجود همین 

سردبیران، که سرانجام از کشاکش میان طرفین به ستوه آمده    32«ویژگی در دیگران.

رو او )پس از مدتی تأخیر( به گویی را از هاینزن دریغ کردند؛ ازاینبودند، امکان پاسخ

)قهرمانان کمونیسم آلمانی: تقدیم به جناب   ای متوسل شدای صدصفحه انتشار رساله 

مارکس  کارل  i( آقای  i i    تابستان می1۸۴۸در  ادعا  که  اثری  کتابِ ؛  نخستین  کند 

  33.واکنشی در برابر آرای مارکس است

های کودکانه و اتهامات  های شخصی، توهینپراکنیتمام این تبادلات آکنده از لجن

است. افتراآمیز  ملال  و ضداتهامات  این حملات شخصیِ  پشتِ  رویاروییاما  هایی  آور، 

های یکدیگر نیز نهفته است. هاینزن نقد خود را بر غفلت جدی و درخور تأمل با اندیشه

ها  های راهبردیِ همکاری کمونیست ها از سیاست بسط داد، انگلس ضرورتکمونیست 

های  های اقتصادی ـ در تقابل با بنیانخواهان را تبیین کرد، و مارکس بنیانبا جمهوری 

رساله داد.  قرار  بررسی  مورد  را  انقلاب  ـ  اخلاق سیاسی  »نقد  شاید  ی  گرا« همچنین 

سازد. این  میخواهی رادیکال را نمایان  ی نظری مارکس با جمهوریپایدارترین مواجهه 

مثابه  ، باید بهاتفاق افتاد  1۸۴۸های  تر از شش ماه پیش از وقوع انقلابنظر که کمتبادل

فرایند گسترده از  میان جمهوری بخشی  تمایز  و کمونیستترِ  های  ها در سالخواهان 

درآمدی بود بر اتحادهای متزلزل شود. این روند همچنین پیش  دریافتمنتهی به انقلاب  

 
i (Die moralisierende Kritik und die kritische Moral) 

ii  ادبیات گروبیانیستی(Grobianismus)   ادبی   نوعی   به   که  است  آلمانی   فرهنگی–یک اصطلاح 

  و   ظرافتیبی  در  اغراق  با  که   سبکی  دارد؛  اشاره  ابلهانه  گاه  و  ادبانه بی  گستاخ،   زمخت،  عامدانه  نوشتار

 گیردرا هدف می فرهنگی  ریاکاری یا   اجتماعی هنجارهای اخلاقیات، نقد   ناپسند، رفتارهای 

iii Die Helden des Dteutschen Kommunismus: Dem Herrn Karl Marx 
gewidmet 
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الشعاع قرار را تحت  iجنبش« که بعدها کارآمدیِ »حزب    ی گاهیب گاههای  و خصومت

ی نگارش رو نیز قابل توجه است که در آستانهآناز داد. در نهایت، اهمیت این مقالات  

کمونیست   حزب  انگلس    توسط مانیفست  و  وظیفهبودمارکس  کنگره؛  در  که  ی  ای 

نوامبر/اوایل دسامبر  ی کمونیست اتحادیه اواخر  آنان محول شد و در    1۸۴7ها در  به 

خواهان اشاره ندرت به جمهوری اگرچه در متن مانیفست بهانتشار یافت.    1۸۴۸ی  فوریه 

هایی که مارکس و انگلس در جدال با هاینزن صیقل داده بودند،  شده است، اما استدلال

   3۴. دیافتنگونه که بعدتر در این فصل نشان داده خواهد شد، در آن بازتاب همان

ای در زندگی مارکس  در مقایسه با هاینزن، ویلیام جیمز لینتون تنها نقشی حاشیه 

زمانش برای تدوین  دلیل تلاش همایفا کرد. گنجاندن او در این مطالعه، در عوض، به

است. گرگوری کلیز خاطرنشان    هتوجیقابل،  خواهیای سیاسی و جامع از جمهورینظریه 

لینتون »می به   کند که  پایهکوشید شالوده  ...تنهاییتقریباً  بر  استوار،  ی  ای فلسفی و 

گونه که در مقدمه همان  3۵« ریزی کند.ی سیاسیِ رادیکال پیفردگرایی، برای اندیشه

انتشار  خواهی لینتون بهاشاره شد، تقابل میان کمونیسم مارکس و جمهوری  ویژه در 

 جمهوری سرخی  خواهی« او و »مانیفست« در صفحات مجلهزمان »اصول جمهوری هم

 است.  وضوح نمایان به 1۸۵0ی سپتامبر تا نوامبر در فاصله

پایین،  به    ی متوسطِای از طبقه اِندِ لندن، در خانوادهدر مایل  1۸12لینتون در سال  

ی حرفهاو در جوانی استعداد هنری چشمگیری از خود نشان داد و بعدها  36. متولد شد

به  یموفق حکاکرا  علاقه  ی عنوان  کرد.  بهآغاز  سیاست  به  او  و  ی  یافت  فزونی  تدریج 

iنام ملته ب  ی خودنامهنخستین هفته  i    ای که بنیان گذاشت؛ نشریه  1۸39را در سال

نگاری در او ایجاد کرد.  ای پایدار برای روزنامههرچند تنها چند ماه دوام آورد، اما ذائقه

شیفته و  شد  آشنا  لامنه  آثار  با  او  دوره،  همین  جمهوری در  تلفیق  و  ی  خواهی 

اندیشهمعنویت در  حمله گرایی  لینتون  گشت.  او  به ی  لامنه  تأثیرگذار  بسیار  ی 

i«با عنوان »بردگی مدرن  خود  مزدبگیری در کتاب i i  (1۸39-1۸۴0را )    ترجمه کرد

 
i Party of Movement 
ii The National 
iii De l’esclavage Moderne 



   

13 

 مردم، مالکیت، پرولتاریا 

»زنِ   شکل مدرن، بلکه دریِتنها در مزدبگیرو در پیوستی افزود که »بردگی باستان« نه

یافته  برده« تداوم  نیز  است  محروم  خویشتن«  بر  حاکم  و  طبیعی  »آزادی  از  که  ای 

ی لینتون بود: او با تفصیل استدلال ای مستمر در اندیشهرهایی زنان دغدغه  37.است

کرد که چرا »برابری زن و مرد در یک جامعه، تنها یک استنتاج منطقی از اصول  می

ی ماست«، و در حالی که مارکس و بسیاری از معاصرانش با خونسردی خواهانهجمهوری 

کردند، لینتون عنوان »حق رأی همگانی« یاد میاز حق رأی مردان در جمهوری دوم به

ی زنِ نمود که آن نظام هرگز یک جمهوری واقعی نبوده است، زیرا »نیمه استدلال می

 3۸. «استجمعیت، همچنان فاقد حق رأی باقی مانده 

از آشنایی با لامنه، در سال   با جوزپه ماتزینی ملاقات    1۸۴1لینتون اندکی پس 

پرست ایتالیایی تأثیری نیرومند و مشابه بر لینتون گذاشت و او را به  کرد؛ این میهن

ساخت بدل  ماتزینی  وفادار  پیروان  از  تجربه   39.یکی  نخستین  ماتزینی  با  ی همراهی 

رساندن به ی سیاست ملی را رقم زد؛ زمانی که او نقشی مهم در یاریلینتون در عرصه 

ایفا کرد )لینتون در    1۸۴۴ها« در سال  ماتزینی در ماجرای رسوایی »باز کردن نامه

شد های ماتزینی به دستور وزیر کشور رهگیری میکشف این واقعیت سهیم بود که نامه

آن  محتوای  مترنیخو  به  می  iها  از گزارش  یکی  به  را  »لینتون  رسوایی  این  گردید(. 

ای درگیر  طور فزایندههای اصلیِ رابط انگلیسی برای تبعیدیان ارتقا داد« و او را بهچهره 

ساخت.سازمان تبعیدی  رادیکالِ  انقلاب   ۴0های  آغاز  با  که  شد  موجب  وضعیت  این 

  از  یکیـ  المللیِ خلق«ی بین عنوان عضوی از هیئت اعزامیِ »اتحادیهفرانسه، لینتون به 

 این  تبریک  مراتب  تا  شود  فرستاده  پاریس  بهـ    ماتزینی  به  وابسته  متعدد  هایسازمان

لینتون کند  اعلام   تأسیستازه  خواهجمهوری  موقت  دولت  به  را  اتحادیه این حال،  با   .

دلبه لندن  در  زندگی  از  علاقهتدریج  سبب  به  و  شد  منطقهزده  به  »لیک اش  ی 

 
i  کلمانس فن مترنیخ)Klemens von Metternich(  کی از نیرومندترین دولتمردان اروپا بود؛  ی

. رفتمی شمار  به مترنیخی« »نظام محوریی او وزیر امور خارجه و صدراعظم امپراتوری اتریش و چهره

آغاز    1۸۴0دهه  این  ای در »کنفدراسیون آلمان« داشت، هرچند  هنوز قدرت گسترده  1۸۴0  یدهه  در  او

 د.بونیز  افول تدریجی نفوذ او
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جایی  ی خود را به آنجا منتقل کرد. این جابهخانواده  1۸۴9در آوریل    i«، دیستریکت

او را از سیاستِ پناهندگان در لندن منزوی ساخت، اما او همچنان به نگارش مقاله برای 

مهمروزنامه سردبیریِ  و  داد  ادامه  رادیکال  اندیشههای  در  خود  اثر  ی ترین 

انگلیسیجمهوری  »جمهوری  یعنی  به    ii«خواهی،  نشریه  این  کرد.  آغاز  صورت  را 

شد؛ لینتون در دو سال منتشر    1۸۵۵تا آوریل    1۸۵1ی  نامه و ماهنامه از ژانویه هفته

و به ی پایانی  کرد. مرحلههمراه چند تن از شاگردانش، آن را چاپ میپایانی، شخصاً 

او زمانی رقم خورد که در سال   آمریکا گرفت.    1۸66زندگی  به  به مهاجرت  تصمیم 

صحنه  در  روزافزون  موفقیت  با  او  آمریکاییِ  با  زندگی  نیز  و  فرهنگی  و  ادبی  ی 

های هنری به محور  اش همراه بود. اگرچه فعالیتی آثار حکاکیشدن گستردهشناخته 

سال دست  اصلی  خود  سیاسی  باورهای  از  هرگز  او  اما  شد،  بدل  عمرش  پایانی  های 

نشست در  وی  »انجمن ضدبردهنکشید.  »اتحادیههای  و  اصلاحات« شرکت داری«  ی 

که در فصل هفتم خواهیم دید، از معدود حامیان علنی کمون پاریس  کرد و، چنانمی

به متحده  ایالات  میدر  سال    ۴1. آمد شمار  در  در  1۸97لینتون  سالگی،    وپنجهشتاد، 

 .خود را به دانشگاه ییل واگذار کرد مطالبدرگذشت و  

ی دنیای  شود که لینتون »در حاشیه ی او یادآور مینامهاف. بی. اسمیت در زندگی

در حالی    ۴2.ی قرن نوزدهم ایستاده است« و »سزاوار توجه بیشتری است«شدهشناخته 

ای مورد توجه قرار  های اخیر تا اندازهها و آثار ادبی لینتون در سال که اشعار، حکاکی

 ۴3.مانده است گمنامخواهی تا حد زیادی  اند، سهم سیاسیِ او در سنت جمهوری گرفته

های تلاشِ  ترین نمونهلینتون یکی از برجسته ی اصلاح است، زیرا  این غفلت شایسته

به برای  ایدهآگاهانه  سنت جمهوری کارگیری  زبانِ  و  شرایط ها  در  پیشامدرن  خواهیِ 

پروژه  جا این نکته بهسیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم بود. هیچ او، روشنیِ  ی سترگ 

نمی نمایان  انگلیسی«،  بی»جمهوری  که  اثری  شایسته شود؛  جایگاهی  تردید  ی 

 خواهی است.تر در تاریخ جمهوری برجسته 

 
i انگلستان  غربشمال  در ها دریاچهی منطقه 

ii The English Republic 
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 یهیی افتتاحدر سرمقاله اشیسیانگل یخواهانهی جمهور راثیبه م نتونیارادت ل 

  که   ...در انگلستان  ی. او خطاب به »مرداناست  شدهبا افتخار اعلام    یسیانگل  یجمهور

iلتون یم  ادیکه    ی»مردان  نهند«،یرا ارج م  iکرامول   ارزش i  ز یو ن  دارند«یم  یرا گرام 

iی دنیکه باور داشتند نه »]آلجرنون[ س  ی کسان i i   و نه ]لرد[ راسلi v  که در سال( »

خ  16۸3 برا  انت یبه جرم  تنها  را  خود  جان  پادشاه    کی  دنی»فرارس  یاعدام شدند( 

 یمردان برا  نینوشت. ا نیاند، چنفدا کرده v«سمیگی بارِ ورقت ییِ نها تیتثب ا ی  یدهلن

، یعنی  و جان باخته بودند  دهیجنگ  viالمنافعحفظ و سپس بازگرداندن مشترک   جاد،یا

  ی برا  یی که آنان الگوها  کردیاستدلال م  نتونیانگلستان«. ل  خیی تاردوره  نیتر»باشکوه

حت  خواهانی »ما جمهور نوزدهم« هستند،  ناگز  خواهانی اگر جمهور  یقرن    ر یامروز 

  ۴۴. باشند اکنون »از آنان فراتر روند«

لینتون، »جمهوری انگلیسی« اخبار قاره، اشعار سیاسی و   در کنار مقالات نظریِ 

ازمتن نیز منتشر  ی جمهوری قهرمانان و شهدای برجسته   ینامهزندگی  هایی  را  خواه 

 
i  محافظ«   »لرد  عنوانبه  اول،  چارلز   اعدام   از  پس.  16۴0  یهرهبر نظامی و سیاسی انقلاب انگلستان در ده  

خواهان قرن نوزدهم نماد مبارزه  را اداره کرد. برای جمهوری (Commonwealth) جمهوری  حکومت

 .با سلطنت مطلقه بود

ii  سرسخت  مدافعان از کرامولی،   جمهوریی در دوره .بهشت گمشده یهشاعر بزرگ انگلیسی و نویسند  

 نوشت.  خواهیجمهوری از دفاع در مهمی سیاسی   هایرساله و  بود  مردمی حکومت و بیان آزادی

iii  دلیل مخالفت  به که  حکومت یهگفتارهایی دربار  ینویسنده  و  خواهی جمهوری یهپرداز برجستنظریه

 .خواهی شناخته شدعنوان شهید آزادیها به جرم خیانت اعدام شد. بعدها بهبا سلطنت استوارت

iv   هاوس«   رای  ی»توطئه  جریان  در.  دوم  جیمز  و  دوم  چارلز  یهسیاستمدار ویگ و مخالف سلطنت مطلق  

 .دانستندمی استبداد  برابر   در مقاومت نماد  را  او خواهانجمهوری. شد اعدام خیانت  جرم   به

v  محدودکردن قدرت    :ای از باورهای سیاسیِ حزب ویگ بود که بر این اصول استوار بودویگیسم مجموعه

پارلمان،  سلطنت قانون،  برتری  مدنیآزادی،  حکومت  سلطنتی،  های  استبداد  با  از  و    مخالفت  حمایت 

 رو بودلینتون بیش از حد میانه دیدگاه  . این ازنه انقلاب و اصلاحات تدریجی 

vi المنافعمشترک حکومت جمهوری (Commonwealth)  
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 i،ی توسان لوورتورتر دربارهآمیزی که پیشستایش  یهزندگینام  یهدر ادام  کرد.می

  نظر   ازـ  خواهان رابخش هائیتی، نوشته بود، لینتون فهرستی متنوع از جمهوری رهایی

i، بلوم  روبرت  جمله  از  کرد؛   بررسیـ    تاریخی  و  جغرافیایی i  هنری آیرتن،i i i   تادئوش

i،کوشچوشکو v  مارا-ژان میلتون  v،پل  سیدنی  vi،جان  viآلجرنون  i   مری و 

vi  کرافت.ولستون  i i۴۵   هایی از مقالات معاصرِ »جمهوری انگلیسی« همچنین ترجمه

کرد؛  رولن، لامنه و روگه را منتشر می-الکساندر هرتسن، ویکتور هوگو، ماتزینی، لدرو

خواهیِ اروپایی  ترین انتقالِ جمهوری ترین و جسورانه امری که این نشریه را به »کامل

روی جلد »جمهوری انگلیسی« با طرح پیشنهادی   ۴6. به زبان انگلیسی« بدل ساخت

 
i  لوورتور چهره    ,Toussaint Louverture)1743–1803(توسان  و  هائیتی  انقلاب  ی  رهبر 

 هائیتی. در  پوستانسیاه  مستقل دولت گذاربنیان  دومین؛سن  ی مستعمره در داریبرده با مبارزه  اصلی

ii  بلوم روزنامه  ,Robert Blum)1807–1848(روبرت  و  چهرهسیاستمدار  از  آلمانی؛  های  نگار 

 د. دلیل حمایت از دموکراسی اعدام شآلمان که به 1۸۴۸ انقلابی برجسته

iii   آیرتن   پرداز نظریه  و  کرامول  ارتشی  فرمانده  ,Henry Ireton)1611–1651(هنری 

 .المنافعمشترک معماران  از  و کرامول داماد انگلستان؛  داخلی  جنگ  دوران در  خواهیجمهوری

iv  کوشچوشکو از   1746ciuszko, ś(Tadeusz Ko–1817(تادئوش  و  لهستان  ملی  قهرمان 

 طلبانه؛ همچنین در انقلاب آمریکا در کنار واشنگتن جنگیدهای استقلالرهبران قیام

v  1743–1793(پل مارا-ژانPaul Marat, -(Jean نگار و انقلابی رادیکال فرانسوی؛ از  روزنامه

 . های تأثیرگذار انقلاب فرانسه و عضو جناح ژاکوبنچهره

vi  1608–1674(جان میلتون(John Milton,  ؛  بهشت گمشدهی  شاعر بزرگ انگلیسی و نویسنده

 . خواهی و آزادی بیان در دوران کرامولمدافع سرسخت جمهوری

vii  سیدنی برجسته نظریه  ,Algernon Sidney)1623–1683(آلجرنون  ی  پرداز 

ها اعدام  دلیل مخالفت با سلطنت استوارت؛ بهحکومتی  گفتارهایی درباره  ینویسنده  خواهی؛جمهوری

 .شد

viii  1759–1797(کرافتمری ولستون(Mary Wollstonecraft,    نویسنده و فیلسوف انگلیسی؛

نویسندهاز نخستین نظریه زنانی  پردازان فمینیسم مدرن و  خواهی و  ؛ حامی جمهوریدفاع از حقوق 

 . اصلاحات رادیکال

 



   

17 

 مردم، مالکیت، پرولتاریا 

انگلیسی  لینتون برای پرچم سه  آراسته شده بود )تصویر   -آبی، سفید و سبز    -رنگِ 

 ::دهدمیرنگِ ما« چنین توضیح (، و او نمادپردازیِ آن را در شعر »سه 10

سه انگلیسیبگذار  راستینِ  پرچم  شود،  تنیده  ما  برافراشته رنگِ  مان 

 !گردد

رهبری  را  جهان  کرامول  که  آنگاه  ایستادند،  پیشاپیش  که  آنان  وارثانِ 

 کرد، می

ی انگلستان را  خواهانهبار دیگر در پیشاپیشِ کاروانِ آزادی، پرچمِ جمهوری 

 !برفرازیم

 های سپیدِ آلبیون را؛برای آزادی، صخره  برای امید، آسمانِ صاف را برگزینیم؛

 .مان، سبزیِ اقیانوسِ جاودان راو برای حقِ زادبومی

 ۴7.ی انگلستان خواهد بودخواهانهی پرچمِ جمهوری آبی و سپید و سبز، گستره

 

 
  از   سپاس  با(.  1۸۵1)  نتونیل.  یج.  ویدبل  اثر  «یسیانگل  یجمهور »  یهینشر   نیآغاز   لوح  10تصویر  

  ب یترتبه که  کرد   شنهادیپ  را  سبز و  د یسف  ، یآب   از   متشکل  ی رنگسه  پرچم   نتونیل. وریپر   ملتون   ی مؤسسه

 . بودند انوس یاق و  دووِر یهاصخره  آسمان، نماد 
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ای ی برنامهی سیاسی خود از سه مقالهلینتون برای تبیین عناصر محوری اندیشه

ی  خواهی« )که از نشریه ی »جمهوری انگلیسی« بهره گرفت: »اصول جمهوری در نشریه 

سرخ »سازمان جمهوری  بود(،  شده  جمهوری بازنشر  »تدابیر  دهی  و  خواهانه« 

بهجمهوری  مقالات  این  پیخواهانه«.  به  فلسفه ترتیب  شیوهریزی  سیاسی،  ی ی 

ی تدابیر اجتماعی و سیاسیِ لازم برای تحقق آن اصول  دهی سیاسی، و مجموعهسازمان

حوزه از  گسترده  طیفی  چارچوب،  این  در  لینتون  داشتند.  اجرای  اختصاص  از  را،  ها 

های محلی، مورد بررسی قرار دهی دولتعدالت گرفته تا اصلاحات مالیاتی و سازمان

ی حائز اهمیت برای مقصود حاضر آن است که او کوششی گسترده را نیز به  داد. نکته

راه برای »سازمانیافتن  اختصاص دهی کار« در عرصه حلی  و صنعتی  های کشاورزی 

سان،  در ادامه با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت. بدین ای کهداد؛ برنامه

خواهانه در مسائل های جمهوری ها را برای کاربست ایدهترین تلاشلینتون یکی از جامع 

 .اجتماعی و سیاسیِ قرن نوزدهم عرضه کرد

 

 امر سیاسی در برابر امر اجتماعی 

تاریخ از  مارکس  مادیِ    شود، می  نامیده  تاریخی«  »ماتریالیسم  غالباً  کهـ    درک 

  روابط   و   مولد   نیروهای  برایـ    بردنمی  کاربه  را  اصطلاحی  چنین  مارکس   خودِ  هرچند

مهم  تاریخی  رخدادهای  و  جامعه  سازوکارهای  تبیین  در  طبقاتی بسیار  گاه    نقش  و 

ی چگونگی توصیف ماتریالیسم  اگرچه در ادبیات موجود درباره .کننده قائل استتعیین

طور کلی بر این باور  توجهی وجود دارد، اما او بهنظرهای قابلتاریخیِ مارکس اختلاف

گیری و کارکرد نهادهای  نقشی محوری در توضیح شکل  ،های تولیدِ انسانبود که شیوه

این    .کنداقتصادیِ جامعه، همچون ساختارهای حقوقی، سیاسی و مذهبی، ایفا میغیر

به غالباً  تاریخ  و  جامعه  از  نادیدهتلقی  برای سبب  مستقل  فضای  و  کافی  وزن  گرفتنِ 

پیشینه  نقد  این  است.  گرفته  قرار  نقد  آماج  انتقادات  »سیاست«  از  دارد:  طولانی  ای 

بیستمتجدیدنظرطلبانه قرن  آغاز  در  مارکسیسم  به  برنشتاین  ادوارد  تا   ۴۸  ی  گرفته 

و حتی برخی از جدیدترین    ۴9، 19۸0  یمارکسیسم« در دههامباحثات پیرامون »پس

ترین ویژگی« درک او  ها »برجسته ی مارکس، که در آندرباره  واربیوگرافیهای  پژوهش

های سیاسیِ مردم« توصیف از تاریخ، »امتناع او از اختصاص فضایی مستقل به دغدغه
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است بر همان  ۵0.شده  وارد  نقد  این  شد،  خواهد  داده  نشان  بخش  این  در  که  گونه 

گردد؛ یعنی به  بندی آن بازمیماتریالیسم تاریخیِ مارکس به نخستین مراحل صورت 

  .ی هاینزن قرار گرفتزمانی که تبیین مارکس نخستین بار هدف حمله

اتهام »ماتریالیسم عامیانه« و »جبرگرایی اقتصادی« از مضامین رایج در نقدهای  

دههجمهوری  در  کمونیسم  علیه  میبه   1۸۴0ی  خواهان  اثر شمار  در  ماتزینی  رفت. 

ها و  برانگیز خود، »تأملاتی در باب دموکراسی در اروپا«، سوسیالیست تأثیرگذار و بحث

بهکمونیست  را  همهها  فروکاستن  بنتسبب  »سودگراییِ  به  مورد  به  i«میاچیز  شدت 

به که  جایی  داد؛  قرار  نظریهانتقاد  همانند  »انسان،  او  ناقصِ  زعم  و  خشک  سرد،  ی 

نیست تولیدگر  ماشینِ  یک  از  بیش  چیزی  خوانندگان  ۵1« اقتصاددانان،  که  هنگامی 

خشمگین با این دیدگاه به مخالفت برخاستند، ماتزینی بر موضع خود پای فشرد و آنان  

را »پرستندگان سود« خواند و تصریح کرد: »شما هیچ اخلاقی جز منافع ندارید و مذهب  

است ماده  مذهبِ  هارو  هایبرخود  ۵2«.شما  پاول  توسط  بعدها  در  -مشابه  هارینگ 

عنوان  رساله  با  او  ضدکمونیستیِ  دربارهقطعهی  تاریخی  انجمنای  پیدایش  های  ی 
بیان شد؛ متنی که مارکس   (1۸۵2)  های کمونیستیبازیها در سفتهکارگری و زوال آن

کتاب   در  انگلس  تبعیدو  بزرگ  عبارتبه  مردان  متکلفانهپردازی سبب  آماج های  اش 

دادندخود    تمسخر می-هارو  ۵3.قرار  استدلال  »نظریههارینگ  که  کمونیستی کرد  ی 

که تنها با منافع    است  ماشینی  انندعبارت است از: بردگی زیر یوغِ ماده؛ و بشریت هم

   ۵۴«.آیدمادی به حرکت درمی

خوبی تثبیت  خواه بهرو، این خط نقدِ کمونیسم در آن زمان در محافل جمهوری ازاین 

شده بود و جای شگفتی ندارد که هاینزن نیز آن را در حملات علنیِ خود علیه کمونیسم 

انتقادیمیتکرار   مجادلات  در  و  بدان کرد  بیشتری  صیقل  انگلس  و  مارکس  با  اش 

ی کیف  یا اندازه  "طبقه"ی  واسطهکرد که »بشریت همیشه به بخشید؛ او استدلال میمی

هاینزن در مقابل، نقدی مفصل علیه این ایده بسط داد    ۵۵« .شودتعیین نمی  افراد  پول

اند و تأکید کرد که وزن و اهمیت »سیاست« که منافع مادی نیروهای محرک جامعه

 
i   این واژه به پیروان جرمی بنتام(Jeremy Bentham)  پرداز انگلیسیِ  اشاره دارد؛ فیلسوف و نظریه

 .بود (Utilitarianism) گراییفایده گذاربنیان  که  نوزدهمی  سده
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بسیار فراتر از آن چیزی است که ماتریالیسم تاریخیِ مارکس و انگلس مجال بروز آن 

می میرا  را  نقد  این  بهدهد.  کردتوان،  تقسیم  متمایز  ادعای  سه  به  کلی،  ستم    :طور 

ی اجتماعی تسلط و برتری ی سیاسی بر حوزهحوزه،  سیاسی بدتر از ستم اجتماعی است

 .کنندها و تحولات اجتماعی برای تبیین انقلاب سیاسی کفایت نمیدغدغهو  دارد

ها بر ستم اجتماعیِ کارگران این  نخست، هاینزن مدعی بود که تأکید کمونیست

ای والاتر از مبارزه علیه استبداد  وظیفه  iکند که »مبارزه علیه مأمونتصور را القا می

تر وضوح وخیم قبول بود، زیرا او دومی را بهقابل  این دیدگاه برای هاینزن غیر  ۵6« .است

شوند  کم برخی یافت میهای پول« دستزعم او، در میان »مردانِ کیسه دانست. بهمی

 قدرت«  انِ»مرد  کسی از  رسمیت بشناسند، حال آنکه هیچپول را به که حقوق افراد بی

با    استپولدار آماده    انسان ۵7. رسمیت بشناسدقدرتان را بهکه حقوق بی  شودپیدا نمی

که آنان را وادار سازد »در برابر پولش تعظیم کنند«، در حالی  آندیگران تعامل کند بی

شد« که دیگران را به »تبعیت« از قدرت خود قدرت »تنها زمانی خشنود می انسانکه 

د، اما مردانِ قدرت هستن (herrschsüchtig) «ی قدرت وادارد. هر دو گروه »تشنه

می درهم  »حسادت«  با  را  خصلت  »تشنه زندآمیاین  را  آنان  که  امری  انتقام« ؛  ی 

دار به  تواند از بورژوا یا کارخانهکه »نمی  کرد اظهار میهاینزن فراتر از این    ۵۸. زدسامی

کم ثروتش را به شکلی  ی پادشاه یا مستبد خشمگین باشد«، زیرا اولی »دستاندازه

مراتب  به  (Geldwolf)  «دست آورده است«، در حالی که دومی »گرگِ پولعادلانه به

کند. افزون بر این،  تری است، چرا که »روزانه از طریق قانون« از مردم سرقت میبزرگ

نمی »اخّاولی  بزرگتواند  »دستاذِ  زیرا  باشد،  بهتری«  کارگر  از  استفاده کم  رایگان 

 ۵9.«را بپردازندوی    یِی اخاذسازد تا »هزینهکند«، حال آنکه دومی مردم را وادار مینمی

اند  ی اجتماعی متمرکز شدهها چنان بر مسئلهی هاینزن، کمونیست گفتهدوم، به

از این واقعیت بنیادین   او  از نظر  ی نخست، در که قدرت، در وهله  اندغافل ماندهکه 

ها،  ی کمونیست . او انگلس را متهم کرد که »مانند همهمستقر استی سیاسی  عرصه 

در تشخیص پیوند میان سیاست و شرایط اجتماعی ناتوان شده است«، زیرا او »تنها با  

 
i   مامون  (Mammon)   اندوزی افراطیثروت  نمادِ   اروپایی،   ادبیات  در  بعدها   و  مسیحی–در سنت یهودی  ،

  .است پرستش پول و  حرص و طمع
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هایی که علاوه بر پول، قدرت نیز در اختیار  دشمنانی درگیر است که پول دارند، نه با آن

کرد که قدرت واقعی در دستان نیروهای استبدادی است، هاینزن استدلال می  60«.دارند

کردن تمام  د که »قدرت عریان« برای »متوقفهستنداران. این شاهزادگان  نه سرمایه

میلیون توسعه  اقتصادیِ  ویرانی  مادی،  میلیون ی  سرقت  نفر،  تالر ها  برای   iها 

عنوان مالکیت خصوصی ]خود[« را  هایشان، و ]تملک[ اموال عظیم دولتی... بهولخرجی 

فیلیپ  - هاینزن حتی با اندکی اغراق مدعی شد که اگر پادشاه لویی  61.درندر اختیار دا

توانست »بورژوازیِ حاکم را ظرف چهارده  شد«، میخواه می»ناگهان انقلابی و جمهوری 

ها تنها آنگاه به اهمیت قدرت سیاسی  کرد که کمونیست او شکایت می  62«.روز نابود کند 

های اجتماعی مربوط شود یا زمانی  کنند که این قدرت مستقیماً به دغدغهاذعان می

رو، او مارکس و انگلس را  که خودِ بورژوازی به قدرت سیاسی دست یافته باشد. ازاین

یابد یا  شناسند که به کارخانه راه میرسمیت میمتهم ساخت که »تنها سیاستی را به

ی آنان، آن »قدرتی  خزد«، و تنها نوع قدرت سیاسیِ مورد علاقهاز کارخانه بیرون می

میانجی طریق  از  بورژوا  که  میاست  اعمال  نمایندگان  مجلس  زعم  به  63« .کندگریِ 

انگلس و کمونیست  از حوزهطور کلی درنیافتهها بههاینزن، مارکس،  ی اند که قدرت 

فراتر از گیرد. آنان »ی اجتماعی را تحت کنترل خود میشود و حوزهسیاسی ساطع می

راند« و نه بالعکس. هاینزن بر این  که ببینند قدرت بر مالکیت حکم می  هستند کور    ،آن

حقیقت اجتماعی روشن خواهد شد که »هیچ پرسش اجتماعیِ    ،باور بود که با درک این

 6۴« .مهمی جز پرسشِ سلطنت یا جمهوری وجود ندارد

به   انگلس  و  درباره  برداشتمارکس  حوزههاینزن  نسبیِ  اهمیت  ی سیاسی در  ی 

کرد که شاهزادگان  شدت یورش بردند. انگلس استدلال میی اجتماعی بهقیاس با حوزه

بازیِ ناتوان و ابلهی« بیش نیستند و هاینزن با  شب های خیمهآلمانی در واقع »عروسک

و  نسبت  ماوراءطبیعی  خیالی،  مطلق،  »قدرتی  خطایی  دادنِ  دچار  آنان  به  شیطانی« 

 
i  نقره نام یک واحد پولی بزرگِ  بود که از سدهتالر    رواج   نوزدهم  تا  شانزدهمی  ای در اروپای مرکزی 

ی  یافتهتبدیل شد؛ یعنی »دلار« در اصل شکل تحول  dollar  به   انگلیسی  زبان   در  بعدها   واژه   این .  داشت

 است.  »تالر« همان 
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دانست،  تنها نادرست، بلکه »بسیار خطرناک« میاساسی شده است. او این تلقی را نه

که استثمار آنان ناشی از عملکرد  زیرا هاینزن با کوشش برای متقاعد کردن مردم به این

در عمل »در راستای منافع« این    -داران  داران و سرمایهو نه زمین  -شاهزادگان است  

طبقه حرکت می به  6۵ند. کدو  نیز  مقالهنوبهمارکس  از  گرفت  تصمیم  خود  در  ی  اش 

آلمانی در بروکسل  -روزنامه  کوچک  »درسی  هوبر،  هانس  تعبیر  به  تا،  گیرد  بهره 

مارکس نخست به هاینزن یادآور شد که قدرت    66. ماتریالیسم تاریخی« به هاینزن بدهد

داوطلبانه  اجتماعی نیز »نوعی قدرت« است؛ یعنی »قدرت بر کارِ دیگران«. او سپس  

های  پذیرفت که در آلمان، بورژوازی در وضعیت کنونی از سوی دولت، از طریق مالیات

قرار می آزار«  بوروکراتیک، »مورد  و مداخلات  ویژه  امتیازات  این  خودسرانه،  با  گیرد. 

ی دولت بر بورژوازی ناشی  حال، این وضعیت نه از یک »حقیقت ابدی« مبنی بر سلطه

سیاسی    گاهراز نظکه بورژوازی هنوز »: ایناستشد، بلکه حاصل واقعیتی »گذرا«  می

رو »قدرت دولت هنوز ی متشکل سازمان نداده است« و ازاینعنوان یک طبقهخود را به

ای که محرک ظهور بورژوازی زعم مارکس، نیروهای مادیبه   .«ها نیستقدرتِ خودِ آن 

زمان، یعنی انتقال قدرت سیاسی به  ناچار پیامدی همد، در نهایت و بههستندر آلمان  

  جا ی حیاتی در اینکرد که نکتهدنبال خواهند داشت. او استدلال میاین طبقه، را نیز به

ی اجتماعیِ تولید است، نه  : تغییر در قدرت سیاسی پیامد تحولات در حوزهنهفته است

وجه از  هیچی تولید بورژوایی »بهکرد، شیوهگونه که مارکس تصریح میبالعکس. همان

طبقه سیاسیِ  نمیحاکمیت  ناشی  بورژوا  سیاسیِ  ی  حاکمیت  برعکس،  بلکه  شود، 

  67«.گیردی بورژوا از همین روابط مدرنِ تولیدی سرچشمه میطبقه 

برای هاینزن و خوانندگان روزنامه توضیح  تا  استفاده کرد  این فرصت  از  مارکس 

دهد که این درک از نسبت میان سیاست و اجتماع چه پیامدهایی برای مفهوم انقلاب 

ها گره  بعدها نام او با آنبندی کرد که  هایی را صورت دارد، و در این مسیر برخی از ایده

استدلال می او  نتیجهخورد.  تولید کرد که چون کسب قدرت سیاسی  ی تحولات در 

آوردن این قدرت سیاسی در زمانی که »شرایط  دستاجتماعی است، هر تلاشی برای به

انجامید خواهد  شکست  به  ناگزیر  است«،  نیامده  پدید  هنوز  اگر ازاین  6۸.مادی  رو، 

های اقتصادیِ حاکمیتش »فرا رسیده« باشد برای  شرطکه پیشبورژوازی پیش از آن 

همین سرنگونی »سلطنت مطلقه« اقدام کند، حاکمیت او »صرفاً موقتی« خواهد بود. به
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فراهم از  پیش  پرولتاریا  اگر  سلطهقیاس،  سرنگونی  برای  حاکمیتش  شرایط  ی شدن 

کرد  مارکس تأکید می  69« .بورژوازی تلاش کند، »پیروزی آن نیز تنها موقتی خواهد بود

ی جدید  است که بشریت باید »ابتدا« »شرایط مادیِ یک جامعه  اینی محوری  که نکته

که »هیچ تلاش فکری یا نیروی را تولید کند« تا آنگاه بتواند خود را آزاد سازد، و این

 70«بازدارد.تواند آنان را از این سرنوشت نمی )Kraftanstrengung (ایاراده 

از نظر او، رهایی پرولتاریا ناگزیر باید تا زمانی به تعویق افتد که بورژوازی به سطحی  

توسعه از  یک جمهوری  کافی  رهگذر  از  را  سیاسی  قدرت  و  یافته  اقتصادی دست  ی 

طور تصادفی« در این نکته محق بود که ترتیب، هاینزن »بهتصاحب کرده باشد. بدین

تنها    ، گردد، اما اینوفصل پرسشِ سلطنت یا جمهوری بازمیی اجتماعی به حلمسئله 

یابد که  ی اجتماعی به همان نسبتی افزایش میرو صادق بود که »اهمیت مسئله آناز 

مارکس در یکی از معدود مواردی که   71«.گذاریم قلمرو سلطنت مطلقه را پشت سر می

جمهوری  بهخواهانهمیراث  را  کمونیسم  میی  رادیکالرسمیت  عناصر  شناسد،  ترین 

سبب رسیدن به این دریافت مورد  های بورژواییِ پیشین را بهخواهی در انقلابجمهوری 

 : ستایش قرار داد

انقلاب  درونِ  در  فعال  واقعاً  کمونیستِ  حزب  یک  تجلیِّ  نخستین 

شود. شود که سلطنتِ مشروطه برچیده میای پدیدار میبورژوایی در لحظه

انگلستان، بابوف   iخواهان مساواتـ    خواهانپیگیرترین جمهوری  iدر  i    و

iبوناروتی  i i  دیگران و  فرانسه،   این  که   بودند   کسانی   نخستین  ازـ    در 

 
i  لِولِِرها  خواهان یامساوات –(Levellers)   جنبشی رادیکال در دوران انقلاب انگلستان  :    انگلستان

اشرافی که    (16۴0ی  )دهه امتیازات  لغو  برابری حقوقی، حق رأی گسترده، آزادی مذهبی، و    خواهان 

 کردند.   طرح   بورژوایی   انقلاب   یک  دل   در  را  اجتماعی«ی  که »مسئله  بودند   هایی از نخستین گروهبودند و  

ii  گراکی بابوف –(Gracchus Babeuf)  اواخر انقلاب فرانسه ی  توطئه  رهبرو    انقلابی رادیکالِ 

بود    طلبانهپردازان کمونیسم مساواتاز نخستین نظریه  (Conspiracy of the Equals) برابران

 شد. خواهان لغو مالکیت خصوصی و برابری کامل اقتصادیکه 

iii فیلیپو بوناروتی –(Filippo Buonarroti)  تبار و از بازماندگان  انقلابی ایتالیایی. او فرانسه/ایتالیا

های  بر نسل  وی  آثارداشت.    نوزدهمی  نقش مهمی در انتقال سنت بابوفی به سدهبود و    جنبش بابوف
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  تاریخ  »حرکت«  خلال  از  آنان  حال،بااین.  کردند  طرح  را  اجتماعی«  »مسائل

ی اجتماعیِ مربوط به الغای سلطنت ه مسئل  حلّ  که رسیدند  دریافت  این  به

به جمهوری،  استقرار  و  یک  هیچشاهزادگان  حتی  حلّ  معنای  به  وجه 

 72. ی اجتماعی« در جهت منافع پرولتاریا نیست»مسئله 

از انقلاب نشد و با سومین نقدِ اساسیِ    استدلالهاینزن، مطابق انتظار، مجذوب این  

قهرمانان  خود به ماتریالیسم تاریخیِ مارکس و انگلس واکنش نشان داد. او در کتاب  
آلمانی مقاله  کمونیسم  از  اخلاق بارها  »نقد  نقلی  مارکس  علیه گرا«ی  تا  کرد  قول 

ی مارکس از انقلاب استدلال کند. هاینزن جبرگرایانه  - زعم او  به  - برداشت مادی و  

را به مارکس  نه  درستی چنین خلاصه میدیدگاه  نه لازم است و  انقلابی  کرد: »هیچ 

جا که بورژوازی وجود داشته باشد؛ بورژوازی ابتدا باید حکومت کند و  ممکن، مگر آن

پرولتاریای کارخانه بهاز طریق حکومت خود  تولید کند که ]آنگاه[  را  ی خود نوبهای 

از نظر هاینزن، این تلقی از انقلاب هم  «.  زندکردن دست به انقلاب میبرای حکومت 

که آیا    یست، زیرا انقلاب صرفاً تابع این امر ناستنادرست و هم مذموم بود. نادرست  

کرد  ایِ دیگری اختراع شده است یا نه«. او استدلال می»ماشین بخار یا ابزار کارخانه 

ی ناتوانی مارکس  دهندهگرفتنِ »تلاش فکری یا اراده« در فرایند انقلاب، نشانکه نادیده

ی تصوری است که او از مردم  دهندهدر درک نقش »تلاش« در انقلاب فرانسه و بازتاب

زعم هاینزن، مذموم بود، زیرا دارد: مردمی که »نه فکر دارند و نه اراده«. این دیدگاه، به

انقلاب« تا زمانی که   پرولتاریا »نه عقل دارد و نه حقِ  پیامد منطقی آن این بود که 

شرایط مادی مهیا شود، و تا آن زمان »باید صبورانه گرسنگی بکشد و بمیرد، تا از آلمان 

هاینزن آماده بود »اهمیت شرایط صنعتی« و نقش »منافع    انگلستانی ساخته شود«.

نظری« مادی در آغاز انقلاب« را تا حدی بپذیرد، اما اصرار داشت که این صرفاً »تنگ

به باور او، چنین نگاهی   73«.آید است اگر گمان رود انقلاب »تنها از کارخانه بیرون می

آرمان مینقش  نادیده  مردم  انقلابیِ  مشارکت  برانگیختن  در  را  سیاسی  گیرد.  های 

 

  اجتماعی« ی  که »مسئلهبود    یکی از نخستین کسانی و    ها تأثیر گذاشتها و کمونیستبعدی سوسیالیست

 کرد.  تحلیل رادیکال   خواهیجمهوری با  پیوند در را
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ممکن است با شکم  »گونه که خود او در جایی دیگر تصریح کرده بود، انقلاب  همان

  7۴« .برده است اد یکرده و شکمش را از   دهیا یخود را فدا ایپرولتار»، اما «آغاز شود

در   آنان  مجادلات  با  تاریخ  و  جامعه  از  مارکس  مادیِ  درک  به  هاینزن  انتقادات 

پایان نیافت. حدود دوازده سال بعد، هنگامی که مارکس   بروکسل  -آلمانی  ی  روزنامه

درنگ آن  را منتشر کرد، هاینزن بی i«اقتصاد سیاسی ی برکتاب »نقد 1۸۵9در ژوئن 

نقد هاینزن مستقیماً  7۵. ، به نقد کشیدپیشگام خود،  آمریکاییِـ  ی آلمانیرا در روزنامه 

شود:  ترین بخش اثر مارکس تلقی میترین و مهمبر بخشی متمرکز بود که اغلب جذاب 

گیری کلی« و »اصل راهنمای  ای مفصل در دیباچه، که مارکس در آن »نتیجهقطعه

ها  ترین نوشته ترین و غنیاین متن یکی از فشرده  76.مطالعات خود« را تشریح کرده بود

ترین  آید و حامل برخی از بنیادیشمار میی اجتماعی و سیاسی مارکس بهدر اندیشه

 : نویسدمیهای درک مادیِ او از تاریخ است. مارکس در این دیباچه چنین بصیرت 

شوند که ها در تولید اجتماعیِ زندگی خود، وارد روابط معینی میانسان

ی معینی  ای که با مرحله هاست؛ روابط تولیدیی آنناگزیر و مستقل از اراده

توسعه  روابط از  این  مجموع  دارد.  مطابقت  آنان  مادی  مولدِ  نیروهای  ی 

سازد که  تولیدی، ساختار اقتصادی جامعه، یعنی آن زیربنای واقعی را می

ی تولیدِ زندگی  شود... شیوهبر روی آن یک روبنای حقوقی و سیاسی برپا می

کند. این  مادی، فرایند عام زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری را مشروط می

انسان هستیآگاهیِ  که  نیست  میها  تعیین  را  هستیِ  شان  بلکه  کند، 

ای معین از ر مرحلهکند. دشان را تعیین میاجتماعیِ آنان است که آگاهی

درگیر  موجود  تولیدیِ  روابط  با  جامعه  مادیِ  مولدِ  نیروهای  توسعه، 

  77. گرددای از انقلاب اجتماعی آغاز میشوند... آنگاه دورهمی

اهمیت این قطعه در تفسیرهای بعدی از مفهوم تاریخ و جامعه نزد مارکس چنان  

شود، نه با  « شناخته می1۸۵9ی  چشمگیر بوده است که غالباً صرفاً با عنوان »دیباچه

مقدمه متن  این  و  سپرده شده  فراموشی  به  زیادی  تا حد  امروز  که  کتابی  آن نام  ی 

به  7۸.است بارها  جبرگرایانه عنوان روشناین دیباچه  آنچه گاه »برداشتِ  بیانِ  ی  ترین 

 
i Zur Kritik der politischen Ökonomie 
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شود، تلقی شده است؛ برداشتی که  فناورانه« از ماتریالیسم تاریخیِ مارکس نامیده می

شود. این متن نقشی  ی نیروهای مولدِ جامعه اولویتی خاص قائل میدر آن برای توسعه 

ماتریالیسم تاریخی در کتاب    روایت محوری در بازسازی تحلیلیِ جی. ای. کوهن از این  

(، ایفا کرد؛ جایی که کوهن  197۸ی تاریخ کارل مارکس: یک دفاع« )اثرگذار او، »نظریه

سیِ  وعنوان شعار آغازین اثر خود برگزید. در مقابل، جایگاهِ تقریباً قدهمین قطعه را به 

که قرائتی از ماتریالیسم تاریخیِ    -  سینز ووداین متن از سوی متفکرانی چون اِلنِ میک

پررنگ تأکید  با  مبارزهمارکس  بر  ترجیح میتر  را  قرار   - دهندی طبقاتی  تردید  مورد 

 79.گرفته است

ی او، این  گفته طور کامل بازنشر کرد، زیرا بههاینزن در نقد خود کل این قطعه را به 

نقد او با همان لحن   ۸0« .کندهمان جایی است که مارکس »دیدگاه خود را تعریف می

که »زبان    زدسامید و خاطرنشان  وشمیتحقیرآمیزِ همیشگی نسبت به مارکس آغاز  

برابر  تحمل  در  جدی  مانعی  خود  است،  شده  نوشته  آن  با  دیباچه  این  که  ناپذیری 

که کل    ندکمیاو سپس استدلال   ۸1«.گسترش و تبلیغ نظریات مارکسیستی خواهد بود

  ن یی یک »سخن مبتذل« بنا شده است؛ اشده در این دیباچه بر پایهی مطرحنظریه 

انسان که  مسادعا  و  به  ریها  صرفاً  آنان   .Hosentasche u  یلهیوستکامل 

Maultasche  آن   قیی دقکه ترجمه   زیآمهیو کنا  نیآهنگ  یعبارت   -  شوندیم  نییتع

  ی ( و نوع شودیم  یکه پول نگهدار  ییشلوار )جا  بِیبه ج  باًیتقر  ریتعب  نی. استیآسان ن

  بیان   بهدهان است.    یسهیک  یکه لفظاً به معنا  دپر اشاره دارشکم  یِ آلمان  یِسنت  یغذا

  و   پول  به  را  انسانی  کنش  یکنندهتعیین   عوامل  یهمه  مارکس  هاینزن،  نظر  از  دیگر،

هاینزن مدعی بود که مارکس  کاهد.  می  فرو  معیشت  ابزارهای  به  تر،کلی  طوربه  یا  غذا،

 Doktrin von den) «دو جیباین    سان کل تاریخ و جامعه را به »دکترینِبدین

beiden Taschen)  می دکتریتقلیل  همه   نی دهد؛  آن  در  »انگیزهکه  و  ی  ها 

 :این رو، به باور هاینزناز  ۸2. شوندهای دیگر« نادیده گرفته میمحرک

زن  یک  هوسِ  که  هنگامی  را  (Weiberlaune) حتی  سرزمینی 

ای را به  قاره (Fürstenlaune) کند، بوالهوسیِ یک شاهزادهواژگون می

جهان را  (Reformator-Idee) ی یک مصلحکشاند، یا ایدهویرانی می

آورد و تمامی »اقتصاد« و تمامی »روابط تولید« کنار گذاشته به زانو درمی
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  یوسیله به  چیزهمه  که   ورزید  خواهد  اصرار  همچنان(  مارکس)  او  - شوند  می

  ۸3. شودمی تعیین جیب دو همان

آزرده را  مارکس  نقد چنان  را صرف این  زمانی  بعد  خاطر ساخت که هشت سال 

 ۸۴.نمود)کاپیتال(  سرمایههای کتاب  ترین پانوشتگویی به آن در یکی از طولانیپاسخ

به )تا حدی  این موضع  در  برداشت  وارهصورت طرحاو  مقصود   کند میای( چنین  که 

است که تبیین مارکس شاید »برای عصر ما که در آن منافع مادی غلبه    اینهاینزن  

ی کاتولیسیسم بود، یا برای دارد« معتبر باشد، اما برای »قرون وسطی که تحت سیطره

مارکس در پاسخ    ۸۵. کندها نقش مسلط داشت«، صدق نمیآتن و رم که سیاست در آن

توانست صرفاً با کاتولیسیسم که »نه قرون وسطی می  کندمیبه این استدلال تصریح  

سیاست با  تنها  باستان  دنیای  نه  و  دهد  ادامه  خود  حیات  هر    ۸6.« به  دیگر،  بیان  به 

هایی چون مذهب یا سیاست  فارغ از آنکه تا چه اندازه در ظاهر درگیر دغدغه  -   ایجامعه

  واقع  در  که  دهد می  ادامه  مارکس  .دهیِ تولید را سامان دهد ناگزیر است سازمان  -  باشد

  موردی   یک   در  چرا  دهد می  »توضیح  که   ها«ستآن  معیشت  کسب  ی»شیوه  این

بر این اساس،   ۸7. اندکرده ایفا را محوری نقش  کاتولیسیسم، دیگر موردی در  و سیاست

کرد که در مواردی که ظاهراً منافع خاصی محرک تاریخ به نظر  مارکس استدلال می

دقیقمی بررسی  میرسند،  نشان  ضرورت تر  همان  واقعی  محرک  نیروی  که  دهد 

زیربناییِ سازمان ازایناجتماعیِ  ی تأمین »معیشت« مردم  رو، شیوهدهی تولید است. 

 آید.  شمار میکانون مناسب و موجهِ تبیین تاریخی به

د  وشمیی جمهوری روم متوسل تر ساختن این مدعا، به نمونهمارکس برای روشن

د که »تاریخِ پنهانِ« این جمهوری در واقع چیزی جز »تاریخِ مالکیتِ نکمیو استدلال 

ها )عوام( و رسد مقصود مارکس اشاره به منازعات میان پلبینظر میزمین« نیست. به 

ی پایانی جمهوری سایه افکنده بود. این تعارض  ها )اشراف( باشد که بر دورهپاتریسین

زمین  کنترل  آن  اصلی  محور  اما  داشت،  گوناگونی  رومابعاد  عمومیِ   ager) های 

publicus)    ها قرار گرفته بود.  شکلی فزاینده در اختیار پاتریسینتدریج و بهبود که به
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تر زمین،  تیبریوس و گایوس، برای احیای توزیع عادلانه  i،های برادران گراکوسکوشش

 ۸۸. شودعنوان عامل سقوط نهایی جمهوری قلمداد میغالباً به

ی اساسی آن است که هرچند این تعارض در نگاه نخست از دیدگاه مارکس، نکته

صورت نزاعی سیاسی میان طبقات مختلف جلوه کند، اما تحلیل دقیق  ممکن است به

 های اجتماعیترین پرسشدهد که این نزاع در بنیاد خود بر یکی از اساسینشان می

آمیز خاطرنشان استوار بوده است. مارکس با لحنی طعنه،  ی کنترلِ زمینیعنی مسئله

کیشوت، فهمی است که »دونکه هاینزن در فهم تاریخ به همان اندازه دچار کج  کند می

ی اشکال اقتصادیِ  با همه  که  پهلوان  است  سبب این خیال باطل که سلحشوریِکه به

رفت، خصومت میان که انتظار میچنان  ۸9«.جامعه سازگار است، تاوانِ سنگینی پرداخت

کتاب   هاینزن  نیافت.  پایان  نقطه  این  در  هاینزن  و  »ناخواندنی«    سرمایهمارکس  را 

سبب نگارش کتابی برای کارگران نکوهش نمود که نه قادر  توصیف کرد و مارکس را به

نیز به 90. به فهم آن بودند و نه توان مالیِ خریدش را داشتند ی خود به نوبه مارکس 

بینیِ ظاهریِ هاینزن با تمسخر واکنش نشان داد، چرا که هاینزن معتقد بود  خودبزرگ 

 91« .را فقط برای این نوشته است که او )هاینزن( آن را نفهمد  سرمایهمارکس »کتاب  

های شخصی و علنی  های بعد شاهد آن بود که این دو »کارل« همچنان به توهینسال

 92. یکدیگر ادامه دادند علیه

 

 مردم در برابر پرولتاریا 

ها  خواهان و کمونیست نیاز دارد، و جمهوری  یتبه یک کارگزار یا عامل  یهر انقلاب

باید »مردم« باشند یا »پرولتاریا«، اختلافی عمیق و    عاملیتبر سر این پرسش که این  

»کمیته آشتی مانیفست  نمونه،  برای  داشتند.  اروپا«ناپذیر  دموکراتیک  مرکزی  ، ی 

 
i  تیبریوس سمپرونیوس گراکّوس(Tiberius Gracchus)   پیش از میلاد   133تریبونِ مردم در سال  

و   رومبود  جمهوری  در  ارضی  اصلاحات  وی  پیشگام  زمین.  کرد  عمومیپیشنهاد   ager) های 

publicus) بودند، دوباره میان شهروندان فقیر توزیع شود هدفش احیای  .  که اشراف تصاحب کرده 

با مقاومت شدید سنای  شد. او  می  محسوب  جمهوری  ارتش  فقرات  ستون  که  بود  سرباز– دهقانی  طبقه

 . رو شد و در نهایت در یک درگیری سیاسی کشته شداشرافی روبه
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به ابتکار ماتزینی    1۸۵0  سال   در  که   تبعیدی  خواهانجمهوری  هماهنگی  برای  سازمانی 

لدرو  الکساندر  با همکاری  تأسیس شد-و  روگه  آرنولد  و  داراش  آلبرت   از  بود   هرولن، 

 93. آیند   هم  گرد  مشترک«  »پیمانی  قالب  در  تا  خواستمی  مردم«  یعنی  »محقق واقعی،

»اتحادیه مانیفست  مقابل،  کمونیستدر  بهی  میها«  اعلام  این  صراحت  که  کرد 

خواهان با این جمهوری  9۴« .ی کشورها« هستند که باید »متحد شوند»پرولترهای همه

بخشید، به  نوظهور سوسیالیستی و کمونیستی که به پرولتاریا اولویتی ممتاز می  الفاظ

تلاش علیه  تهدیدی  را  رویکرد  این  آنان  برخاستند.  ایجاد مخالفت  برای  خود  های 

و  جبهه  متحد  میی  اه چندطبقای  تلقی  ارتجاع  نیروهای  برابر  هاینزن در  کردند. 

جانبه و انحصاری بر پرولتاریا  ای یکگونهساخت که »خود را بهمیها را متهم  کمونیست 

میاندچسبانده نادیده  را  بشریت  »باقیِ  حال  عین  در  و  مقابل،   9۵«.گیرند«  در 

  اتحادِ   یعنی   طبقات،  یهمه  منظمِ  »اتحادِ  از،  لینتون  تعبیر  به  و  خواهانجمهوری 

 96. کردندمی  دفاع مردم« ییافتهسازمان

  کدام  مقابلخواهان چه کسانی بودند و آنان خود را دراما »مردم« در تصور جمهوری 

ی شهروندان نبود،  طور کلی، مقصود از »مردم« صرفاً کلِ پیکرهدیدند؟ بهنیروهایی می

غیرنخبه یا  مردمی  بخش  مدنظر  بلکه  جامعه  اساس  97. بودی  این  لامنه  بر  اظهار ، 

های گوناگون، طبقات برتر و مرفه را تشکیل  [، زیر نامتعداد قلیل: »آن ]داشت کهمی

]می این  و  کثیردهند؛  را  تعداد  مردم  که  می[  »  9۸« دهند.تشکیل  قلیلاین  «  تعداد 

دیرینه بوروکرات شامل    دشمنان  او،  دربار  و  پادشاه،  حکومت،  به  وابسته  های 

بود  تمامی  یعنی  آریستوکراسی   و   همگانی   رأی  حق  مردمی،   حاکمیت  با   که  کسانی 

  نسبت  تدریجبه  خواهانجمهوری   حال، بااین.  ورزیدندمی  مخالفت  مردم   سیاسی  حقوق 

 فهرست  در  فروبل یولیوس  نمونه،  برای.  دادندتوجه نشان می  نیز  تازه  دشمنی  ظهور  به

( »اشرافیتِ 1)  :کندتمایزاتی را ترسیم می  چنین  جمهوری«  »مخالفاِن  سه نوع  از  خود

( »اشرافیتِ پولی« 3( »اشرافیتِ بوروکراتیک )دیوانی(«، و )2نَسَبی )اصالت خونی(«، )

کرد که این گروه اخیر »تنها مخالفانی« هستند  یا »اشرافیتِ رقابتی«. او استدلال می

ها یا از قدرت چندانی برخوردار دارند، زیرا سایر اشرافیت   به آنها را  که ارزش پرداختن

اند، و نیز از آن رو که »اشرافیت پولی«  دادن آن سرعت در حال از دستنیستند یا به
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»جمهوریِ   یک  از  نهایت  در  یا  مشروطه«  »سلطنت  یک  از  حمایت  به  مایل  تنها 

 99.است )Republik-Capitalisten( «داران سرمایه

های اولیه و گوناگون آن، مانند  بندییا صورت  ودار  ی سرمایه طبقه  نوع برخورد با

تر  خواهان یکسان نبود. پیشمثابه دشمنان مردم، در میان جمهوری به  ،»اشرافیتِ پولی«

اصلی دشمنان  قدرت«  »مردانِ  که  بود  باور  این  بر  چگونه  هاینزن  که  نه دیدیم  اند، 

بر  لینتون از یک  100. «های پول»مردانِ کیسه  سو معتقد بود که »جامعه نباید متکی 

سرمایهاراده  چند  سوسیالیست ی  دیگر،  سوی  از  اما  باشد«،  کمونیستدار  و  را ها  ها 

ی خود به  وقفهکرد؛ زیرا آنان با »حملات بیسبب شکست جمهوری دوم سرزنش میبه

بورژوازی را کاشته بودند از  نفرت  بذر  روگه خواهان   101«.رقابت و مالکیت، مستقیماً 

زمان بر این  ای بود که در آن »نه بورژوا وجود داشته باشد و نه پرولتاریا«، اما همجامعه

ای مستلزم برخورداری از متحدانی در میان بورژوازی  نظر بود که نیل به چنین جامعه 

کرد  در انقلاب فرانسه، استدلال می  iیس شعار مشهور سی   رداطنین تکراراو با    102« .است

بدل شوند، آنان که    "چیزهمه"زدن به  همبهکه کارگران »آماده نیستند تا در یک چشم

ازاینبوده  "هیچ"تاکنون   و  به اند«؛  »برجسته«  نقشی  املاک«  »صاحبان  عنوان رو 

 (tribunus plebis sociali potestate) «مردم برای قدرت اجتماعی  مدافعان»

ب دارندرا  عهده  جمهوری ازاین  103. ر  هرچند  رو،  مواردیخواهان،  خطرِ   در  به  نسبت 

در عین حال مایل بودند برای مقابله با دیگر  اما    داشتند،  اطلاعی  ،بورژوازی برای مردم

 د. دشمنانِ مردم با این طبقه وارد ائتلاف شون

فراتر از طبقاتِ مردمی  طبقاتی    توانستند به حمایتِها میمیزان امیدی که رادیکال 

سرچشمه  از  یکی  همواره  باشند،  جمهوری داشته  میان  افتراق  اصلیِ  و های  خواهان 

ی جورج جولیان هارنی،  در روزنامه  1۸۵2ای در مه  ها بود. لینتون در مقالهکمونیست 

شدنش به یک »جنبش طبقاتی« انتقاد کرد و  سبب تبدیلاز چارتیسم به  ،ستاره آزادی

 
i  یِسامانوئل ژوزف سیs) èJoseph Siey-(Emmanuel نظریه از  انقلاب  یکی  اصلی  پردازان 

بود و شعار معروف او در رساله چیز  سومین طبقه همه»  :چنین بود سومین طبقه چیست؟ی  فرانسه 

 « .خواهد چیزی بشودچیز بوده؛ و میاست؛ تاکنون هیچ
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برای دستیابی به یک هدف ملی، به چیزی   از یک جنبش   فراترتأکید نمود که »ما 

ها در عوض باید بکوشند دریابند  کرد که چارتیست میطبقاتی نیاز داریم.« او توصیه  

به دست آوریم«، مشروط بر    -  ممکنتاحد  -ای  توانیم از هر طبقه »چه متحدانی را می

طور کلی، لینتون  که بتوان آنان را به پشتیبانی از اهداف چارتیسم متقاعد ساخت. بهآن 

ها باید از »محدود کردن جنبش... به یک طبقه« پرهیز بر این باور بود که چارتیست

باشد«،   تنها یک جنبش طبقاتی  که »جنبش مردم  ایده  این  با  عمیقاً  او  زیرا  کنند، 

ها با طبقات متوسط یکی از عواملی  دفاع هارنی از همکاری چارتیست   10۴. مخالف بود

ی لینتون گرفتن مارکس و انگلس از او شد؛ و مارکس انتشار مقالهبود که موجب فاصله

سرعت در مسیرهای نادرست گام  که هارنی »بهدانست    از آن  شاهدی توسط هارنی را  

ی مستقیم مارکس به لینتون رسد تنها اشارهنظر میبهگونه که  این ظاهرا آندارد«.  برمی

دیدگاه او  بهباشد،  را  لینتون  به های  »لفاظیاختصار  ماتزینیعنوان  اصیل   «های 

 )Echtmazzinische Phrase( 10۵. و امثال آن رد کرد 

های  زاری کلیِ او نسبت به لفاظیواکنش تحقیرآمیز مارکس به لینتون، بازتابی از بی

میجمهوری  استدلال  مارکس  بود.  مفهوم »مردم«  پیرامون  »مردم«  خواهانه  که  کرد 

مفهومی »گسترده و مبهم« است و زمان آن فرا رسیده که با »یک اصطلاح دقیق، یعنی  

مثابه یک  هم به  -اعتراضات مارکس به مفهوم »مردم«    106. پرولتاریا«، جایگزین شود

بر سه پایه استوار بود:    -شناختی  ی جامعهعنوان یک مقوله فراخوان خطابی و هم به

ی متمایز با منافع متفاوت و گاه متعارض تشکیل  ( مردم در واقع از چندین طبقه1)

استراتژی سیاسی حیاتی  2اند؛ )شده تدوین  برای  منافع متفاوت و متضاد  این  فهم   )

( و  ایده3است؛  و  »مردم«  زبانِ  »برادری(  یعنی  آن،  به  وابسته  ،  (fraternité)  «ی 

 .کندسازی این تمایزهای طبقاتی ایفا میکارکردی ایدئولوژیک در پنهان

را آنچه  جامعهسادهکه    مارکس    دانست یعنی میخواهان  شناختیِ جمهوری سازیِ 

را  مقابل   در   بین نخبگان  جامعه  تقسیم  که  پذیرفتمی  او.  کشیدمی  نقد   به   »مردم« 

  آنان  زمانهم  اما   دارد«،  قرار  او  برابر در  ی ممتازطبقه  یک   که  کند می  اذعان  »دموکرات

  تشکیل  را  مردم  ملت،  افرادِ  دیگرِ  تمامِ  با  همراه  ها،»آن   دارند باور  که کندمی  سرزنش  را

  »مردمِ  که  را  کسانی  معمولاً  خواهانجمهوری   که  کردمی  شکایت  مارکس.  دهند«می

 گرانِ»سفسطه   کنند«می  تقسیم  گوناگون  متخاصمِ  هایاردوگاه  به  را  ناپذیرتجزیه 
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در واقع واقعیتِ    خواهانجمهوری   موضع  که   کند می  تأکید  او   اما   خوانند؛ می  بار«زیان

بر این اساس، مارکس معتقد    107. کندمی  انکار  را  طبقاتی  یهشناختیِ یک جامعجامعه

ی ممتاز« درستی »طبقه به   ،خواهان از »مردم«تلقی جمهوری   بر اساس  بود که اگرچه

که همین بخشِ باقیمانده    هستندد، اما در تشخیص این واقعیت ناتوان  نگذاررا کنار می

جمعیت و    ،از  دهقانان  صنعتگران،  پرولتاریا،  چون  متمایزی  طبقات  به  خود 

 شود.بورژوازی تقسیم میخرده

دهد جامعه را متشکل  خواهان امکان میکرد که این انکار به جمهوری او استدلال می

از »اکثریتی... از شهروندان با منافع یکسان، درک یکسان و مانند آن« تصور کنند. اما  

مردم »کیشِ  به  (Volkskultus)  «این  درکی  تحریفبه  واقعیتکلی  از  های  شده 

می نمونه.  انجامدسیاسی  مارکس،  نظر  برجسته از  انتخابات ی  نخستین  خطا  این  ی 

بر    آن  رغم برگزاریبود؛ انتخاباتی که علی  1۸۴۸مجمع ملیِ مؤسسان فرانسه در آوریل  

ضدجمهوری پایه اکثریتی  مردان،  همگانیِ  رأی  حق  بهی  را  مارکس  خواه  آورد.  بار 

طرزی خواهان را به کرد که این رخداد ناخوشایند، »مردمِ خیالیِ« جمهوری استدلال می

یعنی نمایندگان طبقات گوناگونی که مردم در عمل    - خشن و ناگهانی با »مردمِ واقعی  

خواهان در فهم تمایزهای  شوند« جایگزین ساخت. ناتوانی جمهوری ها تقسیم میبه آن

آماده   امکان  این  برای  آنان  بود که  این طبقات سبب شده  متفاوتِ  منافع  و  طبقاتی 

 10۸.داران رأی دهندبورژوازی به نمایندگان بورژوازی و زمیننباشند که دهقانان و خرده

کرد که فقدان »بررسی منافع و مواضع طبقات مختلف« افزون بر این، مارکس تأکید می

موقعیت جمهوری  در  را  اعتمادبهخواهان  نوعی  دچار  انقلابی  سادههای  و  نفس  لوحانه 

ای کنند تا مردم، با تمام  پنداشتند که »کافی است اشاره؛ زیرا آنان میقرار دادخطرناک  

 109« .ناپذیرشان، بر سر سرکوبگران فرود آیندمنابع پایان

اندازهاز نظر مارکس، هیچ   «خواهان به مفهوم »برادریی توسل جمهوری چیز به 

(fraternité)، جای طبقاتِ منقسم به  -بارِ تأکید آنان بر مـردمِ متحد  صلت زیانخ -  

ای دودآلود و  . مارکس بارها استدلال کرد که این ایده همچون پردهزدسارا آشکار نمی

می عمل  بهایدئولوژیک  طبقاتیِ  منافع  که  برادریِ کند  زبانِ  پسِ  در  را  متضاد  شدت 

خوبی سازد. در ماه فوریه، درست در آغاز انقلاب، این مفهوم بهشمول پنهان میجهان

جشن حال و  وجدآمیز  میگونه وهوای  بازتاب  را  جمعیت  بیانگر  ی  »عبارت«  این  داد. 
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منافع متضادِ طبقاتی« و »اعتلای   احساساتیِ  روابط طبقاتی«، »آشتیِ  »الغای خیالیِ 

های  فاً تفاوتصر  »برادری«  اما در آن لحظه، 110.ی طبقاتی« بودبر فراز مبارزهیاگونه  ؤر

. مارکس  آشکارشدن بودندهایی که در انتظار  ساخت؛ تفاوتعمیق طبقاتی را مستور می

»برادری«  تأکید می این  که  تکریمکرد  برادریِ   مورد  داشت که  دوام  زمانی  »تا  تنها 

منافع میان بورژوازی و پرولتاریا برقرار بود«؛ وضعیتی که در »روزهای ژوئن« به پایانی  

ی خود را پیرایهبیانِ راستین، ناب و بی  ...»برادری  ،کهجا بود  د. در آنانجامیبار  خشونت 

یافت؛ جنگ داخلی در هولناک علیه  در جنگ داخلی  کار  ترین شکلش، یعنی جنگِ 

 111.سرمایه«

خواهان بود. این انتقادات جزء لاینفکِ مجادلات قلمیِ مارکس و انگلس با جمهوری 

آنان در تقابل پیشاانقلابیِ خود با هاینزن، او را به داشتن درکی »کور نسبت به طبقه«  

متهم   جامعه  بهمیاز  که  درکی  نهکردند؛  آنان  طبقاتیِ سمتتنها  زعم  گیریِ 

اش را  های انقلابیکرد، بلکه فراخوان را پنهان می ویبورژوایی )و حتی بورژوایی( خرده

کرد که هنگام بحث از امکان انقلاب، میساخت. انگلس هاینزن را متهم  نیز عقیم می

مسئولیتی »هرگز موقعیت طبقات و احزاب را بررسی نکرده است« و صرفاً با جنون و بی

ی خود استدلال  نوبهمارکس نیز به 112!« فریاد زده است: »بجنگید، بجنگید، بجنگید

میمی تقسیم  رعایا«  و  »شاهزادگان  به  را  جامعه  هاینزن  اگرچه  که  از کرد  اما  کند، 

زند که »رعایای ممتاز و غیرممتاز« نیز وجود دارند. در  تشخیص این نکته سر باز می

قدر که »تفاوت سیاسی میان شاهزاده و رعیت«  مقابل، مارکس تأکید داشت که همان

این داوری    113.حساب آورداهمیت دارد، باید »تفاوت اجتماعی میان طبقات« را نیز به

اش به وجود رعایای بورژوا و ای نسبت به هاینزن ناعادلانه بود، زیرا او در مقاله تا اندازه

»تنگ  را  رویکرد  این  متن،  همان  در  حال،  این  با  بود؛  کرده  اشاره  نظریِ پرولتاریا 

کمونیستی« خوانده و با طعنه پیشنهاد کرده بود که انگلس آزمایشی کمونیستی را با  

»خرده خرد«،  جنگل»دهقانانِ  در  متفرقه  طبقات  و  »پرولتاریا«  بکرِ  بورژوازی«،  های 

که امتناع   نمودو استدلال    همارکس فراتر رفت  11۴.ندازدبیراه  بهپی  سیسیسوی میآن 

ی طبقات همواره در برابر که »همههاینزن از ورود به تحلیل طبقاتی، و اصرار او بر این

شوند«، کارکردی ایدئولوژیک دارد؛ بدین معنا که با  ذوب می  "بشریت"مفهوم والایِ  

ها را  ها تعلق دارد«، توجهی انسانمثابه »کیفیتی ... که به همهتوسل به »بشریت« به 
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ای مستقل ی شرایط اقتصادیسازد که طبقات »بر پایهاز این واقعیت عریان منحرف می

اراده گرفته از  شکل  خود  نمیی  و  مشترکِ  اند«  بشریتِ  یک  اتکای  به  صرفاً  توانند 

بگذارند کنار  را  واقعیِ خود  »روابط  و    11۵« .مفروض،  مارکس  از سوی  اتهامات  همین 

»کمیته  مانیفستِ  نقد  در  اروپاانگلس  تکرار   (ECDC) «ی مرکزی دموکراتیک  نیز 

ی مانیفست به مفاهیمی چون شد. آنان استدلال کردند که توسلِ ظاهراً خیرخواهانه

دهد که  ی مشترک«، با اندکی دقت نشان می»مردم«، »برادری«، »انجمن« و »زمینه 

 زعم آنان، استراتژیکنند.« به»نویسندگان مانیفست وجودِ مبارزات طبقاتی را انکار می

ECDC  بندیِ منافع و مطالبات خود  در عمل آن بود که »طبقات منفرد را از صورت

در برابر دیگر طبقات بازدارد« و آنان را وادار سازد تا »منافع متضادِ خویش را فراموش 

ابهامی که همان   ، آشتی  هم هست  شرمانهسطحی است که بیقدرکرده و زیر پرچمِ 

.« مارکس و انگلس نتیجه گرفتند که »در پسِ آشتیِ ظاهریِ« منافع طبقاتیِ  دهند

یعنی   - گوناگون، این واقعیت نهفته است که این رویکرد در خدمت منافع »یک حزب 

 116دارد. حزب بورژوا« قرار 

  معنا   بدین  وجههیچبه  »پرولتاریا«  از  او  دفاع  و  »مردم«  یمقوله  به  مارکس  یه حمل

  طبقات   سایر  حمایتِ  از  آن  نیازیو بی  پرولتاریا  منفردِ  کاملاً   کنشِ  خواهان  او  که  نبود

ایفا کند به عوامل متعددی وابسته بود: باشد انقلاب  . نقشی که پرولتاریا قرار بود در 

که کدام نوع انقلاب در دستورکار است )بورژوایی یا پرولتاریایی(، شرایط مادی و  این

ی طبقات مردمیِ  ویژه اندازه و میزانِ توسعه)بهسیاسیِ کشورِ مورد نظر چگونه است  

که در کدام مقطع از تکامل فکریِ خودِ مارکس قرار داریم )آرای مختلف(، و نیز این

توان گفت مارکس بر آن بود که در یک  طور کلی، میپیشاانقلابی یا پساانقلابیِ او(. به

ی »مردم« را دهندهانقلاب کمونیستی، پرولتاریا رهبریِ سایر طبقات مردمیِ تشکیل

بورژوازی  ی نخست شامل دهقانان و عناصری از خرده گیرد؛ امری که در وهلهمیبرعهده  

مارکس معتقد بود که دهقانان به دلایل ساختاریِ گوناگون قادر به رهبری   117. شدمی

هاست که به آنان نشان دهند »جمهوریِ ی کمونیست رو برعهدهانقلاب نیستند، و ازاین 

»جمهوریِ   که  حالی  در  اوست«،  متحدِ  استثمارگرانِ  دیکتاتوریِ  اساسی،  قانون 

 11۸.« دموکراتیک یا سرخ، دیکتاتوریِ متحدانِ او خواهد بودسوسیال 
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میان   تفاوت  که  داشت  خاطر  به  جمهوری   عواملباید  مدنظرِ  و انقلابیِ  خواهان 

انقلابیِ متمایزی  ها امری شگفتکمونیست  آور نیست، زیرا آنان در پی تحقق اهداف 

ای کمونیستی قرار داده بودند که  بودند. مارکس و انگلس هدف خود را برپاییِ جامعه

مزدی ملغی   به  شدهدر آن کارِ  اجتماعیو  ابزارهای شدن )کلکتیویزهجای آن،  شدن( 

استقرار   مقابل، جمهوری میتولید  پی جامعهیابد. در  اگرچه خواهان در  که  بودند  ای 

این کار را از  اما  ،  ساختمینحوی رادیکال دگرگون  شرایط اجتماعی و اقتصادی را به

کرد. با توجه به این  سازیِ کنترل فردی بر ابزارهای تولید« دنبال میطریق »همگانی

، جای تعجب نیست که آنان خطاب سیاسیِ خود را متوجه اقشار متفاوتی  متفاوتاهداف  

پردازم که قرار بود جوامع بدیلِ مورد نظر ای میساختند. اکنون به تدابیر اجتماعیمی

 .آنان را پدید آورند

 

 خواه در برابر کمونیست تدابیر اجتماعی: جمهوری 

خواهان پنهان نمانده بود؛  داری از دید جمهوری تحولات اجتماعیِ ناشی از سرمایه

از جنبش نوظهور کمونیستی نیز از نظر آنان دور نماند.    آمدهگونه که تهدید برهمان

کمونیست وعده اجتماعیِ  سنتیِ  های  پایگاه  که  برداشت  در  را  خطر  این  ها 

طبقهجمهوری  میان  در  جمهوری خواهی  شود.  تضعیف  کارگر  را ی  خود  که  خواهان 

پیشرو جنبشنمایندگان   با ظهور کمونیسم دچار نگرانی  می  حزب  آغاز  دانستند، در 

ای که به باورشان  ای اجتماعیِ خاص خود بود؛ برنامهشدند. واکنش آنان تدوین برنامه

. ای بنیادین دگرگون سازدگونهداری را به توانست بدون استقرار کمونیسم، سرمایهمی

و آموزش رایگان، ممکن است امروز   تصاعدی برخی از این تدابیر اجتماعی، مانند مالیات  

ی  ها در میانهحال باید به یاد داشت که این سیاستاینباچندان رادیکال به نظر نرسند؛  

از آن را در دورترینقرن نوزدهم وجود خارجی نداشتند و دفاع    سوی وسمت  ها فرد 

از آنچه   آنان داد. افزون بر این، بسیاری از تدابیر پیشنهادیطیف چپِ سیاسی قرار می

یافته تحقق  سرمایه  سانهبو    رفته فراتر    نیز  امروز  برای  رادیکال  معاصر بدیلی  داریِ 

میبه اینشمار  در  ایدهآیند.  کلیِ  خطوط  که   تدابیرو    بنیادی  های جا  را  اصلی 

پیشنهاد میجمهوری  آنخواهان  از  و  دفاع میکردند  ترسیم میها  البته نمودند  کنم. 

جمهوری همه رادیکالی  حتی  تکخواهان،  از  آنان،  حمایت  ترینِ  تدابیر  این  تک 
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های  ها و مانیفستها بارها و بارها در مقالات، رسالهحال، این سیاستکردند؛ باایننمی

ی  جا که به چیزی شبیه به یک برنامهاند، تا آنخواهانه تکرار شدهگوناگونِ جمهوری 

ی زیربنایی با یکدیگر  اند. افزون بر این، آنان در یک دغدغهاجتماعیِ مشترک بدل گشته

دارانه« از طریق گسترش داستان بودند: غلبه بر وابستگیِ ناشی از »کارِ مزدیِ سرمایههم

 . مالکیت

کردند، این بود که  خواهان بر آن تأکید میای که جمهوری نخستین اقدامِ اجتماعی

.  احیا بکنند  به جمعیتِ روستایی دسترسیِ رایگان به زمین بدهند تا استقلالِ آنان را

»مالکیتِ مشاعِ مردم«   حق بهخواهان بر این باور بودند که زمین  ترین جمهوری رادیکال

مند  ی کار بر زمین بهره کردند که اگرچه افراد حق دارند از ثمره است. آنان استدلال می

صورت اشتراکی شوند، اما حقِ مالکیت بر خودِ زمین را ندارند؛ در عوض، زمین باید به

خواهان به اصلی پایبند بودند  بر این اساس، این جمهوری  119. در اختیار دولت قرار گیرد

حق صاحب آن نیست، مگر  کس بهکه مطابق آن »ملت تنها مالک زمین است و هیچ

ملتبه مستأجرِ  می 120«.عنوان  پیشنهاد  بههاینزن  دولت  که  طریق  کرد  از  و  تدریج 

سازوکاری متشکل از »سلب مالکیت با پرداخت غرامت« و »الغای وراثت«، به تنها مالک  

لینتون نیز طرحی مفصل برای اصلاحات ارضی ارائه داد که در آن   121.زمین بدل شود

می وضع  زمین  جریب  هر  بر  یکسان  زمینمالیاتی  مالکانِ  بهشد.  وسیع،  سبب  های 

افزود های مازاد خود را واگذار کنند )لینتون میشدند زمینفشارهای مالی، ناگزیر می

توان سقفی حداکثری برای مالکیت هر که اگر از این طریق زمین کافی فراهم نشد، می

. سپس دولت این اراضی را  آوردبه مالکیت دولت در  را  ها فرد تعیین کرد( و این زمین

کشاورزی زیر نظارت    های نشین همستعمرکرد. این  برای اسکانِ کارگرانِ کشاورز آزاد می

اداره می دولتی  سرمایهمأموران  و  برای کشتشدند  لازم  قرار ی  اختیارشان  در  وزرع 

گرفت. عواید حاصل، پس از کسر حقوق مأمور، مالیات هر جریب و بازپرداختِ بدون  می

میبهره تقسیم  کارگران  میان  سرمایه،  بهی  سرمایه  که  هنگامی  کامل  شد.  طور 

می اجارهبازپرداخت  قالب  در  را  زمین  کنترل  کارگران  بهگردید،  دائمی  دست  ای 

ی زمین به طبقهوابستگیِ جمعیتِ روستاییِ بی  ،به باور لینتون، این تدابیر122. آوردندمی

میزمین میان  از  را  دیگردار  کشاورز  کارگرانِ  قرار  ارباب  تِ»رحم  مرهون  برد.   »

داد تا »ارباب  زنی میهای دولتی به آنان قدرت چانهگرفتند، زیرا امکان کار در زمیننمی
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بر که  کسانی  کنند«.  خود  شرایط  پذیرش  به  وادار  کار  زمین  روی  را  دولتی  های 

  و   آوردندمی  دستبه   را  خویش  زمینِ  مطلق  مالکیتِ  نه  و،  کردند، در نهایت کنترلمی

 لینتون .  گرفتند«نمی  قرار  کسهیچ  نظارت  تحت  و  شدندمی  خود  »اربابِ  سانبدین

 123. تقل« پدید آیدمس دهقانِ مالکانِخرده از ایتازه »نژاد طریق این از که بود امیدوار

دادند، این تدابیرِ خواهان نیز تشخیص میگونه که خودِ جمهوری حال، همانبااین

 یواسطه به  دستمزدها  بر  فشار کاهش  طریق  از  طور غیرمستقیماصلاحات ارضی تنها به 

  اگر .  رساندمی  یاری  شهری  کارگریِ  جمعیتِ  به،  شهرها  به  روستایی  مهاجرت  مهار

  به   آورند،  دستبه  را  شهری  کارگرِ  یطبقه  حمایتِ  خواستندمی  خواهانجمهوری 

  کارگر   هر برای  باید  دولت  که  کردند  پیشنهاد  آنان  رو،ازاین.  بود  نیاز  ترمستقیم  تدابیری

  دیگر  بار لینتون. آورد فراهم را رایگان« »آموزش و رایگان« »اعتبار به دسترسی امکان

را  طرح  می  خواهجمهوری   دولتِ  دادمی  نشان  که  داد  ارائه  مفصلی  این  چگونه  تواند 

 .تسهیلات را مهیا سازد

می استدلال  درهملینتون  برای  که  سرمایه کرد  انحصارِ  طبقه شکستن  که  ی ای 

از   12۴« .دهنده باشددار، بانکدار و وامکند، »دولت باید خود سرمایهدار اعمال میسرمایه

شان اقدامی  دادنِ سرمایهداران یا واداشتن آنان به قرض نظر او، سلب مالکیت از سرمایه 

؛  کرد می تلقی غارت« نوعی و فردی حقوق  »نقض را آن زیرا؛ ناموجه و دور از ذهن بود

  در   شعب  از  ایشبکه   با   ملی  بانک   یک  باید  دولت  که  بود   باور  این   بر  حال   عین   در   اما

  هایی وام  دهد؛  قرار  کارگران  اختیار  در  را  بهره  بدون  هایوام  تا  کند  تأسیس  کشور  سراسر

 در اشخانواده و کارگر زندگیِ هایهزینه تأمین برای هم  و کار ابزار خرید برای  هم که

ی حائز نکته 12۵.کار گرفته شودهب بازار نوسانات از ناشی اخراج یا بیماری چون مواردی

شدند؛  ها اگرچه بدون بهره بودند، اما »بلاعوض« محسوب نمیاهمیت آن بود که این وام

کرد یا در انجام آن ناتوان بود، در برابر کارگری که از بازپرداخت اعتبار خود امتناع می

به زندان محکوم میهیئت منصفه قرار می احتمالاً  این   126. شد گرفت و  اصلی  تأکید 

برنامه بر آن بود که کارگرانِ منفرد بتوانند برای دستیابی به ابزار کارِ خود درخواست  

  با .  بود  صنعتگران  و   ورانپیشه   به  معطوف  نخست  یوهله  در  که  سیاستی،  اعتبار کنند

  باشند   مجاز  باید  نیز  کارگری  هایانجمن  که  کردمی  اشاره  گذرا  طوربه   لینتون  حال،  این
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  رقابت«   »اربابان  با  بود  خواهند  قادر  صورتی  در  تنها  زیرا  کنند،   اقدام  اعتبار  دریافت  برای

 127دهد. قرار اختیارشان  در کافی  یسرمایه دولت  که کنند

بایست »استقلال کارگران« را تضمین کند؛  ی اعتبار رایگان میزعم لینتون، ارائه به

افزون    12۸«. دی طبقات متمول نخواهند بوکارگرانی که از این پس »دیگر وابسته به اراده

این معنا   به  این، چنین سیاستی  اقلیتی    استبر  ابزاری در دستِ  که »سرمایه دیگر 

توده برای سرکوبِ  بهمعدود  مالکیت،  و  بود؛  نخواهد  انحصار گروهی  ها  در  آنکه  جای 

اعتبار رایگان همچنین  129«در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.خاص باقی بماند،  

ی تأمین استقلال کارگران شهری را با تأکید بر اصلاحات ارضی خواهانه هدف جمهوری 

می برنامهزدپیوند  در  جمهوری.  تدوینی  اجتماعیِ  »اتحادیهخواهیِ  توسط  ی شده 

(، بر این باور بودند که »یک نظام سالمِ  1۸۵0اصلاحات ملی« برونتر اوبراین )تأسیس  

حساب   از طریقدهد تا »اعتبار ملی« ابزارهای مالی لازم را در اختیار همگان قرار می

که همچون وضع موجود، تحت جای آنزمین اجاره کنند و به زراعت بپردازند، به ،خود

 130«.داریِ مزدی قرار گیرندعدالتیِ بردهستم و بی

خواهانه، اعطای اعتبار رایگان همواره با آموزش رایگان همراه  های جمهوری در طرح

هیچ تبعیضی بر اساس شغل  بود. برای بزرگسالان، این امر بدان معنا بود که دولت »بی

ی اش را در یک مؤسسه ی انتخابییا جنسیت، برای هر شهروند امکان یادگیری حرفه 

برای کودکان نیز به معنای تأسیس مدارس عمومیِ رایگان و    131« کند.آموزشی فراهم  

 پسر  از  اعم،  اجباری از سوی دولت بود. لینتون حتی مدافع آن بود که تمامی کودکان

 برابریِ   آن  یهدر سای»  بتوانند  تا  کنند  تحصیل  دولتی  روزیِشبانه  مدارس  در  دختر  و

شوند  کامل لینتون،  است.«    جمهوری  یآموزه   نخستین  که  واقع  پیشنهاد  اساس  بر 

سالگی( وارد مدرسه  سالگی )یا در صورت تمایل والدین، از نهپسران و دختران از هفت 

چهاردهمی تا  و  شبانهشدند  مدارس  در  میسالگی  آنروزی  از  پس  دختران   ، ماندند. 

تحصیلات  می بودند  موظف  اما  برگزینند،  را  خانه  در  زندگی  تا  توانستند  را  خود 

بیستهجده تا  هجده  از  پسران  دهند.  ادامه  دورهسالگی  را سالگی  کارآموزی  ی 

میمی فرستاده  سفر  به  دیگر  سال  یک  برای  سپس  و  از  گذراندند  پس  آنان  شدند. 

بهبازگشت، »به اربابِ خودمختارِ کنشطور رسمی  آزاد و  انسانی  های  عنوان شهروند، 

گو است و  شدند؛ انسانی که تنها در برابر قانون پاسخبه رسمیت شناخته می  ،خویش
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بهره داراییاستحقاق  از  عمومیمندی  در  (common wealth) های  دارد.«  را 

  کرد می  یاد سوگند  معبد   در که  آتنی »جوانِ سانهب هم دختر و هم پسرسالگی، هجده

شان  زندگی  پس  این  »از  که  خوردندمی  سوگند،  سازد«  ترباشکوه  و  تربزرگ   را  خود  میهن

فقط ابزاری برای خواهانه نهرو، آموزشِ جمهوری ازاین  بشریت کنند.«  و  میهن  وقف  را

هایی که برای برای القای فضیلت  بود  ایمواجهه با نابرابریِ اجتماعی بود، بلکه وسیله 

 مستقلآوردنِ شرایط معنویِ  . فراهمآمدمیشمار  خواه ضروری بهشهروندیِ جمهوری 

ی روشنفکران« مصون  شدن به »بردهبرای هر شهروند بدین معنا بود که آنان از تبدیل

بالقوهزمان جمهوری در برابر خطر عوام ماندند و هممی محافظت    ،فریبان و مستبدانِ 

همواره   سوادبیداند که مـردمِ  کرد، »دموکرات میکه روگه اشاره میچنان.  132شد می

 133« .افتندکاران میها، روحانیون و فریببه دام شارلاتان

حوزه جمهوری در  تولید،  و  صنعت  مداخلهی  مدافع  گستردهخواهان  دولت  ی  ی 

کردند. لینتون بودند، اما آگاهانه از دفاع از کنترل کاملِ اقتصاد توسط دولت پرهیز می

های صنعتیِ دولتی مخالفت داشت، اما ایجاد انبارها و بازارهای عمومیِ  با تأسیس کارگاه

اداره میتحت  پیشنهاد  را  دولت  مکانی  آنکرد؛  در  که  دهقانان  هایی  و  کارگران  ها 

از   13۴. کنند  معاوضهتوانستند در هر زمان محصولات خود را به »قیمتی منصفانه«  می

ثالثی   ی  که نماینده  استنظر هاینزن، نقش مناسبِ دولت در اقتصاد، نقشِ »شخصِ 

  رو، او بر این باور بود که در مورد صنایعی که »تنها از طریق منافع عمومی است.« ازاین 

مردم  اموال  کارگیریهب برای همگانمی عموم  سودمند   (Allgemeinheit)  توانند 

ای عنوان نمونه آهن را بهرا در دست گیرد. او راه  آنها  باشند«، دولت باید کنترل کامل

طور مکرر در پیشنهادهای ها نیز بهها و کانالکرد )راهبرجسته از این صنایع ذکر می

شدند(. در مقابل، برای صنایعی که بهتر بود توسط افراد یا  خواهان مطرح میجمهوری 

های  شرکت  ،ها کرد که دولت باید در کنار آن ها اداره شوند، هاینزن استدلال میانجمن 

مصرف تا  کند  تأسیس  رقیب  بنگاهدولتیِ  از سوی  از کنندگان  فراتر  که سودی  هایی 

 13۵.کنند، متضرر نشوند»سودِ نرمال« کسب می

اندازی از تولید را ترسیم و چشم   ههای خود از همه فراتر رفتروگه شاید در توصیه

هر    136. ندشد دهی می( سازمان )شراکت  Sozietätenای از  کرد که در قالب شبکهمی

از چندین خانواده تشکیل می« به یکتا»شر صورت فردی و گردید که بهطور معمول 
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جای دریافت مزد، سهمی  جمعی در فرآیند تولید مشارکت داشتند. در این نظام، اعضا به

کردند؛ سازوکاری  از کل مازاد تولید را متناسب با میزان مشارکت کاریِ خود دریافت می

اضافی  کردکه تضمین می ارزش  یا سرمایهبه زمین  ایهیچ  اعضا  دار  دار تعلق نگیرد. 

ی خود از شراکت خارج شوند، اما در صورت مرگ  اختیار داشتند که با سهمِ اندوخته

آمد تا از تمرکز سهام در دست  درمی  شراکتیک عضو، تمامی سهام او به تملک اعضای  

معنای الغای کارِ مزدی بود،  « بهیزعم روگه، نظام »شراکتیک فرد جلوگیری شود. به

زیرا اعضا دیگر برای دریافت مزد به یک »ارباب« وابسته نبودند. این نکته برای روگه 

و مزدی  »کارِ  او  باور  به  که  چرا  داشت،  بنیادین  تعیینِ    کاریخدمتکار    اهمیتی  با 

کند،  افزاید کسی که »برای منافع بیگانه کار میناسازگار است«؛ او می  فردسرنوشتِ  

اراده  بیگانه هدایت میتوسط  فردی دیگر بدل  ای  ابزارِ  به  از طریق مزد  شود... و فرد 

گردد.« در مقابل، در یک دموکراسی »والاترین اصل آن است که هر کس اربابِ خود می

 137« .باشد

ای از اقدامات دیگر  خواهان در تکمیل این تدابیر اجتماعیِ کلان، مجموعهجمهوری 

کردند. این اقدامات شامل مالیات    اعلامرا نیز برای تضمین بنیان اجتماعیِ جمهوری  

بانکی، دسترسی   بیماران و سالمندان، تمرکز و تنظیمِ نظامِ ازدولتی  حمایت، تصاعدی

 13۸.بود  وراثت  الغای  حتی  یا   محدودسازی،  همه  از  تررادیکال  شاید   رایگان به عدالت و 

»خواست اخیر  مورد  دموکرات  یه این  نیزمحوریِ  و  پیش  دوران  در  رادیکال  در    های 

کرد، »حق  که هاینزن استدلال میچنان  139. رفتشمار می« به 1۸۴۸انقلاب    خودِ  جریان

ای که تمامی  دفاع نیست« و در هر حال، وراثت در جمهوری قابلوراثت در برابر عقل  

کند، توجیه عمومیِ خود را گفته را برای شهروندانش تأمین مینیازهای اجتماعیِ پیش

اگرچه فرد می او،  باور  به  تواند در طول حیات خود هرگونه که  از دست خواهد داد. 

ماند، متعلق به عموم خواهد در اموالش تصرف کند، »آنچه پس از مرگ او باقی میمی

 1۴0.مـردم )دولت( است

مالیات   ترکیب  که  بود  معتقد  به  تصاعدیهاینزن  وراثت  لغو  غیرمستقیم  و  طور 

کند. درآمد حاصل از این سقفِ مالکیت، »سقفی« برای میزان مالکیت هر فرد ایجاد می

برای هر  «معیشتی  سطح حداقلی یک »توانست صرف تأمین بودجهی خود، مینوبه به

و ابزارهای    ثاث ارسد،  شهروند شود؛ بدین معنا که به هر »شهروندی که به سن قانونی می
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ای زمین، مسکن قطعه   است. این ابزار ممکن  دریافت بکندبرای امرار معاش    را  لازم«

برای دوره »رایگان  یا  آغاز حرفه  موادای مشخص،  برای  نقد  پول  معینی«  مبلغ  ی یا 

ایده 1۴1. باشد  خود  انتخابی این  »هاینزن  بسط    سطح حداقلی  چندان  را  معیشتی« 

شباهتنمی مفهوم  این  اما  قابلدهد،  ایدههای  با  »سرمایهتوجهی  مدرن   پایه«ی  ی 

(Basic Capital)   سالگی مبلغی  دارد که بر اساس آن هر شهروند در سن هجده

 پایه«  ی »درآمدباشد که ایده  آورتعجبشاید    1۴2.کند از دولت دریافت می  مشخصی

(Basic Income) دریافت   ی راکه در آن هر شهروند بدون قیدوشرط درآمد منظم

 1۴3. نداشت  جایگاهی  خواهانجمهوری   مشترک  اجتماعیِ   تدابیر  فهرست  در،  کند می

اهمیتی که    توجه به  که اعطای درآمد مستقل از کار، با   بوددلیل این امر احتمالاً آن  

 1۴۴داشت. یخواهان برای کار و خوداتکایی قائل بودند، ناسازگارجمهوری 

ای گسترده، منسجم و دوربرد  مجموع این تدابیر اجتماعیِ متنوع، نمایانگر برنامه

خواهان بر این باور بودند که اجرای این اقدامات . جمهوری بودبرای اصلاحات اجتماعی  

کند روابط اجتماعیِ مبتنی بر سلطه و بندگی جای خود را به شرایط مادی تضمین می

دار زمین دیگر وابسته به زمین . دهقانِ بیبدهدو معنویِ لازم برای استقلال هر شهروند  

بلکه می بر زمین خود کشتنبود،  از توانست  را  اعتبار، کارگر  به  وکار کند. دسترسی 

های  گیری تعاونیساخت. امکان شکلدار و از تحقیرِ کارِ مزدی رها میکنترل سرمایه

یافت. آموزش همگانی،  طور چشمگیری گسترش میهای اقتصادی بهکارگری و شراکت

آورد. دولت نقشی فعال در  خواه و خوداتکا پدید مینسلی تازه از شهروندانِ جمهوری 

گرفت، و تمرکز ثروت از طریق لغو  نظارت و مداخله در اقتصاد و نظام مالی برعهده می

شدت و تعیین سقف برای مالکیت زمین و دارایی به  تصاعدیهای  وراثت، وضع مالیات

ی معیارهای  تنها بر پایهخواهان در نظر داشتند، نهجهانی که جمهوری  .شدمحدود می

حتی فراتر  مواردی  شد، بلکه در  اواسط قرن نوزدهم گامی عظیم به پیش محسوب می

اندازی است که  گرفت. این همان چشمهای رفاهِ مدرن قرار می از دستاوردهای دولت

ی اجتماعی« از طریق حذف تمامی روابط سلطه و وابستگی حلِ مسئله روگه آن را »راه

 1۴۵. کردو »اجرای اصل دموکراتیک در جوامع اقتصادی، سیاسی و آزاد« توصیف می

دهد.  داری ارائه میآگاه بودند که این برنامه بدیلی برای سرمایه  آشکاراخواهان  جمهوری 

همه  شر  از  را  »ما  دولت  به  اعتبار  تأمین  مسئولیت  سپردن  لینتون،  تعبیر  آن به  ی 
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ترتیب »استبدادِ سرمایه به پایان  کند« و بدیندار رها مینام سرمایههای موذی بهواسطه 

رسید می  1۴6«.خواهد  اعلام  نیز  نتیجه  شد« خواهد  خوشنودکرد که »هاینزن  ی اگر 

داران مؤسسات خود را به دولت که »سرمایه  جا ختم شودبه آننهاییِ تمامی این تدابیر  

شریک به  کارگران  یا  کنند  شوند )Associés( واگذار  این  ازاین  1۴7«.بدل  رو، 

داری درک و عرضه عنوان بدیلی رادیکال برای سرمایهانداز آگاهانه و عامدانه بهچشم

ی اجتماعیِ آنان  کردند که برنامهخواهان همواره تأکید میحال، جمهوریبااین .شدمی

نگاه    نفی و  گونهاینمعنای کمونیسم نیست.  به زیرا در  اهمیت فراوان داشت،  انکارها 

ی  نخست، همواره تمایز میان این دو رویکرد برای ناظران آسان نبود. برای نمونه، گزیده

ی کمونیستی که مارکس و انگلس در »مانیفست حزب کمونیست«  زیر از ده خواسته 

 : اند را در نظر بگیریدبرشمرده

 . سلب مالکیت زمین و صرفِ عایدات آن برای مخارج دولتی -1

   تصاعدی.شدت مالیات بر درآمد به - 2

  ...لغو حق وراثت - 3

ی در دست دولت از طریق یک بانک ملی با سرمایه  اتمرکز اعتبارت  -۵

   مطلق.دولتی و انحصار 

 1۴۸. ی کودکان در مدارس دولتی آموزش رایگان برای همه- 10

 

مجموعه مشابهیا  برنامه  یای  هفدهاز  در  مادهی  کمونیست  حزب  »مطالبات  ایِ 

 :آلمان« که یک ماه بعد منتشر شد 

  ...خدمات حقوقی باید رایگان باشد -۵

همه -10 جایگزین  دولتی...  بانک  بانکیک  خواهد  ی  خصوصی  های 

  ...شد

  .محدودسازی حق وراثت-1۴

   ...تصاعدیشدت  های بهبرقراری مالیات -1۵

 1۴9. مردمبرای  آموزش همگانی و رایگان -17

یک از  خواهان از دید هیچهای جمهوریشباهت این مطالبات اجتماعی با خواسته 

ها  دو طرف پنهان نماند. انگلس در مورد اصلاحات پیشنهادیِ هاینزن اظهار داشت: »این 
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کنند«؛ در حالی که هاینزن در ها پیشنهاد میهمان چیزهایی است که خودِ کمونیست 

گونه که نور و آب  کرد که »درست همانپاسخ به »مطالبات« کمونیستی استدلال می

]اما[   باشد،  سهیم  مطالبات  این  در  باید  عاقلی  فرد  هر  است،  ضروری  همگان  برای 

 1۵0«.کمونیست تعلق داشته باشد "حزب"وسیله به که بدینآنبی

نمی را  اردوگاه  دو  این  میان  مرز  اصلاحات بنابراین،  این  به  ارجاع  با  صرفاً  توان 

که  آنتوانستند از این تدابیر دفاع کنند بیخواهان میاجتماعی ترسیم کرد. جمهوری 

کمونیست و  شوند،  میکمونیست  نیز  آنها  مروج  بیتوانستند  باشند  صرفاً  آنها  که 

خواه باقی بمانند. تمایز واقعی در این نکته نهفته بود که آیا این تدابیر اجتماعی  جمهوری 

گامی در مسیر هدفی فراتر به مثابه هدف نهایی تلقی میخود به  یا صرفاً  شمار شدند 

جمهوری می برای  وعدهآمدند.  تحقق  تضمین  برای  تدابیر  این  اجتماعیِ  خواهان،  ی 

می کفایت  کمونیست جمهوری  برای  اما  اینکرد.  بستهها،  تنها  اولیهها  اقدامات  ی  ی 

کرد که  رو استدلال میاینازانقلابی در مسیر هدف نهاییِ کمونیسم بودند. کارل شاپر  

طلبند. تنها تفاوت میان  ها میکه کمونیست   خواهدهاینزن »تقریباً همان چیزی را می

ی عنوان بنیان یک جامعهی[ خود را به ما این است که شهروند کارل هاینزن ]برنامه

ی  دانیم که ما را به جامعه ی گذار میبیند، در حالی که ما آن را بنیان یک دورهجدید می

انگلس متعاقباً این استدلال شاپر را در پاسخ   1۵1«کرد.کامل )اشتراکی( رهنمون خواهد  

های  ها این تدابیر اجتماعی »گامکه برای کمونیست  کرد خود به هاینزن تکرار و تصریح  

به موقتی  گذارِ  مراحل  هستندمقدماتی،  خصوصی  مالکیت  الغای   آقای  اما  ...سوی 

 نیست   قرار  ها آن.  خواهدمی  نهایی   و  دائمی  اقداماتی   عنوانبه  را  تدابیر  این  یهمه  هاینزن

  وسیله،   نه  وی  برای  هاآن.  شوند   تلقی  منظور غایی   باید   بلکه  باشند،  چیزی  یمقدمه

 1۵2.« اندهدف بلکه

 

در   )بورژوایی(  خصوصی  مالکیت  باالغای  سازی  همگانی  تقابل 

 بورژوایی( مالکیت خصوصی )خرده 

جمهوری  میان  اجتماعیِ  کلیدی  مسئلهتفاوت  در  کمونیسم  و  مالکیت خواهی  ی 

ی  شد. کمونیسم، حتی پیش از مارکس و انگلس، از آغاز با ایدهخصوصی متمرکز می 
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کردند  خواهان استدلال میالغای مالکیت خصوصی پیوند خورده بود. در مقابل، جمهوری 

سازی  که پاسخ درست به مسائل ناشی از مالکیت خصوصی، نه الغای آن بلکه همگانی

ی  های رایج در این زمینه شامل استدلال روگه بود که در برنامهبندیآن است. صورت 

جمهوری  نه ملغیمحقق میخواهانه »مالکیت  اجتماعیِ  و  بهشود  و  »اشتراک «  جای 

کرد  همین ترتیب، لینتون تأکید میبه  1۵3« شد.  خواهد[  دارایی]   مالک   فرد   هر   ... کالاها

که »شکایت ما این نیست که مالکیت فردیِ بیش از حد وجود دارد، بلکه شکایت ما از 

این از  نه  است؛  آن  عدهکمبود  اینکه  از  بلکه  هستند،  دارا  معدود  بسیاری ای  که 

تفاوتی    1۵۴« .ندارند تمایز،  بنیادی  محوریاین  شاید  میان  و  اختلاف  ترین 

خواهان گاه مایل  رو، برخی جمهوریزد. از همینخواهی و کمونیسم را رقم میجمهوری 

  تعریف   مطابقـ    که این واژهبودند برچسب »سوسیالیست« را بپذیرند، مشروط بر آن 

  اما   شود؛   اطلاق   انجمن«  »اصل  و   اجتماعی   اصلاحات  از  حمایت   به  عام  طوربهـ    لامنه

  تأکید   به،  گاه آن  شد،می  تلقی  مالکیت«  ضمنیِ  یا  صریح  »نفی  معنای  به  سوسیالیسم  اگر

توانستند خواهان هرگز نمیآنچه جمهوری   1۵۵«نیستیم.  سوسیالیست  ما...  »خیر  لامنه

  را   ذهن آنان همواره با الغای مالکیت خصوصی  برایبپذیرند، کمونیسم بود؛ جریانی که  

 1۵6. دکرتداعی می

»الغای   با شعار  را مستقیماً  بودند کمونیسمِ خود  آغاز مایل  انگلس در  و  مارکس 

خصوصی  Aufhebung / Abschaffung des) «مالکیت 

 )Privateigenthums  مانیفست حزب کمونیست با این حال، در   1۵7. پیوند بزنند  

تأکید کردند که این شعار نیازمند دقت و صیقل نظری است. آنان استدلال کردند که  

به موجود،  مالکیتیِ  روابط  متمایزکنندههیچ»الغای  ویژگی  نیست«،  وجه  کمونیسم  ی 

های اجتماعیِ تاریخی بوده است  های عمومیِ دگرگونیزیرا این امر همواره از ویژگی

)برای نمونه، انقلاب فرانسه »مالکیت فئودالی را به نفع مالکیت بورژوایی ملغی کرد«(.  

طور کلی نیست، بلکه الغای  ی کمونیسم، الغای مالکیت بهرو، »ویژگی متمایزکنندهایناز 

مزدی کارِ  استثمار  بر  که  مالکیت  از  آن شکل  یعنی  است«؛  بورژوایی    یعنی  مالکیت 

ن خلاصه کردند: »به این معنا،  چنی  را  تمایز  این  ادامه  در  آنان.  است  استوار  سرمایه،

  1۵۸«.توان در یک جمله بیان کرد: الغای مالکیت خصوصیها را میی کمونیستنظریه 

کوشیدند ماهیت اختلاف  کردند، زیرا میپافشاری می  ینیتبمارکس و انگلس بر این  
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از دید آنان، هنگامی که   1۵9.خواهان را با دقت بیشتری مشخص کنندخود با جمهوری 

شان  ، مقصود واقعیویندگسازی مالکیت خصوصی سخن می خواهان از همگانیجمهوری 

؛ یعنی »مالکیتی که از طریق کارِ شخصی استبورژوایی«  سازی »مالکیت خردههمگانی

پایهبه بر  و  آمده«  استوار  دست  فرد  خودِ  کارِ  یعنی ی    که   مالکیتی   نوع  آن   است، 

که در ادامه خواهیم دید، مارکس و انگلس بر  چنان 160. دارند   دهقانان  و  خرد  صنعتگرانِ

بورژوایی نیست،  این باور بودند که نیازی به الغای این شکل از مالکیت خصوصیِ خرده

زیرا این نوع مالکیت پیشاپیش، تحت فشار مالکیت خصوصیِ بورژوایی و کاراییِ تولیدِ  

کردن این  بینانه، اجتماعیکلان، به حاشیه رانده شده است. از نظر آنان، تنها پاسخ واقع

ی ی تولید بود تا مالکیت خصوصیِ بورژوایی »به مالکیت اشتراکی، به مالکیت همهشیوه 

شود بدل  جامعه،  در    161«.اعضای  انگلس  و  مارکس  برای  محوری  پرسش  بنابراین، 

الغای مالکیت خصوصی یا  بازاندیشیِ مواضع الغای آن، بلکه این بود عدمشان نه صرفاً 

بورژوایی باید همگانی شود، یا مالکیت خصوصیِ بورژوایی باید ملغی  که آیا مالکیت خرده

 162بسپارد. گردد و جای خود را به مالکیت جمعی 

آن از  است پیش  بایسته  بپردازیم،  انگلس  و  مارکس  موضع  واکاوی  به  که 

 ویژهبه  -  خواهان در دفاع از مالکیت خصوصیهایی را بررسی کنیم که جمهوری استدلال

می  -   بودند   قائل  آن  برای  خود  که  معنایی  در  یبرجسته   توجیه  سه.  کردندمطرح 

افراد حق دارند از  1: )کهاین  از  بود   عبارت  خصوصی  مالکیت  برای  خواهانجمهوری   )

( مالکیت شرطی  3( مالکیت زیربنای فردیت است، و ) 2مند شوند، )ی کارِ خود بهرهثمره

ی »کار« و پیوند  بودنِ مقوله محوری 163. آیدشمار میضروری برای آزادی و استقلال به

»کمیته  مؤسسِ  مانیفستِ  در  خصوصی  مالکیت  با  اروپاآن  دموکراتیک  مرکزی   «ی 

(ECDC)   می  مستدل اعلام  که  مانیفستی  بود؛  به  شده  کار،  قدسیتِ  به  »ما  کرد: 

 آن،   یثمره  و  سان نشانه ب  گیردمیت  أ نشناپذیری آن، و به مالکیتی که از آن  تعرض

را برعهده گرفت. او   ECDC لینتون مسئولیت تبیین و دفاع از موضع 16۴« داریم. باور

ای رز، ای زمین، پرورش و مراقبت از بوتههایی از آبادکردن و کار بر روی قطعهمثال

کرد که در  سگی، و تزئین و بهبود خانه ارائه داد. لینتون استدلال میکردن توله بزرگ

عنوان رو »به ی رنجِ من« است و ازاین ی نشان و ثمره ی این موارد، مالکیت »نتیجه همه

آید. بنابراین، »هیچ دولت، حکومت یا  شمار میناپذیر و مقدس« به حقی فردی، تعرض
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 و  اندازی کند شخصی، خصوصی و فردیِ من دستخیری همگانی حق ندارد به حقِّ

دفاعیاتی مشابه از سوی هاینزن    16۵« نماید.  مالکیت  سلبِ   من  ن، ازنام منفعت جهابه

  به   من، متعلق  کارِ  یعنی  کرد »حاصلِ دستان و روحِ مننیز مطرح شد؛ او استدلال می

 166« دیگر.  کسهیچ  به نه و است من

 مالکیتِ خصوصیِ برخاسته خواهان برای حقِّدومین توجیهِ بنیادینی که جمهوری

کردند این بود که مالکیتی از این دست عنصری اساسی در رشد و بروزِ از کار مطرح می

های یادشده  لینتون تأکید داشت که هر یک از مثال.  رفتشمار میفردیتِ شخص به

ای  آورد که »تابشی از نورِ زندگیِ خودِ من و تجلی»چیزی مقدس برای من« پدید می

ها »انکار فردگرایی با انکار  کمونیستزعم او، برای  که بهاز وجودِ من« است؛ حال آن

استمالکیت هم می  167« .خوان  استدلال  نیز  فردیتِ ماتزینی  »نمودِ  مالکیت  که  کرد 

رشد می آن  پرورش  با  طبیعتاً  که  »عواطفی  و  است  مادی«  جهان  در  کنند«  انسانی 

هاینزن نیز به همین سیاق معتقد بود که »شکوفاییِ   16۸.مالکیت است  سزاوار حمایت از

ها و غرایز طبیعیِ ]فرد[« مستلزم »ابزار و امکانی برای آفرینشِ جهانِ ی تواناییآزادانه 

خواهان باور داشتند که بالندگیِ فردی مستلزمِ بر این پایه، جمهوری  169. فردیِ او« است

آن    ایجاد  دیگران در  شده وی کار خلق  واسطهمندی از مالکیتی است که به تواناییِ بهره

 .داننکردهمداخله 

خواهان برای مالکیت خصوصی آن بود که مالکیت شرطی سومین توجیهِ جمهوری 

. شودمی  دیگران، محسوب  یخودسرانه   قدرتِ  از  رهایی  معنایبه  اساسی برای آزادی

 قرار  که   شود  بدل  چیزی  همان  به   باید   مالکیت  که  کرد می  استدلال  روگه  نمونه،  برای

خواهان در تبیین پیوند جمهوری   170« جامعه.  کلِ  در  فرد  هر  آزادیِ  »بنیانِ:  باشد  است

دو   آزادی معمولاً  سو، از یک  .کشیدندرا پیش می  یاستدلال  ایشیوهمیان مالکیت و 

تواند آزاد باشد. کسی که مال ندارد، برای کار  کردند فردِ فاقدِ مالکیت نمیاستدلال می

سازد.  می  مقیدو برای ضروریات زندگی به دیگران وابسته است و این وابستگی او را  

 است؛  کاملاً آزادبودن  و  بودن، اربابِ خویشکرد: »برای مستقلکه لامنه خلاصه میچنان 

فرد باید مالکِ آن چیزی باشد که برای زندگیِ جسمانی ضروری است. مالکیت، شرطِ  

آزادی است فاقدِ  به  171«.مادیِ  به »مالکیتی که بدون آن    داراییزعم لامنه، کارگرانِ 

از »مجبوربودن به    ارند« نیاز دتصور نیستقابلآزادی   از »وابستگیِ سختِ« ناشی  تا 
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از سوی دیگر،    172. صاحبانِ ثروت و قدرت« رهایی یابند طریق    تأمین وسایل معیشت از

ت  کردند که اگر کسی بخواهد با واگذاریِ مالکیت به دولخواهان استدلال میجمهوری 

 را  مالکیت  -  بودند  آن  از  دفاع  به  متهم  هاکمونیست   و  هاسوسیالیست   کهگونه  آن   –

  بر  لامنه. بود خواهد فاقدآزادی نتیجه در و وابسته دولت به نسبت همان  به کند، ملغی

  در   مالکیت  مطلقِ  »تمرکزِ  بر  مبنی  ها کمونیست  و  هاسوسیالیست   هدفِ   که  بود  باور  این

  در  همگانی«   آزادیِ  »شرایطِ  ایجاد  برای  آنان  تلاش  که  معناست  بدین  دولت«  دستان

. مالکیتِ دولتی تنها به این  منجر خواهد شد  همگانی«   داریِبرده  گذاریِ»بنیان  به   عمل

این که  می  «دولت  »سرانبار  معناست  درست  تعیین  کند؛  کار  باید  کسی  چه  کنند 

که  همان خود»گونه  تابعانِ  قبال  در  باستان  دوران  دریافتِ  برا  که  -  اربابانِ  و  کار  ی 

بودند وابسته  آنان  به  در  یم  رفتار  ، «پاداش  حتی  وضعیت  این  لامنه،  نظر  از  کردند. 

 173.صورت انتخابی برگزیده شوند نیز تغییر نخواهد کردصورتی که رهبران دولت به 

که »تحققِ نظامِ کمونیستی« به »کارِ اجباری، با پاداشی مطابق    باور داشت  جدهبلامنه  

خواهان آن بود ی این دو استدلال برای جمهوری نتیجه   17۴. میلِ دولت« خواهد انجامید 

  الغای   هم  و   است  قبولقابل  غیر  فرد  هر  برای  مالکیت  فقدانِ  آزادی، هم   منظرِ  از  که

  چارچوبِ   در  را  فرد هر  زندگیِ  که  شخصی  مالکیتِ  »گسترشِ  از  آنان  روازاین  و  مالکیت؛

 17۵. کردندمی  دفاع کند«می تضمین همگانی آزادیِ

خواهان، در مقایسه  مالکیت خصوصی بدین معنا بود که جمهوری   پافشاری بر حقّ

کمونیست اکثر  اقتصادیبا  نابرابری  از  درجاتی  تحمل  برای  بیشتری  آمادگی   را  ها، 

به خود  کارِ  از طریق  را که  مالکیتی  داده شود  اجازه  افراد  به  اگر  زیرا  دست داشتند؛ 

مرور زمان ناپذیر در استعداد و میزان تلاش، بههای اجتناب اند حفظ کنند، تفاوتآورده

نابرابری »شراکت به  نظامِ  پیامدِ  از  روگه  شد.  خواهد  منجر  اقتصادی    که ی  «هاهای 

ناممکن  پیشنهاد می اقتصادی...  »برابری  بود که  معتقد  او صراحتاً  نداشت.  ابایی  کرد 

بیش   دارایی  است«، زیرا تحقق آن تنها در صورتی ممکن خواهد بود که اعضا از داشتنِ

صورت اشتراکی طور کامل بهمنع شوند یا مازاد تولیدِ شراکت به  ،از میزان مصرف خود

خواهان این مدارای آگاهانه با نابرابریِ اقتصادی، هم در تعریفِ جمهوری   176.توزیع گردد

بازتاب می برابری  و  برادری  آزادی،  تثلیثِ  در  »برابری«  و هم  از مفهومِ  مدِ  آپییافت 

از منطقیِ همان تعریف بود. لینتون به خوانندگان خود اطمینان می داد که »منظور 
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همه شرایطِ  برابریِ  انسانبرابری،    سر   در   هاسوسیالیست  برخی  که   گونهآنها  ی 

 آغاز  ینقطه   در  برابری  هستیم،  آن  خواهان  ما  که  ای»برابری   بلکه  «نیست.پرورانند،  می

از برداشتِ  خواه به های جمهوری رو، دموکراتازاین  177« است.  از  ترِرادیکالجای دفاع 

به  محدودترِبرابری  مفهوم  از  صرفاً  نتیجه«،  در  »برابری  یعنی  مثابه  در   آن  »برابری 

   17۸. کردندفرصت« پشتیبانی می

خواهان در اجرای  پایبندی به مالکیت خصوصی همچنین بدان معنا بود که جمهوری 

د، احتیاط و تردید بیشتری  شمیای که مستلزم انتقال اجباریِ مالکیت  تدابیر اجتماعی

دادند. این رویکرد در سازوکارهایی که آنان برای تحقق برخی از تدابیر از خود نشان می

داد روشنی قابل مشاهده است. لینتون ترجیح میگزیدند، بهگفته برمیاجتماعیِ پیش

طور غیرمستقیم و از رهگذر مالیات بر هر جریب زمین ناگزیر به دارانِ بزرگ به زمین

زور مصادره گردد. هاینزن هایشان بهکه داراییگونه  واگذاری املاک خود شوند، نه آن

می ترجیح  ظاهراً  مالیاتنیز  وضع  و  وراثت  لغو  طریق  از  مالکیت  »سقفِ«  های  داد 

. افزون بر  معیار ثابت و غیرقابل تخطیتنظیم شود، نه با تعیین مستقیمِ یک    تصاعدی 

تدریج« و از طریق ترکیبی از لغو وراثت و  کرد که دولت تنها »بهاین، هاینزن تأکید می

شد خواهد  بدل  زمین«  مالک  »تنها  به  غرامت،  پرداخت  با  همراه  مالکیت   179. سلب 

زعم او، یک »مرد  داد. بهداری ارائه میلینتون دفاعی اصولی و هنجاری از این خویشتن 

دارایی واگذاری  از  امتناع  سبب  به  است  ممکن  و  ثروتمند«  ددمنش  »کودن،  هایش 

خودخواه« باشد، اما پاسخ درست به چنین وضعیتی آن است که »مرا آموزش دهید،  

آگاه کنید و بهترم سازید« تا خود به تقسیم دارایی با دیگران تن دهم. لینتون با تأکید  

چیزی   حقیرترینی من بگذرد، به  ی خانه کس حق ندارد »از آستانه گفت که هیچمی

به صادقانه  من  کردهکه  کسب  یا  آورده  من  دست  خانگیِ  خدایان  به  بزند،  دست  ام 

آن   ز افاع  د  ی تام، هرچند خشن، در اقتدار  که من با   حرمتی کند، یا حق فردیِ مرابی

 1۸0« نماید. نقض م، راایستجهان می در قبال

خواهان، این دفاع  تدابیر اجتماعیِ جمهوری   از  یرادیکالیسمِ گسترده  یهارای  پس از

ی امروزی غافلگیرکننده  پروا از مالکیت خصوصی ممکن است برای خوانندهصریح و بی

  با   بنیادین  مخالفت  با  رادیکال  سیاست  پیوندزدن  به  که  مخاطبانی  برای  ویژهبه  باشد

  گاه   خواهانجمهوری   ها، قولنقل  از  بسیاری  در   واقع،   در .  اندگرفته  خو  خصوصی  مالکیت
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  کار محافظه  مخالفان  به  آیند،   نظربه  اجتماعی  نظم   رادیکالِ  منتقدان  شبیه  کهآن  از  بیش

  اساسی   یکنندهتعدیل  یک  باید  اینجا  در  حال،بااین.  دارند  شباهت  کمونیسم  مرتجعِ  و

 آن برای   یه دگستر  حتی  یا   نامحدود   حقّ   مدافع  هرگز  خواهانجمهوری   این:  افزود  را

  مالکیت  حقّ  که  کردند می  تصریح  روشنیبه  آنان.  نبودند   خصوصی  مالکیت  انباشت

نظارت  خصوصی تحت  نمونه،  گیرد.    قرار  دولت  کنندهتنظیم  و   محدودگر  باید  برای 

طور منصفانه از رهگذرِ   مالکیتی که بهکرد که وجهِ دیگرِ حقِّلینتون با تأکید بیان می

ای برای مالکیتی که از خودی یا بدیهی خودبه کار کسب شده، آن است که هیچ حقِّ

دار هیچ حق مشروعی بر زمینی ندارد  آید وجود ندارد. یک زمیندست میطرقِ دیگر به

  کرده   تصاحب  زور  به  گذشته«  روزگاری  در(  دزدان  سردار)  دوک   و، »فلان دورِ اکه جدِّ

  و  کند   سوءاستفاده  خود   همنوع  نیازِ  از  دار«»سرمایه  یا   »رباخوار«  یک  اگر   یا .  است

  او  »سودِ صورت آن در نماید، تعرض انسانی« برادریِ مشترکِ ی»زمینه  به وسیلهبدین

به)بدین  1۸1«آید.نمی  شماربه  او   مالکیتِ میترتیب،  برخی  نظر  عمل  در  لینتون  رسد 

را می مزدی و سود  کارِ  بهاشکالِ  به »زمینهپذیرفت، یعنی آن مواردی که  او  ی زعم 

تعرض نمی انسانی«  برادریِ  او همچنین تصریح میمشترکِ  انباشت  کردند.(  کرد که 

  ی هنتواند دیگری را از آن بازدارد که به انداز  کس »مالکیت باید محدود شود تا هیچ

تولید کند  حداکثر خود  به  حداکثر  1۸2« .توانِ  نیز  نظر هاینزن  برای مورد  طور مشابه 

ای« میان شهروندان تضمین این هدف طراحی شده بود که هیچ »نابرابریِ فاسدکننده

ی فردی  واسطه که فردی به کند  تسری پیداشکل نگیرد و »نابرابری اجازه نیابد تا آنجا 

او افزون بر این تأکید داشت    1۸3.« ددیگر، وسایل معیشت و هستیِ خود را از دست بده

تضمین خواهد کرد که »نابرابری در    ،که تدابیر اجتماعیِ اتخاذشده از سوی جمهوری

بینجامد   دیگری  یا سیاسیِ  اجتماعی  تفاوت  نتواند به هیچ  انسانیآزاد  و دارایی  را   ی 

خواهان معتقد بودند که نباید به هیچ شهروندی  طور کلی، جمهوریبه  1۸۴.« نمایدنقض  

چنان میزانِ انباشتی از مالکیت فراهم آورد که برابریِ سیاسیِ عمومی  اجازه داده شود آن

را به مخاطره اندازد یا به وضعیتی بینجامد که دیگران از تأمین معاش خود بازبمانند و  

 کنند. سقوط استقلال زوالِ و وابستگی یه در نتیجه به ورط

جمهوری  که  حالی  استدلالدر  از  گسترده  طیفی  برای خواهان  را  هنجاری  های 

خصوصی مالکیتِ  گسترشِ  ضرورتِ  می   ـ  آن  الغای  برابرِ  در  -  توضیحِ    کردند، مطرح 
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  آنان  با  مستقیم  یمواجهه   و  هنجاری  یعرصه   این  به  ورود  از  آگاهانه  انگلس  و   مارکس

 زیربنایی  اصول  یدرباره  اخلاقی  ایمجادله  به  ورود  از  صراحتاً  آنان.  کردند  خودداری

برای مثال، آنان از ورود به این بحث که آیا افراد حق دارند نسبت به    نمودند؛   پرهیز

 کهاین  به  توجه  با   ویژه به  -مالکیتی که از کار حاصل شده ادعایی داشته باشند یا خیر

  استعدادهای  و  اجتماعی  هایپیشینه   محصولِ  خود  است  ممکن  فرد  هر  کارِ  تواناییِ

های  ها و اندیشهتوان از نوشته البته می 1۸۵. کردند پرهیز -  باشد   تصادفی  اخلاقاً طبیعیِ

هایی علیه مطلوبیتِ مالکیت خصوصی استخراج کرد، اخلاقیِ مارکس و انگلس استدلال

با  خود  مستقیمِ  سیاسیِ  تقابلِ  در  آنان  که  نبود  چیزی  آن  پاسخ،  سنخ  این  اما 

ی آن بودند. پاسخِ آنان، در عوض، تغییر دادنِ زمینِ بازی خواهان در پیِ ارائه جمهوری 

داد،  که مارکس توضیح میی تاریخی« بود. چنانبه سوی »اقتصاد سیاسی« و »توسعه

درباره»مسئله  نه  مالکیت«  »پرسشی  سادهی  کلیشهلوحانههای  و  وجدانی  هایی  ی 

درباره بلکه  عدالت«،  توسعه »مرحله ی  پیرامون  بهی  این  و  است؛  صنعت«  معنای  ی 

مواجهه با »تضادهایی است که از صنعتِ کلان، گسترشِ بازار جهانی و رقابتِ آزاد ناشی  

 1۸6« .شوندمی

ساز  خواهان در درکِ نیروی دگرگون مراد مارکس از این سخن آن بود که جمهوری 

هم سرمایهو  صنعتِ  ویرانگرِ  ماندهزمان  ناکام  بازار  رقابتِ  و  تأکید  دارانه  مارکس  اند. 

ی مالکیت خواهان برای توزیعِ گستردهکرد که این ناتوانی، تمامی امیدهای جمهوری می

از برآب مینقشرا   بر درکی منسوخ  امیدها  این  نهفته در  اقتصاد سیاسیِ  زیرا  سازد؛ 

. دارد  تکیه  کوچک  مقیاس  در  وریپیشه  و  اصنافی   تولیدِ  بر  که  ت؛ درکیتولید استوار اس

  بود،   منفرد  و  مستقل  تولیدکنندگان  بر   مبتنی  که  بورژوایی«،»خرده  تولیدِ  یشیوه  این

  شده طور مداوم به حاشیه رانده  دارانه، بهایهسرم  انبوهِ  تولیدِ  امانِبی  پیشروی  یواسطه به

خواهان نه از حیث اخلاقی گمراه،  رو، از منظر مارکس و انگلس، جمهوری ازاین است.  

ای از کوشیدند از شیوهساز دچار خطا بودند؛ زیرا میبلکه در سطحی تاریخی و دوران

ی تاریخ  ناپذیر در حال خروج از صحنه شکلی فزاینده و اجتنابتولید دفاع کنند که به

، هنگام بحث  مانیفست حزب کمونیستبود. این دقیقاً همان پاسخی است که آنان در  

حقِّ جمهوری از  اگرچه  دادند.  ارائه  خصوصی،  مالکیت  کسبِ  انواع  خواهان   برخلاف 

  زمانی   اما  نگرفتند،  قرار  نقد  هدفِ   مانیفست  در  صریح  طوررقیب، به  سوسیالیسمِ  مختلف
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شده  مذمت  مورد  هاکمونیست  »ما:  نوشتند  انگلس   و   مارکس   که   گویا   که  ایم واقع 

  کنیم؛   ملغی   است،  انسان  خودِ   کارِ  یثمره  که  را،  مال  شخصیِ  کسبِ   حقِّ  خواهیممی

 است«،   استقلال  و  فعالیت   شخصی،  هایآزادی  تمام  زیربنای  شودمی  ادعا   که  مالکیتی

برای نمونه، هاینزن تنها چند ماه پیش از    1۸7بودند.   منتقدان  همین  آنان  اصلیِ  مخاطبِ

مالکیت تمام  »زدودنِ  با  که  بود  کرده  استدلال  مانیفست  خصوصی...  انتشار  های 

 1۸۸« .بردو آزادی را از بین میبرده  کند، استقلال را از میان  کمونیسم فردیت را نابود می

آمیز مارکس و انگلس به این اتهام، پافشاری بر این نکته بود که »مالکیتِ  پاسخِ طعنه

دستِ خود و حاصلِ دسترنجِ خویش«، در واقع صرفاً  شده بهکسبآمده،  دستبهسخت 

ایجاد میهمان مالکیتی است که توسط »صنعت  خُرد« و »دهقانِ کوچک«  شود.  گرِ 

می استدلال  زیرا آنان  نیست،  خصوصی  مالکیت  نوع  این  الغای  به  نیازی  که  کردند 

ی صنعت تا حد زیادی پیشاپیش آن را نابود کرده است و هنوز هم هر روز در  »توسعه 

کوشند شکلِ تولیدِ  علاوه، آنان مدعی شدند کسانی که میبه  1۸9« .حال نابودیِ آن است

پایین، دکان»طبقه  گر و دهقان« را حفظ کنند، حتی خصلتی  دار، صنعتی متوسطِ 

 190« .کوشند چرخ تاریخ را به عقب بازگردانندارتجاعی دارند، زیرا »می

تر نیز در نزاع خود با هاینزن این همان استدلالی بود که مارکس و انگلس پیش

استدلال می مارکس  بودند.  تعیین سطح  مطرح کرده  برای  پیشنهاد هاینزن  که  کرد 

روبه با شکست  ناگزیر  مالکیت  »سقف«  و  قوانینِ »کف«  اثر  »بر  زیرا  شد،  خواهد  رو 

ناچار  بهیرخواهانه  خ   اقداماتِ  یهکنند، همرحمانه و ناگزیر عمل میای که بیاقتصادی

کرد که »اقتصاددانانِ  نحوی مشابه استدلال میانگلس نیز به  191« .انجامندبه شکست می

جا که این تدابیر را در قیاس با  بورژوازی در مورد آقای هاینزن کاملاً حق دارند، آن

کوشیدند »مراحل خوانند.« این تدابیر مرتجعانه بودند، زیرا میرقابت آزاد، مرتجعانه می

توسعهبدوی ی مالکیت را احیا کنند«؛ تلاشی که ناگزیر »بار دیگر در برابر رقابت  ترِ 

از منظر    192. شکست خواهد خورد« و پیامد آن »بازگشت به وضعیت کنونی« خواهد بود

جمهوری  سیاسیِ  اقتصاد  از  دفاع  برای  کوششی  هر  بر  خواهانهانگلس،  مبتنی  ی 

صنعتِ کلانِ   کاراییِ  بود؛ چراکه  به شکست  پیش محکوم  از  مستقل،  تولیدکنندگان 

 کرد.  داری در رقابت، بر آن غلبه میسرمایه
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مارکس و انگلس مدعی بودند که ناتوانی هاینزن در درک این نکته، ریشه در عدم 

هایی که  رانند و نیز در فقدانِ بصیرت فهم او از نیروهایی دارد که تاریخ را به پیش می

کرد که  دست آورد. انگلس استدلال میی صحیحِ اقتصاد سیاسی بهتوان از مطالعه می

آنان از   که »روابط یابد: اینتاریخ را درنمیهاینزن یکی از اصول بنیادینِ درک مادیِ 

ی همان عصر است.« ی تولید و مبادلهی گریزناپذیرِ شیوهمالکیتیِ هر عصرِ معین، نتیجه

او تأکید داشت که بدون فهم این بصیرتِ محوری، هاینزن قادر نخواهد بود دریابد که  

  او   ارضیِ  اصلاحات  تدابیر  که  گونهآن   تبدیل »مالکیتِ ارضیِ کلان« به »مالکیتِ خُرد«

چه  نظر  در  خواهد  آن  تولیدِ  بر   و  کشاورزی«  الگوی  »کل  بر  ژرفی  تأثیرات  داشت، 

  بر   که  معنادارند  زمانی  تنها   اجتماعی   اصلاحات  پیشنهادهای  دیدگاه،  این  از.  گذاشت

  باشند؛   استوار  هاآن  تاریخیِ  پیشرفتِ  سیرِ  و  زیربنایی  مادیِ  نیروهای  از  درست  درکی

 «Weltverbesserungsschwärmereien»   جز  چیزی  صورت،غیراین  در

بر این    193. «( نخواهند بودی جهانسازبه  برای  )تقریباً به معنای » خیالاتِ احساساتیِ 

اشتباه همچون »یک دکترین... کرد که کمونیسم را به میاساس، انگلس هاینزن را متهم  

  مالکیت   الغای  اصلِ  عنوانرا بهیعنی آن  گیرد«میت  أ نش ]که[ از یک اصل تئوریکِ معین  

  در.  کند می  داوری  و   تحلیل   اصل  آن  ی پایه  بر  را  جهان  سپس   و   کرده   درک  خصوصی

  واقعی   »نتایجِ   و   گذشته«  تاریخِ   »روند  از  تحلیلی  با  انگلس   روایت  در  کمونیسم  مقابل، 

 کمونیسم  ضرورتِ  تحلیل،   این  دلِ  از  و  شودمی  آغاز  حال«  زمان  در  متمدن  کشورهای  در

   19۴. نمایدمی استنتاج را

پنداشت که  ای از حیرت و خشم بود. او میواکنش هاینزن به این استدلال، آمیزه

است که    واضح  ی انگلس به »نتایجِ ضروریِ اصول بنیادینِ تاریخ« به همان اندازهاشاره

هاینزن معتقد بود امتناع   19۵« .درخت سیب است  "ی ضروریِنتیجه "گفته شود »سیب،  

راهی   اخلاقی،  اصول  سطحِ  در  خصوصی  مالکیت  الغای  از  دفاع  از  انگلس  و  مارکس 

بزدلانه برای گریز از توضیحِ پیامدهای واقعیِ این موضع است. از نظر او، استدلالی از  

«  "حرکت"و    "واقعیات"،  "توسعه"این دست که مالکیت خصوصی خود را »از طریق  

زعم هاینزن، مارکس و  به 196.نیست  رد، چیزی جز »حماقتی کودکانه«ملغی خواهد ک

اندازه هم که   الغای مالکیت خصوصی آغاز بکوشند  انگلس هر  از اصلِ  انکار کنند که 

انکارشده همچنان فراخوانِ خود را تکرار خواهد کرد« و سرانجام  اند،  کرده »آن اصلِ 
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جامعه که  بیندیشند  شد  خواهند  ناگزیر  چه  آنان  خصوصی  مالکیت  الغای  از  پس  ی 

کند،  می ادعا کهچنان سیمایی خواهد داشت. او انگلس را به چالش کشید که اگر واقعاً

  پس   است،  »علامه«  و  »دوراندیش«  خصوصی  مالکیت الغای  های«شرط»پیش  یدرباره

  مالکیت   الغای   واقعیِ  تحققِ  از  پس  امور«  وضعیتِ  به  نگاهی   و  کرده  »لطف  بتواند  باید 

 197. ن جامعه مطلوب است یا نهآ آیا که سازد روشن و بیندازد خصوصی

 

های مارکس و  توضیح است که استدلالقابلحیرت هاینزن تا حدی با این واقعیت 

ندرت  به  1۸۴7  سال  ع یعنی اواخرانگلس بر برداشتی از تاریخ تکیه داشت که در آن مقط

صورت چاپی  متون  فلسفهدر  »فقر  کتاب  بود.  شده   Misère de la) «بندی 

philosophie)  پیش ماه  چند  تنها  خود مارکس  هاینزن  )و  بود  شده  منتشر  تر 

هایی که امروزه با عنوان »ایدئولوژی  نوشته دست  19۸. گفت که آن را نخوانده استمی

شوند در زمان حیات مارکس و انگلس نه منتشر شدند و نه قرار  آلمانی« شناخته می

ی  ای در »مانیفست حزب کمونیست« و دیباچههای برنامهبود منتشر شوند، و بیانیه

رو، هاینزن و ناظرانِ  اقتصاد سیاسی« هنوز به نگارش درنیامده بودند. ازاین  ی برنقد»

های مارکس و انگلس  کردند ردیهاند اگر احساس میتا حدی قابل درک  ،این مجادله

گونه  د. در واقع، هماننمند استوار باشد، بر ادعا تکیه دارکه بر استدلالی نظامبیش از آن 

آرمانِ   علیه  مارکس  جامعِ  استدلالِ  شد،  خواهد  داده  نشان  بعد  فصل  در  که 

  یعنی   )کاپیتال(  سرمایهی تولیدکنندگان مستقل تا زمان انتشارِ کتاب  خواهانهجمهوری 

به  با   او  کشمکش   نخستین  از  پس   سال   بیست  حدود  بندی صورت  کامل   طورهاینزن 

 .نشد

ی مارکس و انگلس از  های اولیهتوان گفت که حتی اگر استدلالدر این مقطع می

خواهان با  بهره بود، آنان در پیوند دادنِ جمهوری تر بیهای ماهویِ مفصلبرخی تبیین

خواهان لزوماً از  بورژوایی دچار خطا نشده بودند. هرچند جمهوریشکلی از تولیدِ خرده 

نمی استفاده  مفاهیمی  مالکیتی  چنین  بر  مبنی  آنان  آرمانِ  بود که  روشن  اما  کردند، 

توزیع به با چشمشدت  همشده،  سیاسی  اقتصاد  از  خاص  دارد.اندازی  برای   199خوانی 

ی خواهانه در زمینه کرد که تدابیر جمهوری صراحت استدلال مینمونه، گئورگ ویرت به 

فرد می هر  معناست که  بدین  رایگان  راهاعتبارِ  را  خود  مستقلِ  اندازی تواند »تجارتِ 
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ای که یافتهازحد گسترش های عظیم و بیشها و شرکتکند« و از این طریق »کارخانه

ای های مردم را به وابستگیطور افراطی ثروتمند ساخته و تودهتنها چند خانواده را به

تر اما مفید فروکاسته  وکارهای کوچکای از کسبکنند، به مجموعه بار محکوم میفاجعه

ی عظیم جمعیت  وکارهایی که استقلال واقعی و کرامت مدنی را برای تودهشوند؛ کسب

  200کنند.« تضمین می

هایی  قدرِ کافی با چالشخواهان به مارکس و انگلس نیز در این داوری که جمهوری 

سرمایه میکه  آرمان  این  متوجهِ  نمیداری  درگیر  بیساخت  رفتند.  نمی  هراهشدند، 

دادند که این آرمان در معرض تهدید  روشنی تشخیص میخواهان بهاگرچه جمهوری 

 متوسل  شد   ذکر   تر پیش  آنچه که   از قبیل  مدافعاتی  به   دلیل  همین  به  دقیقاً  و  است

امامی   تشدید .  کردندمی  رها  نشدهواکاوی  غالباً  را  تهدید  این   بنیادینِ  عواملِ  شدند، 

 قرار بی  رانشِ  شهری،  جمعیت  عظیم  رشد  جهانی،  بازار  گسترش  کار،  تقسیم  یفزاینده

دیگربی  یعن  نامحدود  انباشتِ  و  بیشتر  سودِ  سویبه بیان    امانِبی  و  پیشتاز  حرکتِ   ه 

مانیفست داری که مارکس و انگلس آن را با وضوحی چشمگیر در فصل نخستِ  سرمایه
  غایب   خواهانجمهوری   هاینوشته  در  زیادی  حد  بودند، تاهترسیم کرد  حزب کمونیست

 .بود

ایدهاین کاستی را می دهی صنعتی، اصلاحات  ی سازمانهای آنان دربارهتوان در 

 «یهاارضی، وراثت و سیاستِ اعتبارِ رایگان مشاهده کرد. برای مثال، نظامِ »شراکت 

(Sozietäten)  بازتاب روگه  اجتماعیِ  دهندهپیشنهادیِ  »آرمان  نوعی  ی 

پیشاصنعتی« بود که در آن هر عضوِ شراکت تقریباً تمامیِ آنچه را که برای خود نیاز 

های تولیدِ مدرن تنیدگیِ روشانداز، توجهی به درهمدر این چشم  201. ردکدارد تولید می

وریِ ناشی از تقسیم کار معطوف نشده بود. همچنین این پرسش مورد یا به افزایش بهره

  سطح   در  چه  و   ملی  سطح  در  چه  که آیا فشارهای رقابتی   بود  هگرفتبررسی قرار نمی

  نهایت  در  آنان،  ترِپایین  هایقیمت  و  تربزرگ   داریِسرمایه  هایبنگاه  سوی  المللی، ازبین

. استفان والتر حتی خیر  یا  کرد  خواهد  نابود  و  تضعیف  را  خرد  و   مستقل  تولیدِ  شکلِ  این

به  کند اعلام میرود و  فراتر می الغای وراثت  برابر    مکفی عنوان تضمینی  که طرحِ  در 

نشانفاسدکننده  هایلایه خود  نابرابری،  که دهندهی  است  واقعیت  این  ی 
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داریِ صنعتی نبودند«؛ نظامی که  خواهان »هنوز قادر به تصور پویاییِ سرمایهجمهوری 

 202های عظیم تنها در طول یک نسل انباشته شود.توانست ثروتدر آن می

تردید برای آن دسته از تولیدکنندگانِ  ی اعتبارِ رایگان بیخواهانه سیاستِ جمهوری 

وکار خود  ی لازم برای تأسیس یا گسترشِ کسببورژوا که فاقد سرمایهخرده  کوچکِ

به اما  داشت.  همراه  به  چشمگیر  مزیتی  راه بودند،  کارگرانِ  عنوان  مسائلِ  برای  حلی 

خواهان تا چه حد این طبقه که جمهوری   این امر است  یدهندهنشانصنعتی و شهری،  

پیشه  از  متشکل  عمدتاً  میرا  ماهر  رایگان   203پنداشتند. ورانِ  اعتبارِ  که  حالی  در 

وران قرار  های شخصی را در اختیار پیشه ی لازم برای ایجاد کارگاهتوانست سرمایهمی

های لازم  طور کامل »پرولتریزه« شده بودند، اساساً فاقد مهارتدهد، کارگرانی که به

خواهان پاسخ جمهوری   ممکن بوددر این خصوص  آمدند.  شمار میبرای چنین کنشی به 

 خواهد برطرف را مشکل ای، اینحرفه و فنی آموزش جمله از دهند که آموزشِ رایگان

می  را  تربنیادی  پرسشی  خود  پاسخ  این  اما  کرد،   های کارگاه  چنین  آیا:  کندمطرح 

  را   داریسرمایه  ترِبزرگ  هایبنگاه  با  رقابت  توان  گیری،شکل  از  پس  خرد،  وریِپیشه 

  که قبلاً   گونههمان  کارگری«،  های»انجمن  به  اعتبار  اعطای  پیشنهادِ  داشت؟  خواهند

  حدودی  تا  شد، ممکن بودمی مطرح خواهانهجمهوری  های طرح برخی از  در دیدیم که

متون    در  پیشنهادها   گونهاین  حال،بااین.  گردد  تلقی   دغدغه  این   به  پاسخی

تولیدِ  جمهوری  بر  اصلی  تمرکز  با  مقایسه  و در  داشتند  قرار  غالباً در حاشیه  خواهانه 

می ثانویه  اهمیتی  فردی،  کلیبه.  دیافتنمستقلِ  جمهوریطور  اعتمادِ ،  خواهان 

ی آن  سادگی »ما را از شر همه انگیزی به این ایده داشتند که اعتبارِ رایگان بهشگفت

اطمینانِ خاطرِ لینتون، مبنی   20۴دار رها خواهد کرد.«های موذی به نام سرمایهواسطه 

ها شما را با یک  دار بگذرد! در بدترین حالت، آنکه مردم باید »بگذارند سرمایهبر این

گویای خوش  داد«،  خواهند  آزار  مالی  چشمگیریبحران    گفت  توانمی  حتی  و  بینیِ 

  برای  دارانسرمایه توان گرفتنِنادیده نیز  و اقتصادی  هایبحران   به نسبتوی  خطرناک

  به  اندکی   توجه  این،   بر   افزون  20۵. است  اجتماعی   دگرگونیِ  جهت  ها تلاش  شکستنِدرهم

ن  ی اعتبارِ رایگان برای همگای برنامهیِ مربوط به توان دولت در تأمین بودجهمال  مسائل

یا کارگر،    هر  ساختنِمستقل  منظوربه  کافی   اعتباری  آوردنِفراهم  برای  کم دست  و 

 بود.  شده  معطوف
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شرطِ ن آن را »پیشوشد )لینتتأکید و اهمیتی که بر اصلاحات ارضی گذاشته می

ای ممکن است برای ما نمونه   (206نامد دهیِ واقعیِ کار« میضروری برای هرگونه سازمان 

  جلوه  ظهور حالِ در صنعتیِ یهخواهان در درکِ ماهیتِ جامعدیگر از ناتوانیِ جمهوری 

ی دهقانان« بود؛  همچنان »قاره  1۸۴0ی  که اروپای دهه  دقت کرد حال، باید  بااین  .کند

ترین مناطق آن نیز حدود نیمی از نیروی  ترین و شهرنشین ای که حتی در صنعتیقاره

ای  طلبِ اجتماعیِ جدیرو، هیچ اصلاحازاین  207.کار در بخش کشاورزی اشتغال داشتند

فلاکتنمی بگیردتوانست وضعیتِ  نادیده  را  روستایی  جمعیت  امید  .  بارِ  این،  با وجود 

مالکانِ دهقانِ  جدیدی از خرده سلکه اصلاحات ارضی بتواند »نخواهان به آن جمهوری 

ساختاری نیروهای  با  تقابل  در  آورد،  پدید  و مستقل«  زمین  تمرکز  محرکِ  که  ای 

 20۸. مهاجرتِ جمعیتِ روستایی بودند، ناکام ماند 

ارائرو، جمهوری ازاین    اقتصادی   نظر  از  و   مکفی  دفاع  یه خواهان تا حدّ زیادی در 

بینیِ  ، پیشبعدیرسد تحولاتِ  نظر می. بهماندند   ناکام  خود،  هنجاریِ  آرمان  از  کنندهقانع

 را تصدیق  مستقل  تولیدکنندگانِ  افقِ  به زوال بودنِ  محکوم  یدربارهمارکس و انگلس  

  که   را  ایتولیدی  جهانِ  از  وسیعی  بخش  داری،سرمایه  انبوهِ  تولیدِ.  باشد  کرده

  رانده   حاشیه  به  چشمگیری  طوربه  پروراندند،می  خیال  در  خواهجمهوری   های دموکرات 

تفاوتصرفاست.   از  سدهنظر  دو  محلی،  ظرایف  و  جابهها  شاهد  گذشته  ای  جاییی 

 اشتغالخودهای عمدتاً  در کشورهای صنعتی بوده است: گذار از جمعیت  سازدگرگون

بینی  توان در پیششود. هرچند میطور قاطع با کارِ مزدی تعریف میبه وضعیتی که به

از   گذار  اما  داشت،  روا  تردید  تحول  این  از  پس  کمونیسم  ظهور  بر  مبنی  مارکس 

به  اشتغالیخود  همچنان  مزدی  کارِ  پیشبه  استوارترین  از  »یکی  های  بینیعنوان 

  209. مارکس« باقی مانده است

حال، هرچند تاریخ مسیر خاصی را پیموده است، این پرسش همچنان مطرح بااین

تاریخ    است آیا  می  اًضرورتکه  را طی  مسیری  چنین  انگارباید  که  حالی  در  ی  هکرد. 

  اقتصادی   نگاریِتاریخ  در   مسلط  فرضی  به  هاست مدت  انبوه  تولیدِ   ظهورِ  ناپذیریِاجتناب 

 اشتراک  آن  در  داریسرمایه  طرفدارانِ  هم   و   ها مارکسیست   هم   که   شده، فرضی   بدل

منتقدانِ کردهصف  تلقی   این  برابر  در   نیز  جدی   دارند،  از    اند.آرایی  گروهی 

نظریهسیاسیاقتصاد و  کار  مورخانِ  چیرگیِ  دانان،  که  باورند  این  بر  اجتماعی  پردازانِ 



   

57 

 مردم، مالکیت، پرولتاریا 

وظایفی ساده و تکراری   ،یرماهر و فرایندهای خودکارغ   کارگرانِ  آن  در  که  -  تولیدِ انبوه

در آن کارگرانِ   که  -  ورییدِ پیشهتول  بر  -  را برای تولیدِ کالاهای یکنواخت بر عهده دارند

انعطاف تولیدِ  کالاهای متنوع مشارکت میماهر در  تاریخی،    نه  -  کنند پذیرِ  ضرورتی 

 210.ای از مبارزاتِ اجتماعی و تصمیماتِ سیاسیِ مشخص بوده استبلکه پیامدِ مجموعه 

پیشه این منتقدان بر آن  گرا و  وری، برخلاف تصور رایج، نه نظامی واپساند که تولیدِ 

چنان است؛  بوده  پایدار  و  کارآمد  ساختاری  موارد  بسیاری  در  بلکه  که ناکارآمد، 

های مسلط، تا اعماق قرن بیستم  های نظریهبینیهایی از آن، بسیار فراتر از پیشنمونه 

تر، آنان خواستار بازتعریفِ مفهومِ اند. در سطحی کلیبه حیات موفق خود ادامه داده 

شده تکنولوژیک  بهپیشرفتِ  نه   همچون   بلکه   خطی«،  و   باریک   »مسیرِ  یه منزلاند: 

  تعیین   که  انداجتماعی  و   سیاسی  هایکشاکش  این  آن،  در  که  شاخه«شاخه   »درختی

 211شود.  نهادینه و برگزیده  تکنولوژیک  یشاخه کدام  کنندمی

استدلال سیاسیِ  ها شاید دستاین  اقتصادِ  رو بگذارند که  را پیشِ  امکان  این  کم 

  تاریخ  مسلطِ  روایتِ  آنچه  از  داری، بیشسرمایه   برای  بدیلی  یمثابهبه   خواهانهجمهوری 

راستی انتقادات مارکس  که آیا این امر به. این است داشته تحقق قابلیتِ  کند،می وانمود

وریِ کند یا نه، پرسشی جداگانه است. این واقعیت که تولیدِ پیشه و انگلس را ابطال می

داری با موفقیت دوام آورد، به  ای موارد توانسته در دلِ اقتصادهای سرمایهخرد در پاره

می ظریفنظر  و  تعدیل  به  بلکه  مارکس،  کلیِ  استدلالِ  ابطالِ  به  نه  آن رسد  سازیِ 

در برابر فشارهای   ی آوربورژوایی در تابانجامد؛ استدلالی که بر ناتوانیِ تولیدِ خردهمی

تردید، راهی که تاریخ در عمل پیموده است باید  بی  .داری تأکید داشترقابتیِ سرمایه

تعییندر داوری این مسئله های ما سهمی  افقِ  بتوان گفت  باشد. شاید  کننده داشته 

از آن است که جدل انگلس نشان میبازتر  مارکس و  نه چنان فراخ که  های  اما  داد، 

جمهوری  سیاسیِ  جامعاقتصادِ  مقیاسِ  در  بتواند   راستیبه  بدیلی   کلان،   یهخواهانه 

  ی درباره  تریکلی  و  ترعمیق  مسائل  به  پرسش  این  نهایت،  در.  آید  شماربه   محتمل

  گره  تاریخی   های دگرگونی  در  اجتماعی   مبارزات  و   تکنولوژی  نسبیِ  نقش  و  جبرگرایی

. در حالی که ممکن است دلایل موجهی برای پذیرفتنِ فهمی از تاریخ داشته خوردمی

  اجتماعی   متفاوتِ  های امکان  تعیینِ  در   پررنگ  نقشی  طبقاتی   یهباشیم که در آن، مبارز

باشد  نظر  در  را  واقعیت  این   باید  همچنان  فهمی   چنین  کند، می  ایفا   این  که  داشته 
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بازگشت به نقدِ هاینزن بر   212. شوندواقع می  معینی  پارامترهای  چارچوبِ  در  هاامکان

چیز به  دهد که او شاید در این نکته محق بود که همهی تاریخِ مارکس نشان مینظریه 

ایِ دیگری اختراع شده است شود که آیا »ماشین بخار یا ابزار کارخانهاین خلاصه نمی

تکیه کرد   گرایانهتوان صرفاً بر یک »تلاشِ« ارادهحال، از سوی دیگر، نمییا نه«؛ بااین

 213.تا هر آرمانِ اجتماعیِ مطلوبی را تحقق بخشید

 

 تأمل نهایی 

از سرمایهخواهان و کمونیست جمهوری  برآمده  داری و  ها در واکنش به وابستگیِ 

چشم مزدی،  اجتماعیکارِ  هماندازهای  عینِ  در  که  کردند  ارائه  بهای  نحو  پوشانی، 

تدابیری چون ملی از  اردوگاه  دو  بودند. هر  متمایز  یکدیگر  از  زمین،  معناداری  کردنِ 

مالیاتِ   رایگان،  می  تصاعدیآموزشِ  دفاع  وراثت  لغوِ  بااینو  حال،  کردند. 

منظور میجمهوری  بدان  را  تدابیر  این  که خواهان  را  استقلالی  نوع  آن  که  پذیرفتند 

کردند حفظ و احیا کنند و از این رهگذر،  نمایندگی می  اشتغالخودوران و دهقانانِ  پیشه 

مالکیتِ خصوصی را همگانی سازند. آنان بر این باور بودند که چنین موضعی از تعهداتِ 

 .گیردشان به مالکیت، کار و آزادی سرچشمه میاخلاقی

که در فصل ششم، گمان واجد عناصر هنجاری بود؛ چناننقدِ مارکس و انگلس بی

دانستند،  بودنِ سلطه و استثماری که آنان در کارِ مزدی ذاتی میدر بحث از ناعادلانه

پاسخ به جمهوری روشن خواهد شد. بااین کردند که  خواهان، آنان تأکید میحال، در 

اندازِ اجتماعیِ مطلوب باید بر ارزیابیِ تاریخی و اقتصادِ سیاسی مبتنی باشد.  تعیینِ چشم

بازگشتبه و  فزاینده  کاراییِ  آنان،  سرمایهنظر  کلانِ  تولیدِ  که  ناپذیرِ  را  جهانی  داری، 

آرمان جمهوری  میخواهان  بهپردازی  میکردند  قرار  زوال  حالِ  در  مستمر  داد.  طور 

روندهاازاین  بر  باید  اجتماعی  انقلابیونِ  با  رو،  و  کنند  تکیه  موجود  تاریخیِ  ی 

که در پیِ احیای  داری بنا نهند، نه آنکردنِ ابزارِ تولید، بر دستاوردهای سرمایهاجتماعی

زعمِ مارکس و انگلس، این موضع تولیدکنندگانِ مستقلِ خرد باشند. بهجهانِ رو به افولِ  

 خصوصی«  مالکیت  »الغای  کمونیستیِ  شعارِ  در  -  دقیق  کاملاً   نه  هرچند  -  توانرا می

  خصوصیِ   مالکیت  »الغای  صورتِبه  درستیبه  باید  آنان  باور  به  که  شعاری  کرد؛  خلاصه

  شانخاص  درکِ  بر  خواهانجمهوری   اجتماعیِ   بدیلِ   از  آنان  ارزیابیِ.  شود  بیان  بورژوایی«
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 نخستین   از  یکی   در  هاینزن،  کارل.  بود  استوار  اجتماعی   و   تاریخی  هایدگرگونی  از

تا مدت  انتقاداتی تاریخ،  که  از  مادی  تلقیِ  این  بود که  استدلال کرده  ماند،  نادیده  ها 

گذارد.  مجالی اندک برای کنشِ سیاسیِ آگاهانه در جهتِ هدایتِ مسیرِ تاریخ باقی می

داری شود. پاسخِ  تواند مانعِ گسترشِ سرمایهاو معتقد بود که کنشِ سیاسیِ هماهنگ می

استدلال است که هرچند  نکته  این  یادآور  هاینزن  به  انگلس  و  امکاناتِ  مارکس  و  ها 

تحلیل دارند،  اهمیت  سیاسی  و  باید  هنجاری  نیز  اجتماعی  و  استراتژیک  های 

 .  کنندها تحمیل میهایی را در نظر گیرند که تاریخ و اقتصادِ سیاسی بر آنمحدودیت

 

 

 

 

 

 
 

(،  1۸۴۵)دارمشتات: کارل ویلهلم لسکه،    جنبش اجتماعی در فرانسه و بلژیک کارل گرون،    1

21  

/   13(،  1۸۴۸ی پُپل کنستیتوآن،  )پاریس: دفتر روزنامه  ی کار مسئله]فلیسیته دو[ لامنه،    2

   .2۸6: 2(، 1۸۵3) جمهوری انگلیسیی کار«، »درباره
)بوستون: چاپ شخصی،    مجموعه آثاراز   ۴، جلد تجربیات. بخش دوم: پس از تبعید منکارل هاینزن،  3

برخلاف جریان: زندگی کارل  . برای ابعاد قد و قامت هاینزن، بنگرید به کارل ویتکه،  3۴–۴33(،  1۸7۴
 . 111، 3–2(، 19۴۵)شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو،  ( ۸0–1۸09هاینزن )

برنامهاینبا  ۴ آنحال،  اجتماعی  ویژگیی  ایدهها  با  متعددی  مشترک  »پیشهای  توزیع«  های 

(predistributionمالکیت »دموکراسیِ  و  موضوع  (  که  دارد  علاقهمحور«  و    مورد  دانشگاهی  جدید 

ی اِرین کلی )کمبریج:  ، ویراستهعدالت به مثابه انصاف: یک بازگویی. بنگرید به جان رالز،  استسیاسی  

محور:  دموکراسیِ مالکیت؛ مارتین اونیل و تاد ویلیامسون،  ۴9تا    ۴1(، بخش  2001نپ،  انتشارات بلک
آن از  فراتر  و  وایلی  رالز  توماس،  2012ول،  بلک- )چیچستر:  آلن  پیش(؛  برابرها:  و  جمهوری  توزیع 
 (.2017)آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد،  محور دموکراسیِ مالکیت

بریتانیا،    ۵ در  آلمانی  سوسیالیسم  انقلابی:  پناهندگان  لاتک،  روتلج،    1۸60–1۸۴0کریستین  )لندن: 

2006 ،)۸3–۸۴.   

 .MECW  268, 256: 11MEGA I /11 :265 ,275،  مردان بزرگ تبعیدمارکس و انگلس،  6
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میلان،  )لندن: پالگریو مک  : یک بازتفسیر سیاسی 1۸۵2–1۸۴۸جمهوری دوم فرانسه  کریستوفر گایور،    7

مطالعات  فرانسه«،    1۸۴۸خواهی رادیکال در انقلاب  فی، »بحران جمهوری؛ پیتر مک2۸–27(،  2016
 .72– 71(: 197۴) 62، شماره 16 تاریخی

انتشارات  ، ترجمه1۸۵0–1۸۴۸خواهانه،  ی جمهوریتجربهموریس آگولون،    ۸ ی ژانت لوید )کمبریج: 

 .33– 32، 26، 17(، 19۸3دانشگاه کمبریج، 
 .MECW  8–107: 11MEGA I /11 :112–14، هجدهم برومرمارکس،  9

 .MECW  128: 10MEGA I /10 :58، مبارزات طبقاتی در فرانسه مارکس،  10
مطالعات  فرانسه: پیشنهادهایی برای یک بازنگری«،    1۸۴۸آوریل    23جورج دبلیو. فاسل، »انتخابات    11

 2۸9(: 196۸) 3، شماره  ۵ تاریخی فرانسه
می  12 واقعیت  این  از  ناشی  را  مارکس  با  رقابت خود  هاینزن  نمونه،  این  برای  »کارگران...  که  دانست 

آینده  "ایطبقه" بود  امیدوار  ]مارکس[  او  ایدهکه  به  بنا کند«  آن  بر  را  او )هاینزن( علاقهاش  ی  های 

 ۴3۵،  تجربیاتهای مارکس؛ بنگرید به هاینزن، دادند تا به ایدهبیشتری نشان می

زیر زندگیبر    این مرور  13 آثار  از  برگرفته  اتو شینرر، »کارل هاینزن، مصلح، شاعر و    ین نامه  است: پل 

ادبی«،   آلمانیبرگهمنتقد  تاریخ  هوبر،  1۴۴–۸۴(:  191۵)  1۵  آمریکایی-های  هانس  هاینزن  ؛  کارل 
برخلاف  (؛ و ویتکه،  1932)برن: پل هاوپت،    های مطبوعاتی او(: تکامل سیاسی و فعالیت1۸۸0–1۸09)

یادنامه:  توان در این اثر یافت: کارل شممان )ویراستار(،  شناسی مفیدی از آثار هاینزن را می. کتابجریان
)میلواکی:    در بوستون  1۸۸6ژوئن    12خاطرات کارل هاینزن و مراسم رونمایی از بنای یادبود هاینزن در  

 . ۵–101(، 1۸۸7فریدنکر، 

کند که ادعای هاینزن مبنی بر اینکه اخراج او در واقع واکنشی به  نویس او خاطرنشان مینامهزندگی  1۴

 .  10–9، برخلاف جریانمتقاعدکننده« است؛ ویتکه، غیری آزادی آکادمیک بوده، »اش دربارهسخنرانی

)بیرسفلدن: ج.    خواه کردن آلمان طرحی برای انقلابی کردن و جمهوریترووه و ک. هاینزن،  شگ. ا  1۵

 . 1(، 1۸۴۸یو. والسر، 

بنجامین گروب  16 به  بنگرید  نمونه،  بمب: کارل هاینزن و تکامل ترور  - برای  تا  فیتزگیبون، »از خنجر 

؛ و دانیل بسنر و مایکل استاوچ،  11۵-97(: 200۴)  1، شماره 16 تروریسم و خشونت سیاسیسیاسی«، 

ریشه و  هاینزن  مدرن«،  »کارل  ترور  فکری  سیاسیهای  و خشونت  (:  2010)   2، شماره  22  تروریسم 

1۴3-176. 

 79، برخلاف جریانویتکه،   17
)نیویورک:    ی حقوق و جایگاه زناندربارهرهایی زنان، بنگرید به کتاب او    یدربارهدفاع هاینزن    در مورد  1۸

ی اِما هلر شوم )بوستون: بنجامین  ، ترجمهحقوق زنان و روابط جنسی( / 1۸۵2چاپ شخصی نویسنده، 

المللی تاریخ اجتماعی،  ی بین(، مؤسسه1۸۵0)فوریه    ی حزب انقلابی آلمانبرنامه(؛ و نیز  1۸91آر. تاکر،  

  مورد   در. مارکس و انگلس  ۵و    ۴، بخش دوم، اصول  S_1aاسناد کارل مارکس / فریدریش انگلس،  
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انگلس،    موضوع  و  مارکس  به  بنگرید  دادند؛  پاسخ  رکیک  شوخی  یک  با  تبعیداخیر  بزرگ  ،  مردان 

MEGA I.11: 271 / MECW 11: 279 ،221،  پناهندگان انقلابی؛ لاتکn16 . 

. نقل شده  2۸6(،  1930)برلین: اولشتاین،    1، جلد  1۸۴۸-۴9تاریخ انقلاب آلمان در  وایت والنتین،    19

 . 77، برخلاف جریاندر ویتکه،  

 v، صفحه برخلاف جریانویتکه،   20
 ۸۴لاتک، پناهندگان انقلابی،  21

]پیش  22 وایتلینگ  ویلهلم  به  هاینزن  اول[،  کارل  هاینزن،  1۸۴۸فوریه    16نویس  کارل  اسناد  در   ،

 7، پوشه  2های ویژه(، جعبه ی دانشگاه میشیگان )مرکز تحقیقات مجموعهکتابخانه

امری شخصی نیز وجود    طور عجیبیکند که »در نزاع هاینزن با کمونیسم، بهویتکه خاطرنشان می  23

بنیان از  او چنان  مردان دیگری چنین  داشت.  از معدود  بود که  متنفر شده  ]مارکس[  گذار کمونیسم 

 .236،  برخلاف جریانتنفری داشت«؛ ویتکه، 
 ۴27-۴26، تجربیاتهاینزن،  2۴

 .1MEGA III :424-425، 1۸۴۴فوریه  16هاینزن به مارکس،   2۵
 
 . ۴3۴، تجربیاتهاینزن،  26

 
 مورد بررسی قرار گرفته است  6۵-۵۴، صفحات کارل هاینزناین منازعه در کتاب هوبر،  27
بروکسلروزنامهها«،  کارل هاینزن، »مجادله. کارل هاینزن و کمونیست  2۸ آلمانی    26)  77، شماره  ی 

 . ۴(: 1۸۴7سپتامبر 

 MECW  316, 314: 4MEW /6 :296 ,ها و کارل هاینزن«،  انگلس، »کمونیست  29

29۸   
»یک    30 هاینزن،  بروکسلروزنامهها«،  کمونیست  "ینماینده"ک.  آلمانی  شماره  ی  اکتبر    21)  ۸۴، 

1۸۴7 :)3. 
 .MECW  115: 2MEGA III /38 :139، 1۸۴7اکتبر   26/   2۵انگلس به مارکس،  31

. مارکس چنان از این مقایسه   MECW  331: 4MEW /6 :312گرا«،  مارکس، »نقد اخلاق  32

اش همچنان هاینزن را »هاینکه« )شخصیتی از یک  در مکاتبات شخصی  1۸70ی  خشنود بود که تا دهه

 :MEW 32،  1۸70مه    1۸کرد؛ بنگرید به مارکس به انگلس،  پارودی ادبیات گروبیانیستی( خطاب می

ی مارکس با ادبیات گروبیانیستی، بنگرید  ی مقایسه. برای بحثی ادبی دربارهMECW 43: 522؛  ۵16

 .130-126(، 1976)آکسفورد: انتشارات کلارندون،   کارل مارکس و ادبیات جهانبه اس. اس. پراور، 
بودند، از پاسخ دادن به آخرین »اثر مبتذلِ    1۸۴۸مارکس و انگلس که درگیر مشارکت در انقلاب    33

انگلس،   به  مارکس  کردند؛  هاینزن خودداری   / MEGA III.2: 171،  1۸۴۸نوامبر    29قدیمی« 

MECW 38: 181 
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به  کند و بخش پایانی، کمونیستهای فرانسوی« یاد میاز »رادیکال  مانیفست خطوط آغازین    3۴ ها را 

نماید؛ بنگرید به  ها« در سوئیس ترغیب میدموکرات« در فرانسه و »رادیکالهمکاری با »حزب سوسیال

 MEW 4: 461, 492 / MECW 6: 481, 518، مانیفست حزب کمونیستمارکس و انگلس، 
ی بریتانیا )کمبریج:  گرگوری کلیز، شهروندان و قدیسان: سیاست و ضدسیاست در سوسیالیسم اولیه  3۵

 . 306(، 19۸9انتشارات دانشگاه کمبریج، 
ی ممتازی از او توسط اف. بی. اسمیت  نامهشانس هستند که زندگیی لینتون خوشپژوهشگرانِ حوزه  36

(  1973)منچستر: انتشارات دانشگاه منچستر،    97- 1۸12هنرمندِ رادیکال: ویلیام جیمز لینتون  با عنوان  

 رو از آن استخراج شده است. تألیف شده که مرورِ پیش

.  32،  2۸(،  1۸۴0)لندن: جی. واتسون،    بردگی مدرندبلیو. جی. ل]ینتون[، »پیوست«، در اف. لامنه،    37

بنگرید به دبلیو. جی. رو،  برای نقش لینتون در انتشار ایده لامنه و انگلستان:  های لامنه در انگلستان، 
(،  1966)آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد،    های مذهبی لامنه در انگلستانِ قرن نوزدهمپذیرش ایده

166-171 

؛ ]دبلیو. جی. لینتون[، »دموکراسی  311:  2(،  1۸۵3)  جمهوری انگلیسیدبلیو. جی. لینتون[، »زن«،  ]  3۸

. همچنین بنگرید به دبلیو. جی. لینتون، »حق  6۵:  ۴(،  1۸۵۵)   جمهوری انگلیسیخواهی«،  و جمهوری

)لندن: جی. واتسون،    ای در دفاع از حاکمیتِ مردم خواه: مجلهجمهوریرأی همگانی: اصلِ منشورِ مردم«،  

1۸۴۸ ،)16۵-16۸. 

ماتزینی و لینتون: یک دموکراسی  ها، بنگرید به سالوو ماستلونه،  ی آنی رابطهبرای بحثی مفصل درباره  39
 (. 2007)فلورانس: ال. اس. اولشکی،   (1۸۵۵-1۸۴۵اروپایی )

 .۵9اسمیت، هنرمندِ رادیکال،   ۴0
 176-17۴، جاهمان  ۴1

 . ix، صفحه جاهمان  ۴2
ویلیام جیمز    ۴3 تصاویر گرافیکی  و  نظم  نثر،  و گفتمان عمومی:  اشتیاق خلاقانه  فیلیپ لاوت،  آلیستر 

( )پایان1۸97-1۸12لینتون  دورهام،  نامه(  دانشگاه  دکتری،  سیاست  2003ی  واینر،  استفانی  و  (؛ 

. با این حال، بنگرید  3(، فصل  200۵میلان،  )پالگریو مک  1۸7۴- 17۸9خواهانه و شعر انگلیسی،  جمهوری

بحث درباره بریتانیایی،  ی سیاستبه  رادیکالیسم  و  »ماتزینی، کوشوت  لینتون در گرگوری کلیز،  های 

بریتانیا  «، مجله1۸۴۸-1۸۵۴ استوارت وایت، »نقد  2۴۴-23۸(:  19۸9)   3، شماره  2۸ی مطالعات  ؛ و 

انتقادی فلسفهداری«، فصلنامهخواهانه از سرمایهجمهوری بینی بررسی  المللی اجتماعی و سیاسی  ی 

 ۵67- ۵66(: 2011) ۵، شماره 1۴

انگلیسی«،    ۴۴ . ستایش لینتون از  ۴-3:  1(،  1۸۵1)  جمهوری انگلیسیدبلیو. جی. لینتون، »جمهوری 

عمل  مول  اکرکرومول تحت تأثیر اقدامات اخیر او در ایرلند قرار نگرفت و لینتون تنها گذرا اشاره کرد که  

  به   بنگرید   لازم«؛   گیریِسخت  با   دیگران،  قول   به   و  — کرده است، »به قول برخی، با قساوتی وحشیانه  

 . 110: 3(، 1۸۵۴) جمهوری انگلیسی «،مولاکر  »الیور
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،  2۴7-2۴2،  1۸-۴:  3؛ جلد  3۴۵-339،  319-317:  1جلد    جمهوری انگلیسی بنگرید به    ۴۵

؛ و ]دبلیو. جی. لینتون[، »زندگی توسان لوورتور«،  ۵2-۴۸:  ۴؛ و جلد  ۴1۸-۴2۴،  361-366

- 1۵۸(،  1۸39ی دبلیو. جی. لینتون )لندن: واتسون،  ، ویراستهی مردمنشنال: کتابخانهدر  

1۵9. 
کند که الکساندر هرتسن »تلاش کرد،  . اسمیت ادعای جالبی مطرح می10۵،  هنرمندِ رادیکالاسمیت،  ۴6

جمهوری  ی ی آلمان« برای مجلهاما ناموفق بود، تا آرنولد روگه و کارل مارکس را متقاعد کند که درباره
به اسمیت،    انگلیسی بنگرید  نامه106بنویسند؛  اما  به دبلیو.  ای که او نقل می.  )الکساندر هرتسن  کند 

( حاوی هیچ ذکری از مارکس یا  b.2, fasc. 63/2، بنیاد فیلترینلی،  1۸۵3دسامبر    6جی. لینتون،  

ای زودتر باشد )الکساندر هرتسن به دبلیو. جی. لینتون،  روگه نیست. این سردرگمی شاید ناشی از نامه

فیلترینلی،  1۸۵3سپتامبر    7 بنیاد   ،b.2, fasc. 63/11  یاد مارکس  و  از روگه  که هرتسن  (، جایی 

کند، اما تنها در رابطه با یک نزاع عمومی که در آن زمان پیرامون اتهامات مربوط به جاسوسی باکونین  می

رسد  ، بسیار بعید به نظر میجمهوری انگلیسیگیری سیاسی برای تزار درگیر آن بودند. با توجه به جهت

علاقه هیچ  مارکس  نامهکه  این  باشد.  داشته  پیشنهادی  پذیرش چنین  به  بازنشر  ای  زیر  کتاب  در  ها 

هرتسن،  شده الکساندر  در سی جلداند:  آثار  اتحاد    2۵، جلد  مجموعه  علوم  آکادمی  انتشارات  )مسکو: 

 . 13۵-133، 112(،  1961جماهیر شوروی، 
 .3۵: 1(، 1۸۵1)  جمهوری انگلیسیاسپارتاکوس ]دبلیو. جی. لینتون[، »سه رنگِ ما«،   ۴7

برنشتاین،    ۴۸ سوسیالفرضپیشادوارد  وظایف  و  سوسیالیسم  دیتس،    دموکراسیهای  )اشتوتگارت: 

سوسیالیسمشرطپیش/    ۴-1۴(،  1۸99 ویراستههای  دانشگاه  ،  انتشارات  )کمبریج:  تودور  هنری  ی 

 22-12(، 1993کمبریج، 
هژمونی و استراتژی سوسیالیستی: به  مارکسیسم، بنگرید به ارنستو لاکلائو و شانتال موف،  ابرای پس  ۴9

سینز  ها، بنگرید به اِلن میک(. برای پاسخ19۸۵)لندن: ورسو،    سوی یک سیاست دموکراتیک رادیکال

سوسیالیسم  عقبوود،   یک  طبقه:  از  ورسو،    جدید  "واقعیِ "نشینی  گراس،  19۸6)لندن:  نورمن  و  (؛ 

 ۸2-۴0(: 19۸7) 163، شماره نیو لفت ریویومارکسیسم؟«،  ا»پس
 3۴2-3۴1(، 2016)لندن: آلن لین،  کارل مارکس: عظمت و توهمگرت استدمن جونز،  ۵0

  3ی جان ساندرز، جلد  ، ویراستهی مردممجلهجوزف ماتزینی، »تأملاتی در باب دموکراسی در اروپا«،    ۵1

 . 221(، 1۸۴7ی مردم، )لندن: دفتر مجله

ی فوریریسم و کمونیسم. در پاسخ به آقایان دوهرتی و بارمبی«، جوزف ماتزینی، »سخن آخر درباره  ۵2

. برای این مناقشه، بنگرید به کلیز، »ماتزینی، کوشوت و رادیکالیسم بریتانیایی،  3۴7:  3،  ی مردممجله

1۸۴۸-1۸۵۴ ،»231-233 
 .MECW  280-275: 11MEGA I /11 :284-029،  مردان بزرگ تبعیدمارکس و انگلس،  ۵3
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هارو  ۵۴ قطعه-]پاول[  دربارههارینگ،  تاریخی  انجمنای  پیدایش  آنی  زوال  و  کارگری  در  های  ها 

هارینگ، بنگرید به پیتر ماتیوس،  -. برای هارو12(، 1۸۵2های کمونیستی )لندن: سی. دویچ، بازیسفته

 (. 2017)مونیخ: اروپا،   1۸70-179۸ انقلابی و نقاش   شاعر،  داستان: آزادی شورشیِ  ـهارو هارینگ 
 3ها«، کمونیست "ینماینده"هاینزن، »یک  ۵۵

ی کارل هاینزن )مانهایم: هاینریش هوف،  ، ویراستهاپوزیسیون ها«، در  ک. هاینزن، »علیه کمونیست  ۵6

1۸۴6 ،)۵۸ 

تنهایی به  به(« را  Gewaltی »قدرت )جا، مانند جاهای دیگر، هاینزن واژه. در این۸۸-۸7،  جاهمان  ۵7

 طور مشخص به قدرت سیاسیِ نیروهای استبدادی اشاره کند. برد تا بهکار می

 ۸۸، جاهمان ۵۸
 3ها«، کمونیست "ینماینده"هاینزن، »یک  ۵9

 جا همان 60
(،  1۸۴۸ک. هاینزن، قهرمانان کمونیسم آلمانی: تقدیم به جناب آقای کارل مارکس )برن: ینی و پسر،    61

20-21. 
 
 .2۵، جاهمان 62

 20، جاهمان 63
 3ها«، کمونیست "ینماینده"هاینزن، »یک  6۴

    MECW  12-311: 4MEW /6 :293–94ها و کارل هاینزن«،  انگلس، »کمونیست6۵
 .60، کارل هاینزنهوبر،  66

  MECW  38-337: 4MEW /6 :318–19گرا«، مارکس، »نقد اخلاق 67
 319/  39–33۸، جاهمان 6۸

 جا همان 69
 320/  339، جاهمان 70

 . 321/  ۴1–3۴0، جاهمان 71
برمی22– 321/    3۴1،  جاهمان  72 چنین  متن  سیاق  از  واژه.  از  احتمالاً  مارکس  که  »لولرها«  آید  ی 

خواهان(، »دیگرها« )حفاران( یا »لولرهای واقعی« را در نظر داشته است، زیرا آنان بودند که نه  )برابری

 تنها خواستار حق رأی همگانی مردان )مانند لولرها( بلکه خواهان اشتراک کالاها نیز بودند 

 .23–21هاینزن، قهرمانان کمونیسم آلمانی،  73
خواهی بود. برای مثال، لینتون  رایج در جمهوری  برخورد. این یک  ۵۸ها«،  هاینزن، »علیه کمونیست  7۴

می کمونیستاستدلال  که  سوسیالیستکرد  و  آرمانها  اهمیت  درک  در  الهامها  سیاسیِ  بخش  های 

ی  شود. و آن واژهگفت: »در یک شب، پادشاهی فرانسه تنها با نامِ جمهوری سرنگون میاند؛ او میناتوان

، که مردان در مجارستان و ایتالیا خون خود را برایش فدا کردند. کیست که به دنبال  "میهن"سحرآمیزِ 
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ها[ برای سود شخصی راه بیفتد؟« ]دبلیو. جی. لینتون[، »سوسیالیسم  ی شما ]کمونیستفریادِ حقیرانه

 .270: 1(، 1۸۵1)  جمهوری انگلیسیو کمونیسم«، 

و شباهت لحن و    Der Pionierدر این نقد نام نویسنده ذکر نشده است، اما سردبیری هاینزن در    7۵

ی  که روزنامهسازد. هاینزن احتمالاً پس از آنپیام آن با انتقادات قبلی، انتساب آن به هاینزن را محتمل می

Das Volk    بازنشر کرد، از    1۸۵9ژوئن    ۴)ارگان انجمن آموزشی کارگران آلمانی لندن( دیباچه را در

دیباچه شد؛  مطلع  مارکس  روزنامهکتاب  و  محافل  در  سپس  که  آلمانیای  مختلف  آمریکایی  -های 

 .71–370* و MEGA II.2: 23دست و بازنشر شد؛ بنگرید به بهدست
 .MECW  100: 2MEGA II /29 :262، نقد اقتصاد سیاسی. دفتر اول  نقدی برمارکس،   76

 263/  101–100، جاهمان 77
)پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون،    ی سیاسیِ سرمایهدوزخِ مارکس: نظریهویلیام کلر رابرتز،    7۸

2017 ،)۴1 . 
کنند که دیباچه و کتاب تحت تهدید سانسور نوشته  طرفداران این تفسیر به این واقعیت اشاره می  79

نام »مبارزهشده از هرگونه ذکر  باشد که  بود مراقب  برلین مجبور  آن در  انتشار  برای  مارکس  و    ی اند 

مارکس«،    1۸۵9ی  ی نهانیِ دیباچهطبقاتی« خودداری کند؛ بنگرید به آرتور ام. پرینتز، »زمینه و انگیزه

تاریخ ایدهمجله اهمیت مبارزه طبقاتی، جایگاه  .  ۵0–۴37(:  1969)  3، شماره  30  های  سایر مدافعانِ 

کنند که باید از گذاشتن »بار تئوریک عظیمی  کنند، اما استدلال میرا انکار نمی  1۸۵9ی متنیِ دیباچه

های مارکس« برحذر بود و در عوض باید وزن بیشتری به تحلیلی  نویسیبر دوش کلمات قصار و کوتاه

« سراسر  در  میکمجموعهکه  الن  داد؛  است،  رفته  کار  به  او«  عمر  وود،  آثار  علیه  سینز  دموکراسی 
تاریخیسرمایه ماتریالیسم  حیات  تجدید  کمبریج،    داری:  دانشگاه  انتشارات  .  129(،  199۵)کمبریج: 

تا    عتیقطبقاتی در جهان یونان باستان: از عصر    یمبارزههمچنین بنگرید به جی. ای. ام. دو است کروآ،  
 . ۴7–۴6(، 19۸1ورث، )لندن: داک فتوحات اعراب

  ژوییه ؟[  12]  2)  26، شماره  6، سال  Der Pionier]کارل هاینزن[، »جناب آقای کارل مارکس«،    ۸0

گردد« را حذف کرده است، اما این  گاه دورانی از انقلاب اجتماعی آغاز می. این نقد عبارت »آن2(:  1۸۵9

 .ای است انگاریِ تحریریهاحتمالاً یک سهل

 .3، جاهمان ۸1
اینجاهمان  ۸2 بود، در  آگاه  مارکس  مالی همیشگی  از مشکلات  احتمالاً  که  هاینزن  که  جا می.  افزاید 

 های دیگری به فکر هر دو جیب خود باشد.«مارکس »بهتر بود به جای نقدهایش، از طریق راه
 جا همان ۸3

نمی  ۸۴ مشخص  ویراستاران  مارکس دقیقاً  دارد.  نظر  را مد  نقد    MECWو    MEGAکند که کدام 

 :MEGA II.8دانند )بنگرید به  ی محتمل میی »جناب آقای کارل مارکسِ« هاینزن را گزینهمقاله

100۵–6, II.9: 797–9۸, II.10: ۸23  وMECW 35: 772n78  چندین ملاحظه این احتمال را .)

اقتصاد    ی برنقدگوید که در حال پاسخ به یک »اعتراض« به کتاب  کند: مارکس در پانوشت میتقویت می
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ی هاینزن مطابقت دارد.  آمریکایی« منتشر شده که با روزنامه-ی آلمانیاست که در یک »روزنامه  سیاسی

گوید مورد اعتراض آن نقد قرار گرفته و  کند که میمارکس سپس چندین خط از دیباچه را نقل می

ای با  مقایسه  ، ها همان خطوطی هستند که هاینزن بازنشر کرده بود. مارکس همچنین در پانوشتاین

گرا« با او مقایسه  تر هاینزن را در »نقد اخلاقدهد؛ شخصیتی که مارکس پیش»دن کیشوت« انجام می

های  خوانده و به نوشتهرا می  Der Pionierدانیم که مارکس در این دوره گاهی  کرده بود. در نهایت، می

اشاره   آن  در  استهاینزن  داشته  انگلس،  هایی  به  مارکس  به  بنگرید  نمونه  برای  ،  1۸۵۸ژانویه    7؛ 

MEGA III.9: 14, MECW 40: 243–44 

 .n93: 35n / MECW 112: 6MEGA II، 1، جلد  سرمایه )کاپیتال(مارکس،   ۸۵

 
هیچ نقدی  . مقایسه کنید با اعتراض پیشینِ مارکس و انگلس به آن دسته از مورخانی که بیجاهمان ۸6

  تعیین  "مذهبی"  یا  "سیاسی "  صرفاً  هایانگیزه  یوسیلهپندارد که بهپذیرند چگونه یک »دوران میمی

  آن   واقعی  هایانگیزه  از   هایی صورت  تنها   "سیاست"  و   "مذهب"»  آنان  زعمبه  که آن  حال  است«،  شده 

 MEGA I.5: 48 / MECW 5: 55ی فوئرباخ[«، هایی درباره»]یادداشت انددوران

 .n93: 35n / MECW 112: 6MEGA II، 1، جلد  سرمایه )کاپیتال(مارکس،   ۸7
درباره  ۸۸ و جامعه  ager publicusی  مارکس  تاریخ  آن در  نقش  بهو  بخشی  ی روم  طور مفصل در 

 MEGA II.1: 378–415کند،  بحث می گروندریسهداریِ تولید« در  موسوم به »اشکال پیشاسرمایه

/ MECW 28: 399–438 
 .MECW  112: 6MEGA II /35 :93، 1، جلد  سرمایه )کاپیتال(مارکس،   ۸9

 .۴(: 1۸69اکتبر   13)  ۴2، شماره 16، سال Der Pionier]کارل هاینزن[، »سردبیر ما«،  90
  MECW  384: 32MEW /43 :367، 1۸69نوامبر   6مارکس به انگلس،  91

)ایندیاناپولیس،    ی کمونیسم و سوسیالیسمدربارهدر کتاب    را   ای به مارکس گسترده  مجالی   هاینزن  92

1۸72  ،)vi–xii    اختصاص داد؛ در حالی که مارکس هاینزن را یک »کودنِ دموکرات« نامید؛ مارکس به

 MEW 33: 469 / MECW 44: 378،  1۸72مه  23فردریش آدولف زورگه، 
خلق  93 به  سازمان»خطاب  دموکراسی«،  ها!  مجلهدهی  پروسکری:  جهانیلو  جمهوری  شماره  ی   ،2  

(:  1۸۵0سپتامبر    7)  رد ریپابلیکندهی دموکراسی«،  ها، سازمان/ »خطاب به خلق  9-۸(،  1۸۵0)آگوست  

9۵. 

یکی از دلایل  .   MECW  493: 4MEW /6 :519،  مانیفست حزب کمونیستمارکس و انگلس،    9۴

ی مانیفست به زبان سوئدی در دسامبر  بر قدرت لفاظی پیرامون »مردم« این است که اولین ترجمه  ناظر 

 Vox populiی سوئدیِ شعار لاتین  ، شعار کمونیستی را حذف کرد و روی جلد را با نسخه1۸۴۸

vox Dei    ،»صدای مردم صدای خداست( جایگزین کرد. بنگرید به هانس هاسته، »پر گترک و مانیفست(

 . xii(، 1976)استکهلم: پگو پرس،   صدای کمونیسمدر 
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کنند فرد تنها زمانی »مستحق حقوق بشر است  ها گویا فکر میهاینزن خاطرنشان کرد که کمونیست  9۵

 . ۵7ها«، که شلوار پاره بپوشد یا گرسنگی بکشد«؛ هاینزن، »علیه کمونیست

(:  1۸۵0اکتبر    ۵)  16، شماره  1، جلد  رد ریپابلیکنخواهی«،  دبلیو. جی. لینتون، »اصول جمهوری  96

 . 1۴: 1(، 1۸۵1) جمهوری انگلیسیخواهی«، / »اصول جمهوری 12۵

؛ جان پی.  ۵– 2(،  200۵)کمبریج: پولیتی،    مردم این تفاوت، بنگرید به مارگارت کانووان،    درک   برای  97

قانونمک در  نخبگان  و  »مردم  جمهوریکورمیک،  اساسی  در  های  مدرن«،  و  سنتی  پارادوکس  خواه، 
 . 2۵–107(، 200۸)آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد،  گرایی قانون

(،  1۸3۸ی جی. اچ. لوریمر )لندن،  ، ترجمهکتاب مردم/  19(،  1۸3۸)پاریس،   کتاب مردماف. لامنه،  9۸

9. 
 . 11–10(، 1۸۴۸)مانهایم: هاینریش هوف،   سلطنت یا جمهوری؟ یک داورییولیوس فروبل،   99

 . ۸7ها«، هاینزن، »علیه کمونیست 100
؛ ]دبلیو. جی.  1۵۵:  1(،  1۸۵1)  جمهوری انگلیسیخواهانه«،  دبلیو. جی. لینتون، »تدابیر جمهوری  101

 .123: 2(، 1۸۵2)  جمهوری انگلیسیلینتون[، »ماتزینی و مخالفان سوسیالیست او«، 
دموکراتیک )لایپزیگ،  -آرنولد روگه، تأسیس دموکراسی در آلمان یا دولتِ خلق و دولتِ آزادِ سوسیال  102

1۸۴9 ،)۵ . 
 . 66–6۵، جاهمان 103

(:  1۸۵2مه    ۸)  1، شماره  1، جلد  ی آزادیستارهاسپارتاکوس ]دبلیو. جی. لینتون[، »حسِ کشور«،    10۴

۴. 

 .MECW  121: 5MEGA III /39 :107،  1۸۵2مه    1۴تا    10مارکس به آدولف کلوس، بین    10۵
  MECW  193: 4MEW /6 :222مارکس، »کمونیسمِ ناظرِ راین«،  106

 .MECW  127: 11MEGA I /11 :133، هجدهم برومرمارکس،  107
 .MECW  135: 10MEGA I.6۵ /10 :، مبارزات طبقاتی در فرانسه مارکس،  10۸

 .MECW  127: 11MEGA I.133 /11 :، هجدهم برومرمارکس،  109
 . MECW  128: 10MEGA I.۵7–۵۸ /10 :، مبارزات طبقاتی در فرانسه مارکس،  110

 .MECW  209: 7MEGA I.1۴7 /7 :مارکس، »انقلاب ژوئن«،  111
  .MECW  313: 4MEW 29۵ /6 :ها و کارل هاینزن«،  انگلس، »کمونیست 112

  MECW  350: 4MEW /6 :330–31گرا«، مارکس، »نقد اخلاق 113
 .۴–3ها«، کمونیست "ینماینده"هاینزن، »یک  11۴

  MECW  50-349: 4MEW /6 :330گرا«، مارکس، »نقد اخلاق 11۵
 .MECW  486: 10MEGA I /10 :530«، 1۸۵0مارکس و انگلس، »مرور. مه تا اکتبر  116
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نمونه، انگلس خاطرنشان می  117 بورژوازی« و  کند: »مردم، یعنی پرولتاریا، دهقانان خرد و خردهبرای 

 :MEW 4ها و کارل هاینزن«،  دهند«؛ »کمونیستهمچنین اینکه این طبقات »مردم را تشکیل می

312–13 / –––– 6: 29۴–9۵. 
 .MECW  187: 10MEGA I /10 :122، مبارزات طبقاتی در فرانسه مارکس،  11۸

(،  1۸۴7)برن: ینی و پسر،    های رسالهانقلاب آلمان: مجموعهک. هاینزن، »مسائل کمونیستی«، در    119

 . 20: 1/  1۴7خواهی«،  ؛ لینتون، »اصول جمهوری372

 .123: 1خواهانه«، لینتون، »تدابیر جمهوری 120
 .۸2–۸1ها«، هاینزن، »علیه کمونیست 121

– 12۴:  1خواهانه«،  ؛ لینتون، »تدابیر جمهوری20:  1/    ۴۸–1۴7خواهی«،  لینتون، »اصول جمهوری  122

2۵. 

 .12۴: 1خواهانه«، لینتون، »تدابیر جمهوری 123
 .21: 1/   1۵6خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری 12۴

 .1۵۵: 1خواهانه«،  . لینتون، »تدابیر جمهوری 12۵
 .۵6–1۵۵: 1، جاهمان  126

»اتحادیه1۵6:  1،  جاهمان   127 لینتون[،  جی.  ]دبلیو.  انجمن؛  و  اعتصابات  کارگری.  تعاونی«،  های  های 

انگلیسی نیز »ترویج انجمن1۸:  2(،  1۸۵2)   جمهوری  با اعتبار رایگان از سوی  . هاینزن  های کارگری 

برنامه در  کلیدی  اجتماعیِ  تدابیر  از  یکی  را  دولتی«  پیشنهادی جمهوریبانک  داد؛  ی  قرار  خواه خود 

 ج.- 3، بخش دوم، بند ی حزب انقلابی آلمانبرنامه

 .1۵6: 1خواهانه«، لینتون، »تدابیر جمهوری 12۸
 . 1۴۸: 1(، 1۸۵1) جمهوری انگلیسیخواهانه«، ]دبلیو. جی. لینتون[، »پرسش و پاسخ جمهوری 129

آمیز جامعه )لندن: انجمن تعاونی چاپگران  ی اصلاحات ملی: برای بازسازی صلحپیشنهادهای اتحادیه  130

 3(، 1۸۵0کارگر، 

 د.-3، بخش دوم، بند ی حزب انقلابی آلمانبرنامههاینزن،   131
   .۸3–1۸0: 1خواهانه«، لینتون، »تدابیر جمهوری 132

 3۸روگه، تأسیس دموکراسی،  133
 1۵7: 1خواهانه«، لینتون، »تدابیر جمهوری 13۴

 .376، 37۴هاینزن، »مسائل کمونیستی«،  13۵
ی دموکراتیک  ی مفید در: استفان والتر، اندیشه. بنگرید به خلاصه۵2–۴3روگه، تأسیس دموکراسی،    136

ای در تاریخ دموکراسی در آلمان )دوسلدورف،  ی سیاسی آرنولد روگه؛ مطالعهبین هگل و مارکس: فلسفه

199۵ ،)2۵7–63.   

 ۴7روگه، تأسیس دموکراسی،  137
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، بخش دوم، بندهای  ی حزب انقلابی آلمانبرنامه؛ هاینزن،  ۸۸:  1خواهانه«،  لینتون، »تدابیر جمهوری  13۸

   الف، ب و ه.-3

 2۵۸ی دموکراتیک بین هگل و مارکس، والتر، اندیشه 139
 .۸3–۸2ها«، هاینزن، »علیه کمونیست 1۴0

 73–372؛ هاینزن، »مسائل کمونیستی«، جاهمان 1۴1
(؛  1999)نیوهیون: انتشارات دانشگاه ییل،    نفعانی ذیجامعه. بنگرید به بروس اکرمن و آن آلستات،    1۴2

(؛ و استوارت وایت،  2003میلان،  )پالگریو مک  نفع بودناخلاقِ ذیکیت داودینگ و دیگران )ویراستاران(،  

 .۸(، فصل 2003)آکسفورد،   حداقلِ مدنی: در باب حقوق و تکالیف شهروندی اقتصادی

پیشنهاد شد، اما در آن    1۸۴۸ی بدون قیدوشرط« توسط جوزف شارلیه در سال  »درآمد پایهیک    1۴3

اریگرز، »میراث معماگونه و گیدو  کانلیف  به جان  بنگرید  نداشت؛  تأثیر چندانی  فوریه:  زمان  ی شارل 

 .۸۴– ۴۵9(: 2001)  3، شماره 33 تاریخ اقتصاد سیاسیجوزف شارلیه و درآمد پایه«، 
کرد؛ بنگرید  کند که روسو نیز به دلایل مشابهی با درآمد پایه مخالفت میاستوارت وایت پیشنهاد می  1۴۴

 .22۴(: 2000)  3، شماره ۴ ایمپرینتزخواه«، به »بازکشف اقتصاد سیاسی جمهوری
 3۵روگه، تأسیس دموکراسی،  1۴۵

 .1۵7: 1خواهانه«، ؛ لینتون، »تدابیر جمهوری22: 1/   1۵6خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری 1۴6
 . ، بخش دوم، پانوشتی حزب انقلابی آلمانبرنامههاینزن،   1۴7

  MECW  82–481: 4MEW /6 :505، مانیفست حزب کمونیستمارکس و انگلس،  1۴۸
.MECW  26–25: 7MEGA I /،  مطالبات حزب کمونیست در آلمانمارکس، شاپر و دیگران،    1۴9

7: 3–۴ 
قهرمانان  ؛ هاینزن،  MECW  313: 4MEW /6 :295ها و کارل هاینزن«، انگلس، »کمونیست  1۵0

 97، کمونیسم آلمانی

  ,1BdK :507؛ ۵(: 1۸۴7)سپتامبر  1، شماره ی کمونیستینشریه]کارل شاپر[، »پرولترها!«،  1۵1
  MECW  14–313: 4MEW /6 :295–96ها و کارل هاینزن«،  انگلس، »کمونیست 1۵2

 .۴3(، 1۸۵2)برمن،  لژ اومانیسمآرنولد روگه،   1۵3
 .1۸: 1/   1۴7خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری 1۵۴

  .7۸–267: 2/  9–۸، ی کارمسئلهلامنه،  1۵۵
 .6۸–267:  1لینتون، »سوسیالیسم و کمونیسم«،  1۵6

؛  .MECW  42: 5MEGA I /5 :51ی فوئرباخ[«،  هایی دربارهمارکس و انگلس، »]یادداشت  1۵7

؛ انگلس،  BdK 1: 470 / MECW 6: 96،  ی کمونیستیی عقیدهنامهنویس اعترافپیشانگلس،  

 . MEW 4: 370–72 / MECW 6: 348–49، اصول کمونیسم
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. همچنین  MECW  475: 4MEW /6 :498،  مانیفست حزب کمونیستمارکس و انگلس،    1۵۸

 / MEGA I.22: 73نویس اول(،  )پیش  جنگ داخلی در فرانسه در: مارکس،    توضیحاتبنگرید به  

MECW 22: 504. 
ی مالکیت« در پاسخ به هاینزن در چند  طور که از پافشاری مارکس بر ماهیت تاریخی »مسئلههمان  1۵9

 MEW 4: 341–42 / MECWگرا«،  ماه پیش از آن آشکار است؛ بنگرید به مارکس، »نقد اخلاق

6: 322–2۴. 

 .  MECW  475: 4MEW /6 :498.، مانیفست حزب کمونیستمارکس و انگلس،  160
 . ۴99/  ۴76، جاهمان  161

 این نکته سپاسگزارم. تبینویژه از ویلیام کلر رابرتز به خاطر ترغیب من به من به 162
برای مالکیت  های لاکـی و هگلی را خواهان ترکیبی از استدلالتوان چنین پنداشت که جمهوریمی 163

آمیخته درهم  والدرون،  خصوصی  جرمی  به  بنگرید  خصوصی حقِّاند؛  مالکیت  (،  19۸۸)آکسفورد،     

   .۸و  6های فصل

به خلق  16۴ دموکراسی«،  ها! سازمان»خطاب  مانیفست  9۵/    10دهی  به  پاسخ  در  انگلس  و  مارکس   .

ECDC    بورژوایی »مالکیت  اینکه  واقعیِ  میزان  که  کردند  کار"خاطرنشان  نشان  و  است«،    "ثمره 

؛ »مرور. استآشکار شدهگامان انقلابی«  پیشاپیش توسط آدام اسمیت »هشتاد سال« قبل از این »پیش

. مقصود این است که مالکیت بورژوایی  MEGA I.10: 487 / MECW 10: 531«،  1۸۵0مه تا اکتبر  

 های تولید مدرن بود و نه حاصل کارِ مالکِ دارایی.ی تقسیم کار و تکنیکمدرن نتیجه
 .1۸: 1/   1۴7خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری 16۵

 . ۸0ها«، هاینزن، »علیه کمونیست 166
؛ و لینتون، »سوسیالیسم و کمونیسم«، 1۸:  1/    1۴7خواهی«،  به ترتیب: لینتون، »اصول جمهوری  167

1 :26۸. 
 . 222: 3ماتزینی، »تأملاتی در باب دموکراسی در اروپا«،  16۸

 . 7۴ها«، هاینزن، »علیه کمونیست 169
 . ۴02(، 1۸۴7)مانهایم،   9، جلد مجموعه آثاری کمونیسم«، در آرنولد روگه، »سه نامه درباره 170

 . 2۸6: 2/  12، ی کارمسئلهلامنه،  171
کلمات یک مؤمن و گذشته و  /    130(،  1۸۴1)پاریس،    ی مردمی گذشته و آیندهدربارهاف. لامنه،    172

 .1۸2(، 1۸91ی ال. ای. مارتینو )لندن، ، ترجمهی مردمآینده
 .19۴/   ۵3–1۵2همان،  173

 . 2۸6: 2/  11، ی کارمسئلهلامنه،  17۴
 .2۸7: 2/  13، جاهمان 17۵

 . ۴۵–۴۴، تأسیس دموکراسیروگه،  176
   .11–10: 1/   110خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری 177
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 . 1۴6: 1خواهانه«، لینتون، »پرسش و پاسخ جمهوری 17۸
کمونیست  179 »علیه  که  ۸1ها«،  هاینزن،  هرجا  داشتند  اصرار  انگلس  و  مارکس  مقایسه،  مقام  در   .

ها باید در عوض  ها ]توسط دولت[« بودند، کمونیستآهن و کارخانهخواهان خواستار »خرید راهجمهوری

به  تقاضا کنند که آن به »پیام مرجع مرکزی  بنگرید  بدون پرداخت غرامت مصادره شوند«؛  ها »صرفاً 

 . MEGA I.10: 263 / MECW 10: 286«،  1۸۵0ها، مارس ی کمونیستاتحادیه
 .19: 1/   1۴7خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری 1۸0

 . جاهمان 1۸1
 .20: 1/  1۴۸، جاهمان 1۸2

 .۸1ها«،  ؛ »علیه کمونیست372هاینزن، »مسائل کمونیستی«،  1۸3
 . ۸3ها«، هاینزن، »علیه کمونیست 1۸۴

 
، ویراست دوم  ای در باب عدالتنظریهبندی کلاسیک مدرنِ این ایده متعلق به جان رالز است؛  صورت  1۸۵

 . 6۴(، 1999نپ، )کمبریج: انتشارات بلک

اخلاق  1۸6 »نقد  تفاوت   MECW  42–341: 4MEW /6 :322گرا«،  مارکس،  پاسخ  نوع  این   .

)که    مانیفست حزب کمونیست  1۸۴7نویس ژوئن  فاحشی با پاسخی دارد که انگلس ناچار شد در پیش

اتحادیه بپذیرد.  ی کمونیستبا همکاری سایر رهبران  بود(  به این پرسش که  ها تدوین شده  در پاسخ 

نویس پاسخ داده بود که این امر  کنید؟«، آن پیش»شما اشتراک در مالکیت را بر چه چیزی استوار می

ی صنعت« است بلکه برخاسته از »این واقعیت است که در آگاهی یا احساسِ  نه تنها ناشی از »توسعه

انکارناپذیر معینی وجود دارد«، ازجمله این بنیادینِ  برای شاد بودن تلاش  هر فرد، اصولِ  که »هر فرد 

انگلس،  می به  بنگرید  اعترافپیشکند«؛  عقیدهنامهنویس  کمونیستیی   / BdK, 1: 470،  ی 

MECW 6: 97ها حذف شدند.  ها و پاسخنویسِ بعدیِ خودِ انگلس در ماه اکتبر، این پرسش. در پیش

ها )ژوئن  ی کمونیستاسناد مؤسسِ اتحادیهبرای اطلاعات بیشتر بنگرید به برت آندریاس، »مقدمه«، در  
 .22(، 1969)هامبورگ،   (1۸۴7تا سپتامبر 

 .  MECW  475: 4MEW /6 :498، مانیفست حزب کمونیستمارکس و انگلس،  1۸7
و    مطلب   . سالوو ماستلونه معتقد است که این۴ها«،  هاینزن، »مجادله. کارل هاینزن و کمونیست  1۸۸

به مقاله باب دموکراسی در اروپا«  موارد دیگر در مانیفست »اشارات دقیقی«  ی ماتزینی »تأملاتی در 

پورت:  )وست  ماتزینی و مارکس: تأملاتی در باب دموکراسی در اروپاهستند؛ بنگرید به سالوو ماستلونه،  

ی ماتزینی آگاه بوده باشند، اما سندی  . مارکس و انگلس ممکن است از مقاله۴6– 1۴3(،  2003پریگر،  

 که آن را خوانده باشند )برخلاف مقالات هاینزن( در دست نداریم.مبنی بر این

  MECW  475: 4MEW /6 :498، مانیفست حزب کمونیستمارکس و انگلس،  1۸9
 . ۴9۴/  ۴72، جاهمان 190

 .  MECW  356: 4MEW /6 :336گرا«،  . مارکس، »نقد اخلاق 191
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 .MECW  314: 4MEW 296 /6 :ها و کارل هاینزن«،  انگلس، »کمونیست 192
 . 97–296/  1۵–31۴، جاهمان 193

 .303/   22–321همان،  19۴
 3ها«، کمونیست "ینماینده"هاینزن، »یک  19۵

 . 19هاینزن، قهرمانان کمونیسم آلمانی،  196
 . ۴ها«، کمونیست "ینماینده"هاینزن، »یک 197

 جا. همان 19۸
کند؛  محور« متمایز میخواهان قرن نوزدهم را از مدافعان معاصر »دموکراسیِ مالکیتاین امر جمهوری  199

شوای دیوید  به  مالکیتبنگرید  »دموکراسیِ  در  کارت،  اقتصادی؟«،  دموکراسیِ  یا  دموکراسیِ  محور 
 . 6–20۵(، 2012)چیچستر،  محور: رالز و فراتر از آنمالکیت
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 2۵۸n 196 ، جاهمان 202
این  203 از جمهوریدر  برخی  احتمالاً در صورتجا، خاستگاه طبقاتی  ایدهخواهان  نقش  بندی  هایشان 

مهارت دور  های کارگرانِ کمعنوان یک حکاکِ ماهر، اغلب از دغدغهبهداشته است. برای مثال، لینتون  

بورژوا« سهیم بود؛  وران و مصلحانِ خردهی ناپایدارِ پیشههای »معمولِ... طبقهها و ایدهبود و در دغدغه

 .3۵–3۴، هنرمندِ رادیکالاسمیت، 
 .22: 1/   1۵6خواهی«، لینتون، »اصول جمهوری 20۴

ی  ، ویراسته ای در دفاع از حاکمیت مردمخواه: مجلهجمهوریدبلیو. جی. لینتون، »جمهوری فرانسه«،    20۵

 .103(، 1۸۴۸سی. جی. هاردینگ )لندن، 
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123–2۴. 
سابل،    210 اف.  چارلز  و  پایور  جی.  شکوفایی مایکل  برای  امکاناتی  صنعتی:  شکاف  )نیویورک،    دومین 

های تاریخی برای تولید انبوه: سیاست، بازار و تکنولوژی  (؛ چارلز سابل و جاناتان زایتلین، »جایگزین19۸۴
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